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 زارش سفر آنسول ابوت به سواحل بحر خزرگ
 1848ه  ي فور17 تا 1847در طول اول نوامبر 

محرمانه،  شمارة : اسناد وزارت امورخارجة انگلستان[
136[ 
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 17 تا 1847گزارش سفر آنسول ابوت به سواحل بحر خزر در طول اول نوامبر 
 1848ه  يفور

 
 
 

 )افت شدي ژوئن در23در ( جناب پالمرستون يعالآنسول ابوت به 
 1848ل ي آور28تهران 
 :مظلردمع

 .ميم نماين سفرم به سواحل بحرخزر را تقديمفتخرم آه در سه بخش گزارش آخر
 ث ادوارد ابوتيآ
 

 :گزارش
 

ك يم آرده بودم شامل ياحضرت ملكه تقدي به حكومت عل1844 آه در یگزارش
د آه در ي آی میر ضروريبه نظرم غ. سترآباد بود از مازندران و ایف آليتوص

 آه به دستور مقامات مافوق خود انجام داده ام همان ین سفريگزارش آخر
 را آه در سفر دوم ین گزارش، من اطلاهات اضافيدر ا. ميات را تكرار نمايجزئ

 . باشدین گزارش شامل چند بخش ميا.  آنمیم ميآسب آرده ام، تقد
 آه از آن گذشته یف مناطقيجان و توصيق اسك و لاري از طر از تهران به آمل-
 .ام

 (Oozgool) ترك آرده و شب در دهكدة ازگل 1847تهران را در اول نوامبر 
ر يدر صبح روز بعد مس.  شهر واقع است توقف داشتمی شمال شرقیليآه در ده م

 یهام به تپه يدي داشت گذشت و بعد رسیب آمي آه شیما به طرف مشرق از دشت
ر يم آه از آن سرازيدي رسیل بعد به درة تنگيك مي ناهموار و یآوتاه و منطقه ا
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 آه یز آم آب ووقتيم آه درپائي گذشتیاز رودخانه ا. ميشده وارد درة جاجرود شد
با گذشتن از رودخانه به منطقة لواسان وارد . شودیار پرآب ميد بسي آیل ميس
 شود در ی وجود دارد آه گفته می خرابیدر آرانة چپ رودخانه آاروانسرا. ميشد

ن تر ي پائیآم. ران گشتيش از زلزله وي سال پ25شاه شاخته شد و يزمان فتح عل
 ین منطقه سفر آند در آن اقامت مي به ایست آه شاه وقتيدر آنار رودخانه خانه ا

 .آند
ل به ده آوچك استلك ي م7ا ي 6 بود و پس از یاز آاروانسرا راه ما سربالائ

(Astalek)وار ير در آن ساآن اند و دور ده ديا چهار خانوار فقيم آه سه يدي رس
ا دو قطعه يك ير يدر طول سفر امروز به غ. مين ده مانديما شب در ا. ده انديآش

 یانيتنها آدم. مي برخورد نكردیچ آشت و زرعيآوچك در حول آاروانسرا به ه
 . رفته اندیا به آن طرف مي آمده ی بودند آه از مازندران میم چاروادارانيديآه د

ل به درة آم ي م4.5م و پس از يك دشت گذشتيدر روز سوم بطرف مشرق از 
ل آنار جاده يم مي بومهن در آن واقع است آه حدودا نیم آه روستايدي رسیعمق

ن فاصله در سمت راست جاده ي به هم(Siyah Beh)اه به ي سیروستا. واقع است
م آه به ي دارد گذشتی آم ارتفاعی آه تپه های منطقه اپس از آن از. قرار دارد

ل هفتم، يان ميدر پا.  جاده قرار داردی است آه در دو سویواقع دنبالة آوه هائ
م آه از يديل هشتم به ده رودهن رسيم ودر مير دادييرمان رابه طرف شمال تغيمس

 آه یستادر رو.  شودی تماما آشت شده ختم میك ولي باری به دره ایشمال شرق
(Ah)بطرف شمال در همان . مي واقع بود صبحانه خوردیلي آه حدودا در ده م
 بالاتر ده سرقونك ی و آم(Kadem Shah Mahulleh) قدم شاه محلهیكينزد

(Ser Ghoonek)واقع است . 
ر ي داشت در جهت مشرق گذشته مجددا بهمان مسیب تندي آه شیاز آه از تپه ا

 یا آن گونه آه ميم، يديل بعد به شهر آوچك دماوند رسي م6با يم و تقريديسابق رس
ن جا يدر ا. ك آنندين نام تفكيم ه بهی از آوهاين شهر را  تا– شهر دماوند -ند يگو
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او به من .  شناختمیمن مهمان حاآم دماوند محمد هاشم خان بودم آه از گذشته م
او بوده است و ن قرن با خانواده ي جندیاطلاع داد آه حكومت شهر و منطقه برا

ه آه در يه صفويار دارد آه شاهان اولي را دراختی افزود آه  متن فرمانیحت
ك ياو به .  آردند به اجداد او داده بودندیران حكومت مياواخر قرن پانزدهم بر ا

 .د عرب تبار تعلق دارديخانوادة س
 زمان  شود آه ازیق بنا شده است و گفته ميگاه عهد عتي همان جارشهر دماوند ب

ن عنوان شهرت دارد آه يشتر به اي بیتخت بوده است وليدون پايا فريومرث يآ
به .  نداردیت چندانين شهر اهمي ایدر حال حاضر، ول. تخت ضحاك مستبد بوديپا

در .  خانوار سكنه دارد500 تا 400ن يك شهر آه بي است تا یك ده بزرگيواقع 
وه، ي میان باغهاي در می ولیوهستان آیني پرارتفاع و در زمی با آوههایمنطقه ا

آبش فراوان .  استیار مطبوعيمحل بس.  مزروع وباغستان واقع استین هايزم
 . شودین مي تامیبائيو از رودخانة ز

روزآوه ادامه دارد و از شرق وغرب حدودا يطول وعرض منطقه از لواسان تا ف
 7ن حدودا يه ورامو از جنوب ب جانيل و ازشمال به لاري م48ا يدوازده فرسنگ 

.  است آه به من داده اندین ها البته برآوردهائيا.  شودیل مي م28ا يفرسنگ 
ل ين منطقه را تشكيده ام آه چهار بلوك اي روستا را د73 من نام یدردفاتر حكومت

 . دهندیم
 (Gheresferood ) قرسفرود -
  (Soorke-ab-rood) سرخاب رود-
 (Jemarood ) جما رود-
 (Abrisheeveh) وهيشيابر-

 910 تومان و سه قران و 1252ست ياد نين منطقه آه چندان زي ایاتيآل درآمد مال
(  تومان 2450 یبي خروار گندم به ارزش تقر1225و )  پوند 570حدودا  (نار يد

 است آه یا آوهستاني یلاقييك منطقه ي یبطور آل.  باشدیم )  پوند 1225
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 یحت. ستيل چندان مولد نين دليم دارد وبهمر هنگاي زودرس و بهار دیزمستانها
ن منطقه است، به ين محصول اياز خود آه عمده تري مورد نی گندم و جویبرا

 تخم محصول به دست 10 تا 8از هر تخم معمولا . مناطق هم جوار وابسته است
 ید مين منطقه تولي است آه در ایوه هائيآلو، زردآلو و انگور تنها م ب،يس. دي آیم

 و (Keelan)لان يك نوعش را آه عمدتا در دهات آي.  زردآلو دو نوع است.شود
 یسي آنند و قیگر مناطق صادر ميد خشك آرده به دي آی بعمل م(Saran)سران 
 .نام دارد

 12ن منطقه سنگ قلع دارند و در ي ای آه آسب آرده ام آوههایبراساس اطلاعات
 .ن آوهها وجود داردي در دامنة ای در گودالیاچة آوچكي شهر دریليم

 آه از رودبار اعزام ی نفر300 روند و با ی می نفر به سرباز700ن منطقه ياز ا
 . دهندیل مياده نظام را تشكيك هنگ پي شوند یم

ل يم و در مي گذشتی نوامبر دماوند را بطرف شمال ترك آرده از تپه هائ4در 
اد شد يار زيب راه بسيقه شي دق40 یاز مشاء برا. ميدي مشاء رسیچهارم به روستا

ن جا منطقة يدر ا. م آه بر سر قله واقع بوديدي رسیو ما به امامزاده و آارونسرائ
 آه بطرف یراه. مي شویجان در مازندران مي شود و ما وارد لاریدماوند تمام م

جهت ما هم چنان بطرف شمال . ار ناهموار استي رود بسین به طرف دره ميپائ
 آند نتوانستم به ی صخره ها آار نمیژگي من بخاطر وی چون قطب نمایاست ول

م آه در آنار يگر گذشتي دین دره از دو آاروانسرايدر ا. ن آنميدقت جهت را مع
ما با چارواداران . ك آاروان آوچك جا داشتندي یتپه بنا شده بودند و هر آدام برا

ما بودند ر يم آه بارعمده شان برنج بود و آنها آه هم مسي بر خوردیشماريب
ا ي ها ست و ی مصرف محلیا براي خشك بود آه یوه هاي و میسيبارشان اساسا ق

 از ی در مقابل ما بود ولیليآوه دماوند به فاصله چند م. هي صادرات به روسیبرا
 . آمدیر نمي چشمگیليآن نقطة خاص به نظر خ
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 در شكاف  گوگردیر قابل توجهيان به وقت تابستان از دور وبر قله، مقاديروستائ
. ستي اآنون زمان مناسب صعود به قله نی آنند ولی میصخره ها جمع آور

آتش فشان  دون، ضحاك را دست و پا بسته در دهانةيند آه فري گوی ها میرانيا
با يم از شمال به جنوب تقري آه در آن بودیدره ا.  آرده بودیخاموش دماوند زندان

ر بودند يار بادخيدماوند آه بس  دامنةیانش از تپه هايل طول داشت آه در پاي م5
ك پل يبا عبور از .  گذردیم آه رودخانة لار از آن ميدي رسیگذشته به درة تنگ

 در یز آب رودخانه آم است وليدر پائ. ميك دهانه دارد از آن گذشتي آه یسنگ
ما مجددا بخش .  شودی می پرخروشیزمان آب شدن برفها رودخانة آوهستان

ب و ناهموار است دور ي رود و پرشی آه بطرف شمال می راه را بایآوهستان
.  گذردیش گفته از آن مي واقع است آه رودخانة پیدر دست راست ما دره ا. ميزد
پس از آن، .  گذردیند آه از آمل مي گوی م1(Nerraz)ن تر به آن نرازي پائیآم

در همان  است آه یبائيم آه دهكدة زي به طرف اسك رهسپار شدی تندیريازسراز
چون .  خان و بستگان اوستیدره واقع است و محل سكونت خان منطقه، عباس قل

م آه تا شهر دماوند ينه اقامت آرديده در ريچياو در اسك نبود ما به طرف راست پ
 ساعت 5ن راه، يراه امروز، بدون احتساب توقف در ب.  فرسنگ فاصله دارد4.5

 .ار دشوار و ناهموار بوديغلب مواقع بس در ایانيد و بخش پايقه طول آشي دق45و 
 :ن قراري روستاست به ا66جان شامل يلار

  ده26   جاني بالا لار-
  ده15    دلارستاق-
  ده12    یري ام-
  ده13    بهرستاق-

  ده66  آل  

                                                      
  مترجم. است نوشته نراز اشتباه به را هراز ابوت، زياد احتمال به 1
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به قرار اطلاع مساحت . است)  پوند410(  تومان 900 منطقه یاتيآل درآمد مال
 تا 3ل و از غرب به شرق ي م28-32ا ي فرسنگ 8ا ي 7منطقه از شمال به جنوب 

.  آنمیل برآورد مي م39ن مسافت را يمن ا.  شودیل مي م14 تا 12 فرسنگ، 3.5
 شوند آه فرمانده شان ی تفنگدار و سرباز اعزام م100 تا 800ن ين منطقه  بياز ا

دات منطقه بطور عمده گندم و جو است و در دهات يتول.  خان استیعباس قل
 اسك معدن زغال سنگ وجود دارد آه یكيدر نزد. دي آیب هم بعمل ميانگور و س

 یفلز آاران دهات از زغال سنگ استفاده م. شتر از وجودش خبر نداشتميمن پ
دا شده است و من ي از معدن مس دربهرستاق پی شود آه رگه هائیگفته م. آنند

 مس یمي معدن قدكي در لار (Neved) خراب نود یدم آه در روستايبعدا شن
 .وجود دارد

اك واقع ي دره نی است و در بخش شرقینه آه ده نسبتا بزرگي ریبا روبرويتقر
با هستند يار زي نواست آه هر دو بسی بالاتر به سمت مشرق، روستایاست و آم

د ي بازدی نوامبر، من برا5در صبح روز بعد، .  دارندیاديو باغ و باغستان ز
 گذشته و از یاز جادة اصل.  قرار داردیكي آه درهمان نزدآب گرم راه افتادم چشمة

ن ده گرم آب يقه راه رفتم تا به چشمة آب گرم آه در پائي دق45 یآمرآش آوه برا
من در آن .  شود، قرار داردی منتح می آه از درة اصلیسر در آمرآش درة تنگ

ش دم آه حوضچه آب داشت و درجة حرارتيك گرمابه خوب ساخته شده ديجا 
 ی برای گرم است ولیادي زی ها اندآی اروپائیت بود آه براي درجة فارنها115

 یچشمه آم. ستياد ني دارد چندان زیادي زی ها آه بدنشان تاب تحمل گرمایرانيا
ت ي درجة فارنها148 صبح حرارت آب 9بالاتر از حمام قرار دارد و در ساعت 

ت يفي توانم در خصوص آیمن. ت بودي درجه فارنها51ز يو درجة حرارت هوا ن
مار ير و بيافراد فق.  گوگرددار استی بدهم اگرچه به نظرم آبیآب چشمه نظر

 شستند و گذشته از درجة حرارت آب، حمام هم ی خود و لباسشان را میاديز
پس از آن . ديقه طول آشي دق35ر شدن از دره، يسراز.  من چندان جذاب نبودیبرا
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ار خروشان ينجا بسي رودخانة لار آه در ایب در سمت غریدر جهت شمال شرق
قه ي دق40م و يدي گزنگ رسیقه به روستاي دق20پس از . ميبود به راهمان ادامه داد

در جهت مخالف دره، .  داردیاديم آه باغ انگور زي شنگلده گذشتیبعد از روستا
ك تر به رودخانه دو ين تر و نزدي پائی شاهاندشت قرار دارد و آمیروستا
منظره . ز هستين منطقه ني در واقع نام ایري، آه امیريگر، وانه و امي دیاروست

 یار بكر و دست نخورده است و روستا با باغها و باغستان هايدورو بر بس
از رودخانه گذشته از آنارة راست آن به راهمان . با هستنديار زيگسترده شان بس

ار ين تر بسي پائیرد و آم خویچ مين جا دره به طرف شمال پيدر ا. ميادامه داد
 شده ی جاها سدبندیجاده از آمرآش آوه ادامه داشت و در بعض.  شودیتنگ م

 یشتر موارد فضايآنگونه آه هست در ب. ر ممكن بوديبود آه بدون آن، عبور غ
ن نقاط بهم يك قاطر بابار وجود دارد و هروقت آاروانها در اي عبور ی برایآاف
. دي گشادتر است توقف نمای آه گذرگاه اندآیطقد در مناي بایكي رسند، یم

وانات بارآش ي از بسته ها را از پشت حیچارواداران ما ناچار بودند آه بعض
وان يست بارها را در پشت حي بایا مي آرده و خودشان حمل آنند و یريبارگ

 60م عرض دره به ي آه گذشتیآم. ك بگذرندين نقاط باري آردند تا از ایجابجا م
 راه را ی در مناطقی داشت و حتی سنگی عمودیواره هايد آه ديارد رسي 70تا 

 به سمت چپ رودخانه یك پل چوبيبا گذر از . دن صخره ها ساخته بودندياز تراش
ن راه، ير ايده بودند آه بخاطر تعمي تراشی به فارسی صخره ایم آه بررويرفت

 سال 42، حدودا یر هج1221رزا در ي مید سپاسگزار نواب رضا قليمسافران با
پس از آن عرض . ن شاهزاده از اعقاب نادرشاه بوديده ام آه ايمن شن. ش باشنديپ

اه و ي، توت سید مجنون، سروآوهي، بیر وحشيانج. افتيش يرده مجددا افزا
 درخت گز درآنارة رودخانه فراوان است و در آمرآش آوه هم درخت ینوع
جهت . ار فراوان استين بخش دره بسيآبك پا قرمز در ا.  شودیده مي آاج دیها

 یم، روستايدي رس(Beejar)جار يل بعد به بيده م. افتير يي تغیراه به شمال غرب
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ك پل به سمت چپ رودخانه ي خانه و مجددا با گذشتن از 4ا ي با سه یآوچك
ند آه با سنگ و ملاط درست شده ي آی میميار قدياغلب پل ها، به نظر بس. ميديچيپ

د از پل يران شده اند باي وی آه پل سنگیدر مناطق.  دارندیدهنة قوسك ياند آه 
جار در جهت ين بيل پائيحدودا سه م. ار متزلزل و لرزان اندي گذشت آه بسیجوب

 توان از یم. م آه پناهگاه آاروانان  استيدي به چند غار رسیشمال و شمال غرب
ن غارها ي شب در ا.دي اسب ها علوفه خری آند برای می آه در آن زندگیفرد
 آه آدم یست به شرطين جا دشوار نيبا مناسب بودن هوا ماندن شبانه در ا. ميماند

ار بد بود آه مجبور يجاده اغلب بس. ه آرده باشدي تهی آافی غذایدر منزل قبل
 8 ما ی بارهایم ولي نرفته بودیاديم و اگرچه مسافت زياده شويم از اسب پيبود

 .ساعت در راه بود
. مير شديافت و از دره سرازي ادامه یراه ما بطرف شمال، شمال غرب: مبر نوا6

م ي گذشتیشتري بیل بعد از غارهاي م2.5.  آهك وجود داردین جا سنگ هايدر ا
ل ي م6با يتقر. دي توان آاه و جو خرین جا،  مي نام دارد و در ا(Karoo)آه آارو 
 آه یانيروستائ.  ميان ادامه داد گذشته از آرانة راست رودخانه به راهمیبعد از پل

حدودا در . رنديار فقيد آه بسي رسی داشتند و بنظر میزيم ظاهر غم انگيديما د
 به یلي م12افت و در ير يي تغی حرآت ما بطرف  شمال شرقیل نهم، جهت آليم

 در یني سنگیابرها. ده از جنگل بودي آوهها پوشیمة فوقانيم آه نيدي رسیجائ
 مجددا از رودخانه یلي م14در . دن آرديباران شروع به بارآسمان بود و شب 

ده يتكوه رسين جا به منطقة ليدر ا. ميگذشته از آنارة چپ آن به راهمان ادامه داد
م آه يدي به پرسم رسیلي م19در .  رسدیان مين جا به پايجان در ايلار. ميا

. اقع است خان سردار در آن وی عباس قلیلاقيي است و خانة ی آوچكیروستا
ر امروز از يمس.  ساعت در راه بود9د و حدودا ير در شب هنگام رسيباروبنه ما د

ار يت راهها بسي وضعیبطور آل. ار بدتريار دشوارتر بود و راه هم بسيروز بسيد
 .بد ونامطلوب است
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لار يدر شرق آن چ. جان و آمل واقع استين لاريتكوه وابسته به آمل وبيمنطقة ل
 فرسنگ است و 5ازشمال به جنوب .  رسدیب آن هم به نور مواقع است و غر

شامل آوه و دشت .ز سه فرسنگ عرض داردي شود آه از شرق به غرب نیگفته م
 یداتش آه عمدتا در مناطق آوهستانيتول. ردي گی روستا را در بر م25است و 
 10 قران و 5 تومان، 1169 آن یاتيدر آمد مال. د گندم و جو استي آیبعمل م
 . باشدیم)  پوند531 ( یشاه

 ی بعد گذرگاه برایاندآ.  رودین مياز پرسم راه به طرف شمال از دره بطرف پائ
م از رودخانه يدو بار ناچار شد.  شودیار خطرناك ميعبور اسب و اسب سوار بس

 از ی با بارش در حفره ایقاطر. ز بوديار مخاطره آميك بارش بسيم آه يعبور آن
 توانست یتنها وقت.  نمانده بود آه از دست برودیزيه بود و چر آرديگ روان گير

ش را از پشتش برداشت تا بتواند خود يخود را نجات بدهد آه صاحبش همة بارها
 بود پر ی باطلاقیر هم چنان ناهموار بود و حتيپس از آن مس. را خلاص آند

گر ي دیك سو به سويم و از يم آه به رودخانه بزنيعمق و ما مكرر ناچار شد
ار نامطبوع بود و مه يهوا مرطوب و بس.  هموارتر باشدیم آه راهش اندآيبرو
ك ي را آه مطمئنم در ی آرد و منظره ای میني سر ما سنگیز بر بالاي نیظيغل
 امروز، ما به یاز ابتدا. دي پوشانیده ميبا و دلكش است از ديار زي صاف بسیهوا

ا، و ي زبان گنجشگ، چلر، دو نوع اقاقم آه درختانير وارد شده ايمنطقه جنگل خ
م آه در ي شدی بازی ما وارد فضا12ل يان ميدر پا. اس فراوان استين گل يهم چن

د ندارم يده است و تردي زار، خاربوته، پوشیر متمرآز، نين منطقه با جنگل غيا
 یم.  ميديل بعد به آمل رسي م2.5و .ار فراوان استين جا بسيآه قرقاول هم در ا

 . دهم آمتر باشدی من احتمال می فرسنگ است ول4د از پرسم تا آمل نيگو
 

 نور  در منطقةی آهن آارید من از آارگاههايگزارش بازد
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، از توابع نور در ) (Meeanroodان رودي و م(Naej)ج ين آارگاهها در نايا
 (Napela)د آردم در ده  ناپلا ي آه من بازدیآن هائ.  آمل واقع اندیجنوب غرب

 آه به ناپلا یجاده ا.  آه در بالا گفتم واقع بودندی در همان جهتیلي م12فاصلة در 
. ن آمل و نور استي رسد آه درواقع مرز بیشررود مي به علیلي م6 رود در یم

ل نهم، به يدر م.   گذشتم(Neh) آلاه و نح یل هفتم و هشتم از دهات حاجيدر م
ل دهم از يدم و در مي رس(Anghitoorood)توررود يرودخانة آوچك انگ

م تا يم در آرانة رودخانه بطرف بالا رفتيل و نيك مي یرودخانه ناپلا گذشتم و برا
 .ميدي ناپلا رسیبه روستا

 از بستر ید و اگر بقدر آافي آیسنگ آهن بطور عمده از بستر رودخانه بدست م
ن يبه ا گذرد را ین رودخانه از آن مي آه اید،  سطح درة تنگيايرودخانه بدست ن

گ يك ريبه اندازه .  مختلف استیسنگ آهن به اندازه ها.  آنندی میمنطور حفار
 ی و قهوه این پاوند وزن دارد و به رنگ قهوه اي آه چندیآوچك تا سنگهائ

 واحد 40 واحد سنگ آهن، 100به من گفته اند آه از هر . ل به قرمز  استيمتما
 .دي آی مزيد آه به نظرم مبالغه آمي آیآهن به دست م

ه يك لايه سنگ و يك لاي - شود ی آه با زغال گرم میسنگ آهن را در آوره ا
 آنندو یم مي آنند و بعد با چكش آن را به قطعات آوچكتر تقسی گداخته م-زغال

 ی شود به همان صورت سابق می آه با زغال گرم میگريبعد آن را در آوره د
.  شودیه من زغال بكار گرفته م هر من سنگ آهن، سین جا به ازايدر ا. زندير

.  آند مرتبط استی آار میك چرخ آبيك دم بزرگ آه با ي هم با یآوره آهن گر
ك ملاقه يزند و با ي ریك حوضچه مي شود، آهن مذاب را در ی آهن ذوب میوقت

 گذارند به صورت یا مي آوردند و ی بزرگ آن را به صورت توپ در میچوبك
 تومان 30 به یگلولة توپ را ساآنان ده، هر هزار. د سرد شویلة آوتاه فلزيك مي
 18و 12و 9و 6(  شود ید مي اندازة مختلف تول4 فروشند و معمولا هم به یم

 گلوله به 50ا ي و ی پاوند6 گلولة 100، ید روزانه هر آورة آهنكاريتول). یپاوند
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 قران به 20 تا 15 استفاده در توپ،  در آمل یآهن برا. ش گفته استي پیاندازه ها
د، ي آیش مي پیو هروقت آه آمبود آهن روس) زي من تبر40(  هر خروار یازا
 .  شودی قران فروخته م30 تا 25

رامون سه رودخانه آه ين منطقه و در پي درایا آورة آهنكاري مغازه 16در آل 
 .ن قرار استينام دهات به ا. شتر نامشان را به دست داده ام،  وجود دارديپ
 ی آورة آهنكار4    شروديعل
 ی آورة آهنكار1   تورروديانگ
 ی آورة آهنكار2    ناپلا
 ی آورة آهنكار2   (Vaz)واز 

 ی آورة آهنكار3  (Lavejerood)لاوجرود 
 ی آورة آهنكار2  (Goolunderrood)قلندررود

 ی آورة آهنكار1    ان بنديم
 یآورة آهنكار1   (Kherse)خرسه

.  آنندیماه در سال آار م9 تا 6ن ي آارگر ب22 تا 20، یدر هر آورة آهنكار
 تازه بود و ساآنان ید آردم،  شروع فصل آاري من از ناپلا در نوامبر بازدیوقت

 خان منطقه، ی نظر به ستمگریول.   خود بازگشته بودندیلاقييدهات از اقامتگاه 
  عازم بودند تا از صدراعظم تظلمیده و همه دستجمعيآارگران دست از آار آش

 دولت ی گلولة توپ برا175000ش، آنها ي گفتند آه در سال پیآن م.  آنندیخواه
 . آرده بودندیريقالب گ

.  آشف شده باشدیدم آه معدن ذغال سنگيك از آوره ها نديچ يدر حول وحوش ه
الرود آه تا آمل سه روز راه ي در (Yaloo)الو ي ی شود آه در روستایگفته م

 .ال سنگ وجود دارد از منابع زغیاست، نشانه ا
 

 :بخش دوم
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 راه ساری به اشرف از طريق پل نكا
ساری را از طريق دروازة خرابی آه در بخش شرقی ديوار دور شهر وجود دارد 

 پله دارد و گفته می شود آه بوسيلة آغامحمد 17ترك آرده با عبور از پلی آه 
لی شهر می  مي1.5 از رودخانه تجن گذشتم آه از ، ساخته شده است2خان شاه
جاده سپس .  کرده اند دو پله اش خراب شده آه با چوب و الوار بهم وصل .گذرد

 (Zoaghalchan)روستای زغالچان به  ميلی 3از دامنة تپه ها می گذرد و در 
 و پس از آن از جاده شاه عباسی گذشتيم آه برای چند ميل خيلی راحت رسيديم

 بلوط، چلر، و درختان ديگر می سپس جاده به جنگل انبوهی از درختان. بود
رفته رفته جاده ما را به شرق شمال  و . بريده بريده می شوداندکی بعد ولی  .رسد

شمال شرقی می آشاند و روستائيان را می بينيم آه مشغول پاآسازی جنگل ها 
اين آار با شلختگی و بسيار بد انجام . هستند تا زمين را برای آشت آماده نمايند

يا پوست درختان بزرگ را بطور حلقه ای می آنند، يا در ريشه اش . می گيرد
شاخه های آوچك را . ميردب درخت تا آه هر دوباعث می شود برمی افروزندآتش 

قطع آرده و می برندو روستائيان در فاصلة تنه های خشكيده درختان زراعت می 
آشندو يا قطعه وقتی آه درختان را قطع می آنند، يا آنها را به آتش می . آنند

به اين ترتيب، مقدار قابل توجهی .  قطعه آرده و برای سوخت در منازل می برند
الوار بسيار پرارزش تلف می شوند و منطقه وسيعی را می توان مشاهده آرد آه 

 .تنه درختان پژمرده و يا قطع شده بچشم می خورد
 در  اگر چهجاده هم. هرچه آه جلوتر رفتيم، فضا باز تر و زمين ها آشت شده بود

و از  .می شد در بعضی جاها هم بسيار سخت  بود ولی مساعد هابيشتر فاصله
نظر جهت جغرافيائی نيز بين شرق و شمال شرقی نوسان می آردو گاه وبيگاه 

 به روستای 14در ميل . نيز از تپه هائی آه در دشت برآمده بودند، می گذشتيم

                                                      
 مترجم. است قاجار خان محمد آغا ابوت، طورمن غالب، ظن به 2
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 گذشتن از پل نكا بر رودخانة شمشيربور  رسيديم و با(Mianderood)ميان رود 
(Shumsheer Bourre)آه دو دهنه دارد در روستای آقا بلور     (Ag 

Boulour)ساآنان اين ده، از ايل غيريليس .  منزل گرفتيم(Ghiraylees) يك ،
ايل ترك می باشند آه بوسيله آغا محمد خان از بخش عليای گرگان به مازندران 

 روستا در اين منطقه 7 خانوارند آه در 1000ا می گويند آه آنه. آوچ داده شدند
 .ساآن اند

 رسيديم آه (Chalafoor)روزبعد، در ميل دوم از راه به روستای چالافور 
 بود سمت گيری ما از شرق بطرف شمال. ساآنانش از ايل غيريليس می باشند

بزودی به .  از يك منطقة سر باز و خوش و از جاده ای آه بسيار خوب بوديعنی
جائی رسيديم آه خليج استرآباد  و هم چنين بستر گسترده و شنی ميان 

پس از آن جاده، منقطع شد و .  را می توانستيم رويت آنيم (Meean Kaleh)آاله
لاقی خاك، تدر خيلی جاها، با سنگ های بزرگ فرش شده بود آه آيفيت با

در .  ر دشوار می آردو همين، رفتن را بسيا. سنگفرش را ضروری ساخته بود
تا اندازه ای   دو سوی جاده جنگل واقع است و سايه ای آه بر آن می اندازد،

در مزارع گندم و جو آشت می شود و گندم آشت . درخرابی اش تاثير داشت 
وسيله ای آه برای شخم زدن . شده، بسيار تيره رنگ و بسيار نامرغوب است

 است آه در جاهای ديگر، يك ابزار زمين مورد استفاده قرار می گيرد همان
در پايان سفر امروز، جهت . بسيار بدوی آه بوسيله گاو زمين را می خراشد

پس از گذشتن از . مسافرت ما از شرق به شمال و دوباره به شرق تغيير يافت
 14 به اشرف رسيديم در (Ghiraylee Mahlulleh)روستای غيرعلی محله 
 .ميلی پل نكا واقع است

 
 
 مازندران داشت های اضافی در بارةياد



 15

 :آمل
.  منطقه تشكيل شده است آه مشخصاتش را به شرح زير به من داده اند7 آمل از 

اين شرح با ديگر اطلاعاتی آه من داشته ام تفاوت می آند ولی چون از اسناد 
 .دولتی اخذ شده است، به احتمال زياد، تقريبا درستند

 تا روس33شامل      (Daboo)دابو 
  روستا20شامل   (Alemroostak)علمرستاق
  روستا22شامل     (Harraz-pey) هرازه پی
  روستا19شامل     (Desht Ser)دشت سر 

  روستا12شامل      (Chillav)چيلاو
  روستا13شامل   در مناطق آوهستانی(Ghermrood-pay) گرمرود پی

  روستا12شامل    3در دشت)  (Let-kookليتكوه 
  روستا140      لتعداد آ

)  پوند7781( قران و دو شاهی 9 تومان، 17118آل درآمد مالياتی اين مناطق، 
محصولات اين . است)  پوند371( تومان 816می باشد آه سهم ماليات شهر آمل 

 نوع برنج، پنبه، شكر بسيار نامرغوب، ابريشم آيفيت پائين، لوبيا، 7منطقه، 
 . پرتقال و ليمو، استآنجد، گندم وجو، انواع مرآبات، 

در بارة تجارت شهر آمل، آه در واقع، تنها شامل خرده فروشی مغازه داران آن 
بازارش . هيچ تاجرمعتبری در اين شهر نيست. است،   هيچ نكته تازه ای ندارم

 . مغازه دارد آه به شرح تقسيم می شوند100گفته می شود آه حدودا 
 12          ی، محصولات داخلی واروپائیخرده فروش پارچه های پنبه ای و پشم

  50      بقال و سبزی فروش
 10        عطار

                                                      
 مترجم. باشد ليتكوه بايد و است نادرست گمان بي ليتكوك 3
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  14       آهنگر ومسگر
  10        نمد بافی
 2        قصابی
  1        نانوائی

و اين تاريحچه به زمان .  شهر آمل از نظر باستان شناسی بسيار باارزش است
گردد وگفته می شود آه بعدا در زمان سلطنت طهمورث، نوة آيومرث، باز می 

 . پادشاهی منوچهر، اين شهر پايتخت او بوده است
 نور

 .اين منطقه شامل ده بخش عمده است آه نامشان به اين قرار است
 ميان رود
 تتارستاق
 يال رود

 رودبار سفلا
 اووزرود
 ميان بند
 نمارستاق
 آُمرود

  ناتلرستاق
 نايج

 و شامل دشت و مناطق آوهستانی است آه در  ده می باشد48اين منطقة شامل 
 .محدود می شود و در غرب نيز به رودخانة سولده] خزر[بخش جنوبی به دريای 

محصولات آشاورزی اين . محدودة شرقی آن، رودخانة آلشرود يا علم رود است
در بارة آهن و ذغال سنگ اين منطقه بطور . منطقه شبيه توليدات منطقة آمل است

 .خن گفته امجداگانه س
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 بارفروش، ساری
 1843 -44به نظر نمی رسد آه تجارت بارفروش از زمان بازديد پيشين من در 

شمارة تجار و مغازه داران آن تغييری . تا آنون دستخوش تغيير اساسی شده باشد
نيافته است و تجارت با بنادر روس هم اگر ثابت نمانده باشد، تغيير زيادی نكرده 

 .است
 های آماری ادارة گمرگ و هرگونه سند مشابه باعث می شود آه نمی فقدان داده

تخمين . توانم از واردات و صادرات اين شهر تخمين قابل اعتمادی به دست بدهم
آن چه در زير . آلی هم براساس مقايسه اطلاعات آلی است آه به دست آورده ام

 .می آيد به گمانم خيلی دور از واقعيت نيست
 7 به شرحی آه در ضميمه شمارة) بطور عمده از استراخام( ه واردات از روسي

 ) هزار پوند40 تا 35(  هزار تومان 80 تا 70گزارش پيشين من آمده است 
 7صادرات محصولات ايرانی به روسيه، به شرحی آه در ضميمه شمارة 

 ).. هزار پوند50(  هزار تومان 100گزارش پيشين من آمده است، 
 اگر چه گفته می شود آه تجارت بارفروش با روسيه، بخصوص بايد بگويم اما آه

اززمان باز شدن راه تجارتی از طريق بندرگز در استرآبادو در پيوند با واردات 
آهن، آاهش يافته است ولی تخمين هائی آه در مسافرت اخير به دست آورده ام 

 .نشان می دهد آه تجارت نسبت به سابق بيشتر شده است
 آشتی روسی با محمولة آامل و 5 پايان گرفت 1847ه مارس در سالی آه ب

گفته . احتمالا نيمه پر به مشهدسر آه بندر بارگيری بارفروش است، وارد شدند
]  تن160تقريبا [  پود 10000 تا از اين آشتی ها حجمی معادل 4می شود آه 

 اين ادارة گمرگ. بود]  تن60يا [  پود 4000داشتند و آشتی ديگر هم ظرفيتش 
اجاره دادند و بخشی از درآمد اين ]  پوند1500[  تومان 3000جا را برای سالی 

 .گمرگ خانه از لنگر اندازی همين قايق ها و آشتی هاست
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گفته می شود آه واردات پارچه های پنبه ای و پشمی اروپائی، عمدتا انگليسی، از 
ت مردم آه در تهران به بارفروش در حال افزايش است چون تقريبا همة طبقا

. بارفروش و اطراف آن زندگی می آنند مصرف آننده اين محصولات هستند
تخمين از مقدار واردات آن چنان متغير است آه به گمان من فاقد ارزش است و 

بطور آلی گفته می . هيچ گونه آمار ثبت شدة ديگری در اين ايالت وجود ندارد
وسی آه از طريق بارفروش به شود آه ارزش اين واردات، از ارزش واردات ر

  به من گفته شد آه ارزش 1843-44با  اين همه در . ايران می آيد،  بيشتر است
 هزار پوند در سال بود و تخمين هائی آه من از 20 تا 15اين واردات بين 

 15000 به ارزش  وزنی بار312صادرات تهران به مازندران بدست آورده بودم 
يد بگويم آه تخمين هائی آه از تجار بارفروش بدست آورده در نتيجه، با.  پوند بود

 200 هزار و حتی 100بودم آه ميزان واردات به بارفروش و مازندران را 
معتدل ترين تخمينی آه . هزارپوند گزارش آرده بودند، بشدت مبالغه آميز بود

ه  بار اسب در طول سال ب480 بار اسب، يعنی 40بدست آوردم اين بود آه ماهی 
 پوند برای مصرف بارفروش وارد می شود و به نظر می 24000ارزش تقريبی 

رسد آه مصرف اين محصولات در ساری، حدودا نصف مصرف در بارفروش 
 . پوند هم تخمين زده اند50000البته شنيده ام آه ميزانش را حتی تا .. باشد

ن در حال عقيده خود من اين است آه ارزش صادرات تهران به سرتاسر مازندرا
تخمينی آه با آن چه آه از .  پوند بيشتر باشد40000حاضر نمی تواند از سالی 

. تجار تهران پس از ورودم از سفر اخير شنيده ام می خواند و جور در می آيد
گزارش پيشين خود شرح  جزئيات محصولات همان است آه در ضميمه شمارة

 . .داده ام
 آاروانسرا 4يا 3 مغازة خرابه و 50ر و  مغازة داي350در حال حاضر در ساری 

 7 تا 6آه يكی از آنها بوسيلة تجار ودوره گردان مورد استفاده قرار می گيرد، و 
]  پوند250[  تومان 500درآمد مالياتی شهر اسما .  مدرسه وجود دارد20آالج و 
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محصولات روسی آه دراين شهر . تجارت اين شهر بسيار ناچيز است. است
د عمدتا از بارفروش می آيد و براساس آن چه آه شنيده ام و مصرف می شو

 .درمغازه ها ديده ام ميزان مصرف بايد بسيار ناچيز باشد
شكار خاويار در دهانة رودخانة تجن آه از نزديكی ساری می گذرد هم چنان 

.  اورا ملاقات آرده بودم1844دراجارة يك ارمنی روسی است آه من درسال 
 240در حال حاضر، او سالی . ه مدتهاست آه سر آمده استالبته زمان اجار

 تومان ديگر در سال، حق ماهی گيری در 160تومان می پردازد و با پرداخت 
رودخانة هراز، بابل، تارلار، و دو يا سه رودخانة آوچكتر هم با همين شخص 

  گفته می شود آه ماهی های صيد شده در سال دربازار استرخام به حدودا . است
البته از اين مبلغ، بايد هزينه های زيادی آسر .  تومان بفروش می رسد8000
 .شود

 :مقياس زمين درمازندران
د رمازندران زمين را با مقياس جريب اندازه می گيرند و اجزايش به اين قرار 

 .است
 (daou) نی يا دائو1 اريج برابر با 10
 (khaveez) خويز 1دائو برابر با 10
  جريب1ر با  خويز براب10

ميزان اريج طول دست يك مرد به قد متوسط است آه از آرنج تا نوك انگشت 
برای محاسبه سطح زمين، به جای اين طول و عرض زمين را . ميانی اوست

نمايند تا سطح زمين به مترمربع  می  در يك ديگر ضرب رااندازه گرفته و آن دو
چهارم طول يا عرض را گرفته يا اريج مربع به دست آيد، عرف اين است آه يك 

در نتيجه، . و آن را در ديگری ضرب می آنند تا ميزان سطح زمين به دست آيد
به جای مشخص آردن ميزان واقعی سطح زمين، مردم اين جا يك چهارم آن را 

 .هرچه آردم علت اين آار را نفهميدم. محاسبه می آنند
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 :محصول برنج
 حاصل ترين محصولی است آه آشت می در مناطق جنوبی دريای خزر، برنج پر

) نصف يك خروار) ( آذا دراصل(در مازندران، ده آيلو يا بيست من تبريز .شود
 تا 15بذر برای آشت يك جريب زمين آفايت می آند و ميزان محصول هم بين 

برآورد معمولی .  بذر بعمل می آيد80 تا 30 خرواراست يعنی از هر بذر بين 40
 بذر به ازای هر بذر است آه به گمان 40ان بيست خروار يا بين دولت و آشتكار

 .من بسيار آمتر ازميزان متوسط محصول است
بدرآوردن برنج از سبوس با شيوه های بسيار بدوی آه من در گزارش قبلی شرح 

 قسمت از 9 قسمت از هر 4.5 و گاه حتی 4 تا 3داده ام باعث می شود آه بين 
من می چرخانند تا محصول تازه درو شدة را اسب را بدور خر.  دست برود

 . لگدمال آرده دانه را از آاه جدا سازد
 :ماليات زمين

در زمين های خالصه . نرخ ماليات زمين در نقاط مختلف آشور با هم تفاوت دارد
 من تبريز به ازای 40 خروار يا 5وقتی آه محصول برنج باشد، ميزان ماليات 

. در موارد ديگر ميزان ماليات ده خروار است. هر جريب زمين زير آشت است
 خروار حساب آنيم، ميزان 30اگر ميزان متوسط محصول به ازای هر جريب را 

در . اغلب دهات در مازندران، خالصه هستند. ماليات يك ششم تا يك سوم می شود
گمان می آنم آه . زمين های خصوصی ميزان ماليات بسيار نامشخص است

ای بسيار دور، معين شده و از هر دهی مقدار مشخصی ميزانش در زمان ه
در بعضی . ماليات به صورت نقد و يا به صورت محصول دريافت می شود

موارد، ميزان آشت و محصول حتما افزايش يافته است ولی همان ميزان ماليات 
درخواست می شود و در مواردديگر آه ميزان محصول آاهش يافته، تخفيفی 

درواقع، ايالات حاشية بحرخزر . اغلب هم تخفيف داده می شودتقاضا می شود و 
 .از نظر مالياتی خوش اقبال بوده اند



 21

 خروار به ازای هر جريب زمين آه 10 تا 6مالك ده از روستائيان خود بين 
را طلب می ) يعنی يك پنجم يا يك سوم محصول( صرف برنجكاری شده است 

وقتی تعداد . ن ماليات نقدی می گيردآندو بعلاوه از هر خانوار نيز يك توما
ساآنان يك ده برای آشت همة زمين ها آافی نباشد از غريبه ها برای آار دعوت 

يعنی گاه محصول بين . می آنند و به آنها شرايط مناسب تری پيشنهاد می شود
در موارد ديگر، آارگران به مالك . آارگران و مالك ده بالمناصفه تقسيم می شود

وار برنج با معادلش به نقد را،  به ازای هر جريب زمين ماليات می  خر5زمين 
البته اين قواعد موقعی بكار گرفته می شود آه به واقع آمبود نيروی آار . دهند

 .وجودداشته باشد
 .محصولات ديگر آه مشمول ماليات می شوند به قرار زير می باشد

 مالك همين های خالصه يا ب جريب به دولت در ز0.4 من تبريز به ازای 4: نيشكر
در زمين های مرغوب،  از هر .  مالكيت خصوصی است دردر زمين هائی آه

 من تبريز محصول به دست می آيد و در زمين های نامرغوب، 40 جريب 0.4
 .ميزان محصول نصف اين مقدار خواهد بود

 .مثل نرخ ماليات ستانی از نيشكر است: لوبيا
يز به ازای هر جريب زمين، به دولت يا مالك  من تبر40يك خروار يا : جو

 .خصوصی
 من تبريز به ازای هر جريب زمين به دولت يا مالك 20نيم خروار يا : گندم

 .خصوصی
تا آن جا آه می دانم دولت از پنبه ماليات نمی گيرد ولی در زمين های : پنبه

 من تبريز محصول ماليات می 2 جريب، 0.4خصوصی، مالكان به ازای هر
 .يرندگ

 :نيروهای نظامی در مازندران
 :نظام يا به اصطلاح سربازان منظم
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  سرباز در سوادآوه800شامل : يك هنگ
  سرباز در فيروزآوه318 سرباز در بندپی و 842يك هنگ، شامل 
 سرباز آه گردان ناصريه ناميده می شود و در مناطق غير 500يك هنگ شامل 

 .آوهستانی سرباز گيری می شود
 10 تومان و 5حقوق اين سربازان در سال، . 4 سرباز2100سه هنگ، در آل 

  81 تومان يا معادل 9 تومان قيمت دارد می باشد آه 4خروار شالی آه حدودا 
 .شيلينگ خواهد بود

 نفر است ولی به آنها 6000شماره سربازان غير منظم، سواره و پياده ظاهرا 
وقتی آه پول . را خوانده بشوندچيزی پرداخت نمی شود مگر اين آه به خدمت ف

جزئيات . باشد، شماره آسانی آه به خدمت فراخوانده می شوند بسيار بيشتر است
 . سربازان غير منظم به قرار زير در اختيار من قرار گرفته است

 سربازان غير منظم سواره
 هجمعيت قبيل.  نفر ساآن بالا، تجن، نكا500  )آرد( قبيلة موندانلو 

 . خانوار است1200 تا 1000
  نفر ساآن فرح آباد و مشك آباد، 503  )ترك( قبيلة جهابيگلو 

  خانوار1000جمعيت قبيله تقريبا 
 200بين  جمعيت قبيله.  نفر، ساآن شهر ساری208 )ترك( قبيلة اوصانلو 

  خانوار300تا 
  (Kara Toghan) نفر ساآن آاراتوقان 160  قبيله افغان

 خانوار، تعداد محدودی در ساری زندگی می 120 شمال اشرف، جمعيت قبيله
 .آنند

                                                      
 .باشد تن 2460بايد است داده دست به كه نفراتي ريز وبراساس است اشتباه ابوت جمع 4
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 تا 60 نفر، ساآن شهر ساری، جمعيت قبيله بين72 (Ghilidjee)قبيلة قليجی 
  خانوار100

  1000   نفر، ساآن نكا، جمعيت قبيله حدوداGhiraylee 359)(قبيلة قيرايلی 
 خانوار

  خانوار50له جمعيت قبي درحال حاضر هيچ، ساآن شهر ساری، قبيلة بلوچ
  نفر256  )آرد(قبيلة خوجاوند 

  نفر، هر دو قبيله ساآن آجور244 )از فارس( قبيلة عبدل الملكی
 

  سوار2302    تعداد آل
قبايل به خاطر انجام خدمات نظامی از پرداخت هر ماليات ديگری معاف هستند و 

تی اين وق. به رئوسای قبايل، هم حق بهره مندی از زمين و ده داده می شود
 تومان 8سربازان غير منظم به خدمت فراخوانده می شوند حقوق ساليانه شان 

 تومان به نقد 14تا 12است و برای فرماندهان سطوح پائين هم حقوق در سال بين 
هزينه وسايل سربازان غير منظم به گمان . و به صورت جنس پرداخت می شود

صورتی آه در بالا آمد احتمالا از شماره سربازان به . من بعهده قبيلة سرباز است
 .رقمی آه در گزارش پيشين به دست داده ام قابل اعتمادتر است 

شمارة تفنگ چی يا پياده نظام آه اغلب تفنگ فتيله ای سرپردارند به اين قرار 
 . است

 زيادی تفنگ سرپر اروپائی دارند  تفنگچی آه شمارة1000: لاريجان
 .دی تفنگ سرپر اروپائی دارند تفنگچی آه شماره زيا82 :چيلا

 . می گويند(Kara Choka)  تفنگچی آه به آنها آارا چوآا  1344:هزارجريب
 :اشرف

  خانوار200 تفنگچی، جمعيت قبيله 150  قبيلة طالش
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قبيله   جمعيت(Koolabad) تفنگچی، ساآن آول آباد100 قبيلة عمرانلو
 نامشخص

  پراآنده خانوار100 تفنگچی، جمعيت قبيله 41   عرب
  تفنگچی100 (Yakhkesh)ياخكش
  تفنگچی100   آول آباد

  تفنگچی491 آل سربازان اشرف 
  تفنگچی220   تنكابن
  تفنگچی250   آجور

  تفنگچی289  آلارستاق
  تفنگچی3667   آل

تفنگچيان تودة بسيار غير منظمی هستند آه مستقل از يكديگر عمل می آنند اگرچه 
 8حقوق سالانه يك چريك يا سرباز معمولی . فرمانده دارد تا ده تفنگچی يك 5هر 

 . تومان است10 تا 9تومان در سال و حقوق يك فرمانده نيز 
 
 
 
 
 
 
 

 بخشها، روستاها و درآمد مالياتی مازندران
تعداد  تقسيمات بخش بخش

 روستاها
  درآمد مالياتی

 شاهیقران   تومان          
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 0 2 4074 - - تنكابن
 بلوك دشت آلارستاق

 بلوك آلا دشت
 آوهستان شرقی
 آوهستان غربی

25 1253 5 10 

 0 0 2455 15 - آجور
 2 7 5053 48 مثل گزارش قبلی نور
 2 9 17934 140 مثل گزارش قبلی آمل

 0 0 900 66 مثل گزارش قبلی لاريجان
شهر بارفروش،  بارفروش

لال آباد، بندپی ، 
بابل آنار، بلوك 

لال بيشه، ج
ازرك، مشهد 
آنجه روز، 
سرسی آلام، بالا 

 تجن

203 20965 2 19 

بن سر آلا،  مشهدسر
بهرنمير، 
پازيوار، 

تارلارپی، 
فريكنار، 
 رودبوست

 61 6727 0 0 
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راست آب پی،  سوادآوه
ولی آب پی، 

 شيرگار

38 4095 7 14 

مياندو رود،  فرح آباد
 اندرود

48 4980 8 6 

شهر، علی آباد و  ساری
 تابعه، بيشه نقاط

سر، لهارم، 
آيرآلا، 

اسفيوردشورآب، 
رودپشت، ساری 
رودپی، شهر 
خسپ، قيل 
خران، آارآنده، 
مشك آباد، آليجان 

 روستاق

148 13265 4 0 

دودانگه،  هزارجريب
 چهاردانگه

85 6425 8 4 

پنج هزار،  اشرف
آاراتوقان، 

يخكش، آاراتپه، 
 نكا، آول آباد

53 3267 8 4 

آل به استثنای 
 دهات تنكابن

 930 93634* 
 

3 1 
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  ليرة استرلينگ42561  معادل  *
)  ليره929معادل (  قران 9 تومان و 2043به گمان من بايد به درآمد مالياتی 

وضع ] محمد شاه [ن پادشاه فعلی ااضافه شود به خاطر مقررات تازه ای آه در زم
 .شتر می گيرندبي % 50شده است و از آسانی آه دهی به تيول دارند حدودا 

 واحد بيشتر می 1000آل تعداد روستاها وقتی آه دهات تنكابن هم اضافه شود از 
در ايران آمتر . شود آه از آن چه آه من در گذشته شنيده بودم بسيار بيشتر است

اتفاق می افتد آه دو دادة آماری با هم بخواند حتی وقتی آه آمارها  از منابع 
 .رسمی جمع آوری می شود

 : ارجريبهز
اين منطقة بسيار وسيعی است آه در جنوب اولين رشته تپه هائی آه به منطقه 

من از اين منطقه بازديد نكرده ام . واقع است  مسطح مازندران وصل می شود،
 آوندآب آه اين  ولی گفته می شود آه از شرق به فيروزآوه، سوادآوه و رودخانة

واز جنوب  به دامغان و  سمنان و از  جدا می سازد (Saver) منطقه را از ساور
سرچشمة رودخانة . شمال به علی آباد، ساری ، اشرف و استرآباد محدود می شود

و پس آن گاه با نهرهائی آه از  آوندآب در روستائی است به همين نام در ساور
ودبار، رشاه آوه می آيد مخلوط شده و از تپه های نزديك روستاهای پاچنار، فتر

در اين جا به صورت نهر . و گورزان و هم چنين يخ آش می گذردسفيدچاه، 
 اين منطقه، بخش دودانگه و  دو بخش عمدة. باريكی ازمنطقة نكا گذر می آند

 بلوك و 9بخش چهاردانگه است آه براساس اطلاعات من، بخش دودانگه شامل 
نطقه واژة بلوك به معنی بخشی از يك م.  بلوك است8بخش چهاردانگه نيز شامل 

باشد ولی امروزه وقتی به بلوك اشاره می شود تعداد می  روستا 33 شامل  کهاست
در اطلاعاتی آه به دست من . روستا می تواند بيشتر يا آمتر از اين تعداد باشد

 است و برای من  ذکرشده  عدد85 منطقه  اينرسيده  شماره آل روستا برای
 .  بررسی نمايمامكان پذير نيست آه صحت و سقم اين رقم را 
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اين منطقه عمدتا آوهستانی است و همانند بقيه مناطق آوهستانی مازندران پوشيده 
 گندم و جو می باشد و در ناحية فوريم  آنمحصولات عمده. از جنگل است

(Furreem) برنج بسيار عالی توليد می شود آه از نظر آيفيت مرغوب ترين 
. وگوسفند نيز اين منطقه بسيار غنی استاز نظر تعداد گاو . برنج اين مناطق است

فرش های معمولی آه گليم ناميده می شود دراين منطقه بافته می شود ويك 
محصول زمخت پشمی هم می بافند آه با دو آيفيت عرضه می شود آه برای 
دوختن لباس مورد استفاده قرار می گيرد آه يكی عبا و ديگر چوآا ناميده می 

 تفنگدار به ارتش دولت 1344 موظفند آه  اين جاطقه دررئوسای چندين من. شود
 . اعزام نمايند

 آه تا اشرف سه منزل فاصله (Moojin)آن گونه آه فهميده ام در دهكدة موجين 
 . دارد معدن قلع وجود دارد

 .يادداشت های اضافی در بارة استرآباد
 نيروی نظامی

زان غير منظم در دفاتر در استرآباد يك ارتش منظم وجود دارد و شمارة سربا
ولی در اين ايالت .  غلام سوارة است100 تفنگچی و 1600 تا 1500دولتی فقط 

رسمی وجود دارد آه بر آن اساس می توان ساآنان يك منطقه را  به حدی آه 
 در فاصله آمی می  به اين ترتيب،. مورد نياز دولت باشدبه خدمت نظام فرا خواند

[  ايل جاری  به اين نظام،. گرفت را به خدمت توان تعداد زيادی تفنگدار
وآلان ها گمی گويند و در آخرين عملياتی آه بر عليه ] فراخواندن ايل
[Ghoklans]امکانات روزمره دراين مواقع،.  انجام گرفت از آن استفاده شد 

 خودش تهيه نمايد تفنگچی تهيه می شود يا به او پول می دهند آهموردنياز 
 البته باروت و گلوله را . روز آافی باشد40 برای  اين است کهوميزانش معمولا

 از آن جائيكه بيشتر ساآنان اين منطقة ناامن تفنگ سرپر .برايش تهيه می کنند
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دارند، به خدمت فراخواندن اين تفنگچيان دشوار نيست و پس از خاتمة مدت آنها 
 .می توانند به خانه و آاشانه خود برگردند

ولی مردمانی دست چين شده اند آه از خدمات و روحيه آنها غلامان سوارة 
وقتی دهات مجاور شهرها مورد حمله قرار می گيرد برای . صحبت زياد می شود

دفع اين حملات از آنها استفاده می شود ولی تعدادشان آن قدر زياد نيست آه بر 
 .وضعيت ايالت بطور آلی تاثير قابل توجهی بگذارد

ری از اين نوع آه دولت در استرآباد به آنها دسترسی دارد تنها نيروهای ديگ
وآلان و يموت است آه می توانند سوارة نامنظم غمنوط به مناسبات دولت با قبايل 

و هرگاه آه يكی از اين قبايل بر عليه دولت ياغی می شود، دولت می . بفرستند
و قبيله آه دائما با اين د. تواند از ديگری برای سرآوب قبيلة ياغی استفاده نمايد

يكديگر اختلاف دارند، پاداش خود را برای شرآت دراين نوع سرآوب ها، غارت 
و چپاولی می دانند آه در طول حمله به آن مبادرت می ورزند و بديهی است آه 

 .هيچ آدام قابل اعتماد نيستند
 جمعيت شهر استرآباد

اين مسافرت به دست از مقايسه سه برآوردی آه از جمعيت استرآباد در طول 
به .  خانواده بيشتر نيست1000آورده ام می توانم بگويم آه جمعيت اين شهر از 

اين ترتيب، نسبتی بين اين جمعيت و مساحتی آه در ميان اين ديوارها محاصره 
بخش عمده ای از اين .   بيش از سه مايل است، وجود ندارد منشده آه به گمان

است و يا جنگل و يا باغاتی است آه در آنها غلات مساحت، يا خانه های ويرانه 
 .توليد می شود

 تجارت استرآباد
آار آنها عمدتا .  تاجر خرده پای گوناگون دارد40اين شهر در آل نزديك به 

تجارت با تهران يا ديگر مناطق داخلی ايران است آه محصولات ايرانی، هندی و 
هم چنين فروش به تجار ساآن اروپائی را برای مصرف ساآنان و ترآمانان و 
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برای مصرف ساآنان اين منطقه و هم چنين خراسان، تجارت . خيوه وارد می آنند
 آه  اروپائیارزش پارچه های پنبه ای و پشمی. اندآی با روسيه هم جريان دارد

 40 تا 30است و ]   ليره 15000[  تومان 30000از تهران وارد می شود سالی 
مصرف محصولات روسی به نظر . ن تجارت مشغولندتاجر خرده فروش به اي

مشخصاتی آه در زير به دست می دهم در طول . می رسد آه بسيار ناچيز باشد
 .دو مسافرتی آه به استرآباد داشته ام جمع آوری شده اند

پارچه های ابريشمی ومخمل، چلوار رنگ شده، پارچه های زربفت، : از آاشان 
 . شال های ابريشمی، و لنگ

محصولات گوناگون پنبه ای و ابريشمی، مخلفات شامل آله قند وشكر، : ز يزدا
و ديگر مواد  ] Chinaroot[شكر سياه، ميخك، دارچين، فلفل، چوب چينی، 

 .داروئی
چلوار رنگ شده،  پارچه های پنبه ای نقشدار آه قلمكار ناميده می : از اصفهان

 . خنجر، شمشير، عينكشود، انواع وسايل منزل، از جمله، چاقو، قيچی،
در سال، ]  ليره15000[ تومان 30000محصولات اروپائی به ارزش :  از تهران

شامل، پارچه های پنبه ای انگليسی و ايرانی، مازو، صمغ آاج از آردستان، 
ترنجبين  و داروهای ديگر، وسايل منزل و ادويه جات، قلع، نشادر، نيل، چرم 

 .همدان، چرم ساغری
، شالهای )جبه (ك پارچه پشمی آه برك ناميده می شود، لباس، ي: از خراسان

آشميری، شال ابريشمی قرمز، ديگر پارچه های ابريشمی ساده، ترنجبين، 
 شيرخشت، به دانه و عناب

 :از خيوه و بخارا
چرم، پوست گوسفند، چرم روسی، چكمه، اسب، آه ابتدا به ترآمانان فروخته می 

به شهر آورده و می فروشند، آره گاوی و شير گوسفند، شود و آنها تدريجا آنها را 
وهم ] محصول خيوه[ البسه ای آه از پارچه های ر اه راه ابريشمی،  پنبه ای 
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چيت وپارچه های پشمی روسی، گاهی .. چنين از پشم شتر، درست شده است
اوقات قرمز دانه از روسيه، گوگرد، شالهای آشميری، گاهی اوقات لباس های 

 يا دختران برده آه بوسيله (Kernak)ی يا چلوار، ساز وبرگ زين، آرناك پنبه ا
    برای فروش عرضه (Kalmouks)ترآمانان و تجار خيوه به عنوان آالموآس 

 تومان به 60 تا 30می شود ولی عموما دختران قزاق اند آه در استرآباد به قيمت 
 .شماره شان زياد نيست. ايرانی ها بفروش می رسند

 .روعن آنجد، باروت، ريشة روناس، شتر: چه بوسيله يموت ها آورده می شودآن 
 :از صحرای يموت

 .لباس ابريشمی و پنبه ای، ساز وبرگ اسب، فرش و خورجين، شتر، اسب
 صادرات

اسب و شتر، ساز وبرگ اسب ساختة ترآمانان، آُرك و پر، لباس : به اراك عجم
ية آب آرده، برنج، پوست گوسفندی های ابريشمی و پنبه ای ترآمنی، آره، پ
 بخارا و خيوه، پوست گاو از خيوه، صابون

مقدار ناچيزی از محصولات روسی، ساز وبرگ اسب، برنج، :  به خراسان و يزد
 .صابون

  صابون، سازوبرگ اسب، :به مازندران
بعضی از محصولات اروپائی، به طور مشخص چيت : به خيوه و صحرای يموت

 احتمالا به -اهوت، چلوار خاآستری وسفيد، پارچه پيراهنیقرمز، دستمال، م
مازو، زاج . برای خيوه)  ليره2000 تا 1500بين (  تومان 4000 تا 3000ارزش 

ابريشمی از استرآباد، چرم ] ؟[aleyehs  سفيد ، نيل، حنا، ادويه جات ودارو، 
 های همدان، جيوه، ترياك، قلع، ابريشم، عسل، پوست انار، تنباآو، قاشق

مازندران، قلع، نشادر، گوسفند، آسانی آه بوسيله ترآمان ها گروگان  ]چوبی[
 .گرفته می شوند و پولی آه برای آزادی آنها فرستاده می شود
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تجار خيوه عمدتا از يموت ها خريد می آنند، گوسفند، گاو نر، و ايرانی های به 
و  به ترتيبی آه گفته آنها با خودشان پول و جنس می آورند . گروگان گرفته شده

ترآمانها مقدار ناچيزی از آالاهای اروپائی را . شد با ترآمانها معامله می آنند
 .خريداری می نمايند

 :جمعيت و درآمد منطقة استرآباد
اين منطقه وجود داشت، تصحيح  بايد اشتباهی را آه در گزارش قبلی من در بارة

آن چه من در سفر قبلی ام به جمعيت اين منطقه به نظر می رسد از . نمايم
يك مسافر در اين منطقه به . بسيار بيشتر بوده باشد استرآباد  تخمين زده بودم،

راحتی می تواند از وضعيت آلی روستاها آه در ميان جنگل ها از ديده پنهان 
 روستا را در تحت يك 6 يا 5مانده اند و يا از روايتی آه آسی به دست می دهد و 

  به Annerzanبرای مثال در انرزان . ، جمعيت را آم برآورد نمايدنام می آورند
 22به تدريج، من توانستم نام .    روستا وجود دارد12 يا 11من گفته شد آه تعداد 

 روستا اعلام آرده 34 را د تعداSedenroostakدر . روستا را جمع آوری نمايم
شمارة آل . ا به دست بياورم روستا ر75بودند ولی به همين روال، من توانستم نام 

روستاها تا آن جا آه من توانستم نامشان را بدست بياورم، برابر با ليست پيوست،  
.  هستند- يعنی روستای آوچك - عدد می باشد، اگر چه بعضی از آنها دهك 202

است )  ليره7700 تا 7300(  تومان 17000 يا 16000آل در آمد مالياتی معادل 
  می پردازند و برای منطقه ای Ghoklansمانی می شود آه  تو6000آه شامل 

واقعيت اين . آه اين تعداد روستا دارد، اين مقدار درآمد مالياتی بسيار آم است
است آه ماليات اين منطقه در حكومت سلسلة آنونی بسيار ناچيز است چون 

ين قبيله تعلق استرآباد هم چنان به عنوان زيستگاه قبيلة قاجار آه پادشاه فعلی به ا
 .دارد، شناخته می شود

 .نام روستاها در بلوك های مختلف استرآباد
 Annezanدر انه زان 
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 حاجی باغ Mezengمزنگ  نوآنده
 Tulloorتلور و آولرت

& Koolirt 
 Bagooباغو  بنفش تپه

 بهادر آلاتر Kalaferarآلافرار سوته ده
 Kovinehادآوينه آولب Leewanليوان  Istinabadاستين آباد

Koolbad 
 Vettenaوتينا  چپرآنده بلور آوسه

 Ghezگزو ملاآه خيل  دشت آلاتر وعايشه
&�Mellakeh Khail 

 Velfaraولفارا 

 آارآنده سرتق سرمحله
 Sedenroostakدر بلوك 
 آاله زنگی محله انجيلو

 Aleffenاليفن  حيدرآباد قلندرمحله
 سيدميران Sedenسدن  سعدآباد

 اسپو محله نوچمن Kellooآلو 
 Kufshآوفش قيری

Gheeree 
 شمشة پائين شمشه بالا

 Ingheranاينقران  بالاجاده سرآلاه
 آلاجان قاضی چهارده ميان دره

 Versunورسون  Lemiskلميسك  آلاجان سپانلو
 دورمحله Lamelengلام لنگ  چالكی
 قاسم آباد Denghellanدنقلان  شاه ده

  محلهآرد الوار ذره محله
 Tooskaieshتوسكايش  سوله آنده Vellagooseولاگوز 
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 آوروم آباد جعفر آباد خندق سر
 روشن آباد سورم تجن لته

 تكشی محله  Noo-dih-jehنوديجه گرجی محله
 توآل باغ فرزی آلاتر يالو
 شوريان پشمآلوبند اشنه

 Injerabاينجراب  Lellefenليلفن  آزاد محله
 آجاران رچرابت Cheeneanچينين 

 محمد آباد لوراخيل Bonnamanبونامن 
 -Koorbanآوربان آول

Kool 
 عيد آباد خرگوش تپه

 گرزن آلا توشان خروس آباد
 فوته باغ متر آلا پيشين آلا
 آلائی حسن آلاسنگيان Keechehzeeآيچه زی 
   باقر محله

 در استرآباد رستاق
 شمس آباد معصوم آباد رهان

 آارن آباد ورآن آلا، تازيكس حسين آباد
 دو دانگه سياه تلو مير محله

 ده نو اوزينه نو ده
 مرزن آلا بابا گولمه آناره

 علی آباد تورنگ تپه اسماعيل آباد
 پل خورده آهنگر محله آولی آباد
 فيض آباد اترك چال سلطان آباد
 وليك آباد اوجاوند عثمان آلا
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 آماسی تقی آباد رستم آلا
 جلابی محمد آباد الاجلين ب

 ربيع آلاتر فوجرد مريم آباد
 ولاش آباد سورآن آلا، مقصودلو نارنج آباد

 پاچنار نرسی آباد آلوآلا
 گرم سرا باغ گلبن ولی آوار
 قوپلانی زيارت خوسررود پوآرت
 قشته نومل ميان آباد

 در آتول، شامل منطقة ويران فخر عمادالدين
 سنگ ديوان جنگل ده علامن
 آوش آورپی پيچك محله بيرفتن
 اشكارآلا حاجی آباد الازمن

 سوار آلا مزرعه خر آلاتر
  پلنگ خال سعد آباد

 منطقة فندرسك
 زرين گل نقی آباد خان بوان
 چنو رهميان نام تلو

 آردآباد نو ده دارآلاتر
 آورچی وطن شفی آباد
  )خالی ازسكنه( خاندوز  سعد آباد

 نصف ديگر را به رئيس نارديم بخشيده اند. يك بلوك استدر چينشك آه نصف 
 وارمنان آشی دار تلو بند
   گلستان

 منطقة آونچی
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 وارمنان تيله وار فارسيان آونچی
  قشلاق محله مير
 در آوثر

فيرنگ، فارسيان، دوزين 
دو روستای بزرگی آه 
منطقه را اغلب به نام می 

 خوانند

 نرسه آاله آافه

   تُرسه
 بودجامهآ

اين منطقه در مالكيت .  هستند-يک قبيله ترک-سنقر آه ساآنان از قبايل حاجی لر
 . هاستغوکلان
 شاه آوه

 تاش پائين شاه آوه بالا شاه آوه
   چالا خانه
 در سوار
 رسو رادآان حاجی آباد
   آونداب

 
 : محصولات معدنی

 آستراباد، مخصوصا در هر دو سفر، ازنظر بررسی اوضاع ايالت من ازمنطقه
. آن مناطقی آه منابع آهن وذغال سنگ دارند،  در فصل نامناسبی بازديد آرده ام

در بارة منابع . منظورم اين آه در فصل زمستان اين مناطق پوشيده از برف است
معدنی اين منطقه آسی چيز زيادی نمی داند و اطلاعاتی آه در زير از مناطق 
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 به دست می دهم همة آن چيزی است آه توانسته دارای  معدن آهن وذغال سنگ
 .ام به دست بياورم

گفته می شود آه در نزديكی چلاغر در آول آباد، قلع و نوعی قير طبيعی وجود 
در رودخانه هايش، آهن، و در آوه نيلار، يك معدن مس قديمی وجود دارد . دارد

 .آه در حال حاضر مورد بهره برداری قرار نمی گيرد
 فرسنگی استراباد واقع است در جادةگوزلوك، 12در شاه آوه، آه در در تاش، 

رگه هائی از ذغال سنگ وجود دارد آه گفته می شود نزديك به نيم يارد ضخامت 
در منطقة شاه آوه پائين، در ده فرسنگی شهر، هم ذغال سنگ آشف . شان است
 از سطح روی هيچ آدام به طور مرتب آار نمی شود ولی ذغالی آه. شده است

  پوند وزن200حدودا . زمين به دست می آمد در گذشته به روسها عرضه می شد
 5 در بندرگز به قيمت  - يك بار اسب يعنی -)مترجم.  کيلوگرم91حدودا (ذغال 

گفته می شود آه قيمت  ذغال سنگ در استرخام، برای . قران عرضه می شود
ش يك چشمه آب معدنی در نزديكی تا.  برابر بيشتر است5روسها، حدودا 

 . وجود دارد همسولفوردار
 فرسنگ فاصله 8در يورت بابا آه تپه ای در شاه آوه است و با شهر استرآباد 

گفته می شود آه سنگ معدن . دارد، يك معدن قديمی قلع توام با نقره وجوددارد
م  مثقال، تقريبا ني6اين جا، نصف وزنش قلع است  و به ازای هر من استراباد هم 

 .من از سنگ معدن اين جا نمونه ای در اختيار دارم. درصد، نقره دارد
درسوار، وهم چنين در زيارت آه در سه فرسنگی استرآباد در لنده آوه واقع 

 . معدن آهن وجود دارد است،
شنيده ام آه گاه ترآمن ها در بعضی از تپه های نزديك مشهد مصريان آه در 

فرصت نداشتم  آه صحت . مع آوری می آنندصحرا واقع است، غبارهای طلا ج
 .اين ادعا را بيشتر بررسی آنم
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ذغال سنگ وقلع در ده وطن در فندرسك يافت می شود و گفته می شود آه قطر 
 . هم بيشتر استفوترگه های ذغال سنگ از سه 

در صفحات آتی نيز مطالبی در بارة معادنی آه گفته می شود در ديگر مناطق 
 .  خواهم نوشتايران وجوددارد

 :محصولات صنايع دستی مازندران و استرآباد
 و يك 9يك پارچة راه راه  بافته شده از پنبه و ابريشم بطول :  (Aledjeh) اليجه-

 . است قران20 تا 10قيمت هر قطعه بين .  اينچ15 يا 14نهم يارد و به عرض 
 . قران5  به قيمته، به همان انداز(kedj)همين پارچه بافته شده از تفالة ابريشم 

 تفته، بافته شده از ابريشم به شكل ها واندازه های متفاوت برای لباس و روسری -
 اينچ و به عرض 15 يارد و 3آنها آه در بارفروش توليد می شود، به طول . زنانه

 اينچ می باشد آه به دوقسمت تقسيم شده و بعد بهم دوخته می شود تا به عنوان 31
 .  قران برای هر روسری است15 تا 10قيمت آن بين . ودروسری استفاده ش

 انسواراسب  پارچه ساده ابريشم آه با پنبه مخلوط شده باشد آه برای لباس -
 اينچ، قيمت 18 اينچ و به عرض 25 يارد و 5مورد استفاده قرار می گيرد، بطول 

 .  قران به ازای هر قطعه است7 تا 5آن بين 
 8 تا 6 اينچ باشد، قيمت آن، بين 18 اينچ و عرضش 30 يارد و 6 اگر طول آن -

 .قران است
 شير پنير، يك پارچه ساده مخلوط پنبه و تفالة ابريشم آه برای دوختن پيراهن -

 اينچ و 24 يارد و 5 اينچ تا 6 يارد و 5مورد استفاده قرار می گيرد طولش بين 
برای هر قطعه  قران 2.5قيمت آن .  اينچ می باشد15 تا 13عرضش هم بين 

 . است
 10 اينچ و عرض 26 يارد و 5 بطول (kedj) آجين، بافته شده از تفالة ابريشم -

 تا 2  آن اينچ آه برای ساختن لباس زنها مورد استفاده قرار می گيرد، قيمت15تا 
 . می باشد قران به ازای هر قطعه3.5
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ران برای هر  ق3.5 تا 2 اينچی، قيمت 82مربع به شکل  چارقد يا روسری ، -
 .چارقد

و يك سوم 2 به عرض وطول  شکليك پارچه سادة پنبه ای، مربع:  چادرشب-
 . قران به ازای هر قطعه3 تا 2يارد، قيمت 

 . قران به ازای هر قطعه30 تا 25 چادرشب ابريشمی به همين اندازه، به قيمت، -
وادآوه و نور  چوآا يا شال، بافته شده ازپشم وتفالة ابريشم در هزارجريب و س-

 تا 4  اشقيمت.  اينچ18 اينچ و عرض 9 يارد و 10با آيفيات گوناگون به طول 
 . است قران به ازای هر قطعه10

 اينچ و 15 يارد و 3 عبا، از پشم سياه آه در هزار جريب بافته می شود به طول -
 . قران به ازای هر قطعه12 تا 5 اينچ، قيمت، 30عرض 

آه در هوای گرم به [ ه، شمدقال، دستمال، پيراهن، جلي آتان، برای چارقد، ش-
 . آه بطور عمده در بارفروش توليد می شود] سر می آشند و می خوابند

 اينچ آه قيمتش به ازای 30 آرباس، پارچه پنبه ای زمخت و چلوار، به عرض -
 اينچ باشد، قيمت 9اگر عرض آن .  شاهی است5 اينچ، 41يك يارد ايرانی، يعنی 

 . شاهی تا يك قران تغيير می آند15اردش بين  ي8
 :استرآباد

  يك پارچه راه راه بافته شده ازمخلوط ابريشم و پنبه، آه  (Canabat) آنابات-
 قران به ازای هر 10 تا 8قيمت، .  يارد است ولی آيفيتش تفاوت می آند9طولش 
 . استقطعه

زنان .  ابريشم بافته می شود اليجة اعلا، آه راه راه است و با استفاده از تفالة-
 يارد و عرضش 8ترآمن از آن برای دوختن پيراهن استفاده می آنند و طول آن 

نوع ديگری آه .  می باشد قران به ازای هر قطعه4قيمت، .  اينچ می باشد14هم 
 ناميده می شود در ليوان توليد می شود، طولش آن  (Cabba-roohee)قبا روحی 
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  قران به ازای هر قطعه5 تا 2،  اشقيمت.  اينچ است14 يارد و عرضش هم 7
 .است

قيمت . اينچ است و به رنگ سفيد18  تفته، پارچه ابريشمی ساده، عرض آن -
اگر رنگی باشد، قيمت آن بين يك . يك قران است)  انيچ41 (بازای هر يارد ايرانی 

 .  قران فرق می آند1.5 شاهی يا 5قران و 
 . آه شبيه همان پارچه ای آه در مازندران بافته می شودپارچه پنبه ای:  آرباس-

 تا فورية 1847قيمت موار آشاورزی درمازندران، استرآباد در فاصلة نوامبر 
51848 

 آمل
 شاهی قران وزن 

   8  من تبريز30 برنج عنبربو
 10 6  من تبريز30 برنج گردهِ شيشك

  5  من تبريز30 برنج شاهك
  5  من تبريز45 شلتوك
  8  من تبريز10  شكر
 10 2 من رطل پنبه

  30 من تبريز ابريشم
  40 خروار آنجد
  5  من تبريز40 جو
  2  من تبريز10  باقلا

 

                                                      
ول ديگر در متن اصلي،  اطلاعات آمده در اين جدول را به همراه اطلاعاتي كه در جدا:  توضيح مترجم5

 .  در يك جدول آورده است به دست داده ام،
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 بارفروش
 شاهی قران مقياس وزن 

 5  من تبريز برنج عنبربو
 4  من تبريز برنج گرده

  4  من تبريز35 شلتوك
  1 ) مثقال800 (من رطل  شكر
  2 ) مثقال800 (من رطل  پنبه

  36-35 من تبريز ابريشم
 12  من تبريز آنجد
  1  من تبريز10 جو
  10  من تبريز40 گندم
  2  من تبريز100 آاه

 10  من تبريز آنف وحشی
  1 من تبريز آنف آشت شده

  10 من تبريز آتان
 10 1 من رطل پشم
  1 من تبريز لوبيا
 4  من تبريز باقلا
 10  ن تبريزم ماش
 15  من تبريز نخود
 10  من تبريز عدس
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 ساری
 شاهی قران مقياس وزن 

 3.33  من تبريز برنج گرده
 10   من تبريز108 پيمانه يا 60 شلتوك
 16  من تبريز شكر
  2 ) مثقال800 (من رطل  پنبه

  35 من تبريز ابريشم
 10  من تبريز آنجد
  3  من تبريز40 جو
  12-10  من تبريز50 گندم
 5 1 من رطل باقلا
 7  من تبريز نخود
  1  من تبريز3 عدس

 
 

 استرآباد
 شاهی قران مقياس وزن 

 10   من تبريز2.25 برنج عنبربو
 7  من تبريز2.25  برنج گرده

  3-2.5  من تبريز2.25من استرآباد يا  پنبه
  35-40 من تبريز ابريشم
  40  من تبريز90 آنجد
  10  من تبريز90 وج

  10  من تبريز90 گندم
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 10 1  من تبريز2.25 آنف آشت شده
  1  من تبريز4.5 ماش
  1 من تبريز3.5 عدس

شكر از نور تا اشرف توليد می شود و بهترين . محصول شلتوك بسيار زياد است
پنبه عمدتا در بارفروش و اشرف بعمل . شكر در علی آبادو آياآلاه توليد می شود

جوبطور عمده درساری و اشرف، . توليد ابريشم چندان قابل توجه نيست. می آيد
از آنف وحشی برای . بخش هائی از استرآباد و درهزار جريب توليد می شود
ل آتان هم ناچيز صومح. ريسمان بافی استفاده می شود ولی توليدش زياد نيست

ط آوهستانی بعمل می پشم هم در نقا. است ولی برای ساختن پارچه بكار می رود
 . آيد

 1848 تا فوريه 1847قيمت موادغذائی در فاصله نوامبر 
 استرآباد ساری بارفروش آمل مواد غذائی

من (گوشت گوسفند
 )تبريز

  شاهی13 شاهی16  قران1  قران1

من ( گوشت گاو 
 )تبريز

من _ده شاهی  ده شاهی
 -رطل

  شاهی9 ده شاهی

( گوشت گاوميش
 )من تبريز

 12-10 شاهیده  -
 شاهی

- 

 12.5 )من تبريز( نان 
 شاهی

 8-7  شاهی8-10
 شاهی

  شاهی7-9

من ( شيرگاو 
 )تبريز

  شاهی4.5 شاهی10  شاهی10 -

 - -  شاهی3.5 - شيرگوسفند
  قران2.2 -  قران2.5 - )من تبريز( کره 
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 قران ده 1 - )من تبريز( پنير
 شاهی

- - 

  شاهی1 تا 4 -  تا دو شاهی10  - تخم مرغ
 5تا4  شاهی6تا 3 - )دانه ای( مرغ 

 شاهی
  شاهی5تا 4

دانه (خروس اخته 
 )ای

 شاهی تا 10 -
 قران1

 ده شاهی -

 - -  شاهی6 - )دانه ای( مرغابی 
 10-8  شاهی10تا 7 - )دانه ای( قرقاول 

 شاهی
  شاهی8تا7

من ( دوشاب 
 )استرآباد

  شاهی15 - - -

 15تا 12.5 شاهی10 - - )بار اسب( هيزم 
 شاهی

  قران1 شاهی16 - - )باراسب( ذغال 
 
 
 
 

 راهها از مازندران به استرآباد، از طريق مناطق آوهستانی به اراك
آه از نمارستاق و سعادت آباد وجود داردراه آوتاه ولی دشواری از نوربه تهران 

از . دآاروانها از اين راه نمی رون .به رودبار و از آن جا به تهران می رسد
 .گذرگاههائی آه در آوهستان های غرب اين منطقه وجود دارد من اطلاعی ندارم

 راه لاريجان
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  فرسنگ4  آمل به پرسم
  فرسنگ4  )غارها( به آارو 
  فرسنگ4   به اسك

  فرسنگ4.25   به دماوند
  فرسنگ4   به استلك
  فرسنگ5   به تهران
  مايل101 فرسنگ معادل 25.25   مجموع 
ر در بيشتر فاصله راه بسيار دشواری است ولی چارواداران اين راه را به اين مسي

اگر از اسك . يكی از دو راه عمدة آاروان رو است. راه فيروزآوه ترجيح می دهند
 . فرسنگ صرفه جوئی می شود4به دماوندنرفته و مستقيما به استلك برويد، 

، نوا، آه، و ]يا لازور] ند  ، نشيل، ارجم[Gallior]از آمل به گاليور : راه نشيل
اين راه به ندرت مورد .  مايل است144 فرسنگ يا 36اين مسير مجموعا . تهران

استفاده آاروانها قرار می گيرد چون بخشی از اين مسير به غير از تابستان، خالی 
 .از سكنه است
 راه فيروز آوه

 از بارفروش يا ساری
  فرسنگ5  به شيرگاه
  فرسنگ4  به زيراب

  فرسنگ5.25  ه سورآرآبادب
  فرسنگ6.5  به فيروزآوه

  فرسنگ8.5  به باغ يا سربندان
  فرسنگ8   به استلك
  فرسنگ5   به تهران
  مايل169 فرسنگ يا 42.25   مجموع
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راه فيروزآوه يكی ديگر ازمسيرهائی عمدة آاروان رو است ولی بطور خارق 
بطور آلی در تمام .  می شودالعاده ای در بخش هائی از اين مسير صعب العبور

 .فصول قابل استفاده است
 :راه هزار جريب

 ساری
  فرسنگ9  به شيرگاه و زيراب

  فرسنگ4    به دوآب
  فرسنگ7   شهميرزاد

  فرسنگ5يا 4    سمنان
  مايل100 يا 96 فرسنگ يا 25 يا 24    مجموع

 راه پشتكوه
  فرسنگ5   ساری به علمدارده

  فرسنگ8   به آوه سر
  فرسنگ6  ]مترجم. نامی نيست[ ه ده ب

  فرسنگ8   چشمه علی
  فرسنگ8    به دامغان
  مايل140 فرسنگ يا 35    مجموع

 راه آوثر از طريق هزار جريب
 از ساری
  فرسنگ4     به ورند
  فرسنگ6     آوثر
  فرسنگ5     بالا ده

  فرسنگ4    چشمه علی 
  فرسنگ4     گز
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  فرسنگ2     دامغان
  مايل100 فرسنگ يا 25     مجموع

 راه نيالار
  فرسنگ3.5    اشرف به چلوغر

  فرسنگ5     به نيالار
  فرسنگ5     رادين
  فرسنگ6     تاش

  فرسنگ8     شاهرود
  مايل110 فرسنگ يا 27.5     مجموع

گفته می شود آه بطور آلی اين راه خوبی است و شاخه ای از راه شاه عباسی 
 . ادامه می يابداست آه به نيالار

 راه وزوار
  فرسنگ2    نوآنده به وزوار

  فرسنگ4     به رادين
  فرسنگ14    به تاش و شاهرود

  مايل80 فرسنگ يا 20      مجموع
 .اين هم گفته می شود آه راه خوبی است و ارتفاع زيادی ندارد

 راه استنووار
 نيم فرسنگ  از ده گز به استنووار

  فرسنگ5    به رادين
  فرسنگ5   ه شاه آوهب

  فرسنگ7    به بسطام
  مايل70 فرسنگ يا 17.5    مجموع 
 راه بارآلا
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  فرسنگ5 يا 4   از ده گز به بارآلا
  فرسنگ5   به پائين شاه آوه

  فرسنگ5  به آاروانسرای تجر
  فرسنگ5   به شاهرود
  مايل80 تا 76 فرسنگ برابر با 20 تا 19    مجموع

 بندر ورود به -از سوی آاروان هائی آه بين شاهرود و گز اين راه بطور مكرر 
 . در حرآت اند مورد استفاده قرار می گيرد-خليج استرآباد 

 راه بالاجاده 
 استرآباد

  فرسنگ3.5    به بالا جاده
  فرسنگ3    به رادين

  فرسنگ6   به چهار ده
  فرسنگ8   به فولاد محله
  فرسنگ6   به رضا آباد
  فرسنگ7   به لاسگرد
  مايل134 فرسنگ معادل 33.5    مجموع

 راه چيلارز يا مگاسی
 استرآباد 

  فرسنگ3.5   به ميان دره
  فرسنگ4   به غارهای مگاسی

  فرسنگ5   به چهار ده
  فرسنگ6    به دامغان
  مايل74 فرسنگ معادل 18.5    مجموع

 راه صندوك
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 استرآباد 
   فرسنگ2   به سيد ميران
 ]يك منطقه ييلاقی است[  فرسنگ 5   به جهان نما
 ]مسكونی نيست[  فرسنگ 3   چومنه سوار

  فرسنگ3    چهار ده
  فرسنگ6 يا 5    دامغان
  مايل76 تا 72 فرسنگ معادل 19 تا 18    مجموع

 .نكته اين آه تمام اين راهها در غرب استرآباد واقع اند
 .راه زيارت آه تقريبا در جنوب استرآباد واقع است

 ترآباداس
  فرسنگ3   به  ده زيارت
  فرسنگ   1   به ده شاهكوه

  فرسنگ5 تا 4.5    يا به تاش
  فرسنگ7   به شاهرود
  فرسنگ6   يا به دامغان

  مايل56 فرسنگ معادل 14    مجموع
 آه در شرق استرآباد واقع است و بهترين طريق گذشتن از آوه ها گردنة گوزلوك

 .در زمستان است
 استرآباد

  فرسنگ5   ه گوزلوك ب
  فرسنگ6   به ده تاش
  فرسنگ6 تا 5    به بسطام
  مايل68 تا 64 فرسنگ معادل 17 تا 16    مجموع
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حمل توپ از خراسان از طريق اين گردنه  به . گوزلوك يك منطقة ييلاقی است
 پاندی 6ولی اطلاع پيدا آرده ام آه توپ های . دشواری می تواند صورت بگيرد

 .راه حمل آرده اندرا از اين 
 از جادة ميانهراه .  از آتول اطلاعاتی به دست نياوردمراه سرخان محلهدر بارة 

 . فرسنگ است9فيندرسك تابسطام هم 
 ]در فيندرسك[  نو ده    ....راه خرم رود

  فرسنگ3    به وطن
  فرسنگ3   به آونچی

 ]از بخش بسطام[  فرسنگ 6   به آلاتر خيچ
  فرسنگ5 تا 4    به بسطام
  مايل68 تا 64 فرسنگ معادل 17 تا 16    مجموع

 محمد شاه آه از آوآلان باز می گشت بهمراه توپ هايش از اين 1836در سال 
 .راه عبور آرد
 ]در فيندرسك[ نو ده............ راه تيله ور
  فرسنگ 5   به تيله ور
  فرسنگ7 تا 6    به ابره

  فرسنگ  3    به بسطام
  مايل60 تا 56 فرسنگ معادل 15 تا 14     مجموع

 :راه خوش ييلاق
 :استرآباد به
  فرسنگ3.5   حسين آباد
  فرسنگ6    فيندرسك

  فرسنگ5    نو ده
  فرسنگ6    ابره
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 ]راه بسيار بدی است[  فرسنگ 7   يا به آلپوش
  فرسنگ5    مگز

  فرسنگ5   خوش ييلاق
 .به خراسان برده اند پاندی را از طريق اين گردنه 6 تا 4توپ های 

 آراية حمل و نقل 
  قران برای يك بار اسب10 از بارفروش به تهران از طريق جاده لاريجان
  قران برای يك بار اسب6 تا 5 از تهران به بارفروش از طريق جادة لاريجان

  قران برای 13 تا 12 از بارفروش به تهران از طريق جاده فيروزآوه  
 يك بار اسب
  قران برای يك بار اسب10به  بارفروش  از طريق جاده فيروزآوه از  تهران 

  قران برای يك بار اسب8   بارفروش به استرآباد
  قران برای يك بار اسب12    بارفروش به رشت

  قران برای يك بار اسب18 ] توقف بين راه13شامل [  به مشهد استرآباد
برای يك سوار اين مسافت . اد توقف آاروانی با فواصل زي20استرآباد به خيوه، 

 . روز طول می آشد12 تا 10بين 
 . در مازندران و استرآباد مشاهده شدند1847نام پرندگانی آه در زمستان 

. ليست زير بايد با استفاده از يك ديكشنری مفيد انگليسی به فارسی تصحيح شود[ 
 نمی دانم بعضی عناوين در اين جدول هست آه من معادل فارسی شان را يا اصلا

 ]مترجم - دوستان ساآن ايران محبت آنند اميدوارمبهرحال، . يا زياد مطمئن نيستم
 زاغ Chaugh آلاغ سياه آلاغ  تاجدار؟ آلاغ معمولی 
آبود  زاغ سار گنجشگ  باسترك توآا مرغ ماهيخوار
 ماهيخوار سفيد حواصيل سبز قبا دُج دارآوب زرد دارآوب خالدار

 غازوحشی مرغ آتشی قو آبك  دراج بلدرچين قرقاول
 بازآبی جغد  مرغ باران   شانه بسر ]انواع مختلف [مرغابی 
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 مرغ سقا دم جنبانك سفيد  دم جنبانك زرد آبوتر آبود آبوتر
 مرغ دريائی  

 ] مترجم-ليست ابوت را در اين جا می آورم[
List of Birds noticed in Mazenderan and Asterabad in the 

Winter of 1847 
 

Corvus Common Crow 
Ditto Cnrnix Hooded Ditto 

Ditto Frugilenus Rook 
 Chaugh 

Ditto Monedula Jackdaw 
Cinclus aquaticus Water Ouzel 

Alcido Ispida  Kingfisher 
Turdus Pilaris Fieldfare. 

Ditto Merula Blackbird 
Ditto Thrush 

 Fallarope 
Erythaca Rubecula.  Red Beast  

Pyrigita Domestica House Sparrow 
Pica Cordata Magpie 

Scolopax Rusticola Woodcock 
Gallinago Media Full Snipo 

Ditto Minima   Jack Snipe 
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Sazicola Enanthe Wheat-ear 
Slurnus Vulgaris   Starling 

 Jay. 
 Spotted Woodpecker. 
 Yellow ditto. 
 Small Creeper 

Fringilla  Rosed-winged Finch 
Curruca Atracapella  Black Cap 

 Tom Tit 
Troglodytes Europeus  Common Wren 

Carduelis Comnunis  Goldfinch 
Fulica Atro   Baldcoat 

 Chaffinch. 
 Greenfinch. 
 Common Heron 

Ardea Alba White Egret 
 Pheasant 

Coturnix Vulgaris Quail 
 Douraj or Francolin 

Perdrix Sexatilis  Red-legged Partridge 
Tetanus Glottis  Greenshank 
Ditto Calidris  Redshank 
Cygnus Ferus Swan 

 54

 Flamingo 
Anser Wild Goose 

 Ducks of many kinds 
Pterocles Setarius  Pintailed Grouse. 

Otis Tetrax Lesser Bustard 
Vanellus Crestatus Lapwing 

 Owls  
Common Plover 

Recurverostra Avocetta. 
 

Avocet 

Circus Cyanew  Hen Harrier 
 Red Wing   

Numenius Arquata Common Curlew 
 Blue Pigeon. 
 Wood Pigeon of Persia 

Motacilla Flava Yellow Wagtail. 
Ditto Alba White ditto 
Gallinula Water Hen 
Pelicanus Pelican 

 Cormorant 
 Sea Gull 
 Hedge Sparrow 

 يادداشت های بازديد از تاسيسات و نيروهای نظامی روسها در خليج استرآباد
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 دسامبر در دهكدة گز آه بندر ورود به خليج استرآباد است، 14 تا 6من در طول 
يافتن وسيله ای برای گذشتن از آب و رسيدن به جزيرة عاشوراده آه . اقامت آردم

ايرانی ها آه هيچ . شوار استروسها در آن تاسيساتی درست آرده اند بسيار د
قايقی ندارند و آاپيتان آشتی های ترآمان ها و روسها هم بدون آسب اجازه از 

به همين دليل من چند . فرمانده  دريائی روسها هيچ ناشناسی را سوار نمی آنند
 .روزی معطل شدم تا بالاخره توانستم برای سوار آشتی شدن اجازه بگيرم

بازديد قبلی من، شماره ساختمان هائی آه در اين جزيره متوجه شدم آه از زمان 
درگذشته تنها دو خانه ساخته شده از نی . وجود دارد بسيار افزايش يافته است

.  بنای گوناگون به چشم می خورد26اآنون .   ديگروجود داشت و دو يا سه آلبه
 چوب ساخته  تايشان را می توان ساختمان به حساب آورد و از18 تا 16البته تنها 
بسياری از اين ساختمان ها را بطور خودنمايانه ای برای بازديد من باز . شده اند

يك . آردند ولی در ضمن ، از محتويات بقيه ساختمان ها آه باز نكردند خبر ندارم
 آن بيمار در14 تا 12بيمارستان آوچك ولی بسيار تميز را به من نشان دادند آه 

 و محلی برای سكونت آشيش، حمام، نانوائی، دو انبار يك آليسا، . بستری بودند
مهمات آه درواقع لوازم يدآی آشتی را در آن چيده بودند، يك آارگاه آهنگری، 
يك محوطة مرغداری و محوطه ای آه نشان دهندة يك آوشش ناموفق برای ايجاد 

م و در مرآز اين محوطه، يك حاملِ پرچ. به من نشان دادندهم  باعچه است را کي
 نفر روسی 300اگرچه به من گفته بودند آه . يك توپ صحرائی آوچك قرار دارد

در اين گردان زندگی می آنند ولی در جزيره يا در ميان آشتی ها من به تعداد 
آن چه من ديده ام  با اين رقم هيچ سنخنيتی ندارد و . آمی از آدمها برخورد آردم
 . می زدم نفر تخمين150من می بايست آل افراد را 

بود آه دوازده توپ دارد » دربند« آشتی ها شامل يك آشتی دو دآله آوچك به نام 
يك دآل يدآی . آه هم قديمی تر و هم آوچكتر است » آردون« و آشتی ديگر، 

 توپ گردان بر روی عرشه آن 2 توپ و 8دارد و به عنوان يك آشتی ذخيره، 
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 قديمی است ديگر مورد استفاده به من گفته شد آه اين آشتی چون خيلی. ( است
،  آه روسها آن 8يك آشتی بادبانی آوچك ديگر، به شمارة ). قرار نخواهد گرفت

 توپ در دو سمت ودو توپ گردان روی 4 نام گذاشته اند  آه - Barge -را بارج 
» ليزارد« آشتی چهارم نوعی آشتی ماهی گيری بود به نام . موج شكن خود دارد
 تن بود و به من 70 تا 60ظرفيت دو آشتی آخر بين . ديد نكردمآه من از آن باز

گفته شد آه آشتی ديگری هم به همين ظرفيت هست آه اآنون در اين سواحل 
يك آشتی آوچك محلی ديگر، به عنوان آشتی تدارآات  و با شمارة يك، . نيست

 .تنها آشتی ای بود آه در اين جا وجود دارد
 آاپيتان، به عنوان فرمانده، چهار ستوان، يك آارآنان اين گردان شامل يك

 . گروهبان و تعدادی هم رده های پائين تر بودند
آن چه من از آشتی رانی روسها در اين سفر ديدم به خوبی نشان می داد آه چرا 
فرماندة روسی دلش نمی خواست و به عمد خودش را قايم آرده بود تا با من 

ی وجود نداشت آه او از نيروی دريائی روسها در به يقين  هيچ دليل. ملاقات نكند
  1844بايد بگويم آه دفعه قبل، در بازديدم در سال . بحر خزر احساس غرور آند

در ساختن هيچ يك ازآشتی . دو آشتی بود آه مرا بسيار تحث تاثير قرار دادند
من هائی آه اآنون اينجا هستند از مس استفاده نشده است  و يكی از ماموران به 

 آار نشده ب برروی آن ها آم دقتی از الواری آه خواگفت آه اين آشتی را ب
درست می آنند و به همين دليل، پس از ده سال قديمی و غير قابل استفاده می 

 .شود
نيروی دريائی آنونی روسها در بحرخزر، آن طور آه از صحبت های خودم با 

 :ماموران فهميدم به قرار زير است
 آشتی، تا آنجا آه 6 تايش ساخته شده  از آهن و هر 4آوچك،  آشتی بخار 6

 .فهميده ام،  چند توپ آوچك هم دارند
  آشتی دو دآلی جنگی   9 يا 8
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 دهانه توپ 4 آشتی بادبانی جنگی آه به تازگی ساخته شده و هر آدام دارای 6
 .می باشد

 تن 70ا  ت60 آشتی بادبانی آوچك آه بارج ناميده می شود و هرآدام بين 8
 .ظرفيت دارند

  آشتی حمل و نقل2
  آشتی30 :جمع

از آشتی های بخار، من درسفر اخير هيچ آدام را نديدم و در نتيجه نمی توانم 
بی اطلاعی ايرانی ها در باره مسائل مربوط به . جزئياتشان را به دست بدهم

نها آشتی رانی و در خصوص برنامه های گردان روسها باعث شد آه نتوانم از آ
يكی از آشتی های بخار آه در سال . اطلاعاتی در اين خصوص به دست بياورم

آه  » آاما«  مورد بازديد من قرار گرفت، آشتی آوچكی بود به نام 1844
 توپ آوچك هم داشت آه بسار تميز 4 قوه اسب بخار نيرو داشت، و 40موتورش 

. يار بيشتر بوده باشدگمان نمی آنم ظرفيت آشتی های ديگر ازاين مقدار بس. بود
اين آشتی ها ماهی دو بار بين عاشوراده و استراآان مسافرت می آنند ولی در 

 .طول زمستان مسافرت ها متوقف می شود
آشتی های دو دآلی جنگی قرار است رفته رفته با آشتی های جنگی بادبانی 

 انه اینشجايگزين بشوند ولی از آشتی های دودآلی جنگی بزرگتر در اين منطقه 
 .نيست

 در منطقه ای بين دن و ولگا  می -ذغال مورد نياز آشتی های بخار را از روسيه 
در چند مدت گذشته دولت .  يا ذغال قهوه ای می گويندLigniteآورند و به آن 
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عرضه اين ذغال را از منطقة شاه آوه در استرآباد به روسيها ممنوع آرده بود آه 
 . 6 حسادت می آردند بلكه با آنها روابط خوبی نداشتندنشان می دهد نه فقط به آنها

.  مايل طول دارد50خليج استرآباد بسيار بزرگ است و از شرق به غرب احتمالا 
عمق آب ولی زياد نيست و از .  مايل است10در عريض ترين نكته، عرض اش 

بيشتر نيست ودر آناره ساحل بسيار آم عمق ]  متر6آمتر از  [ Fathomsسه 
آب چندين نهر .  شود و به همين خاطر با قايق نمی توان به ساحلش رسيدمی

درواقع آب .  ورودخانه به آن می ريزد و به همين دليل، آبش خيلی شور نيست
سواحل جنوبی بحر خزر تقريبا درهمه جا به همين صورت است ولی در وسط 

ة يك شيشه حدول زير آه اطلاعاتش از  تجزي. درياچه، آب بسيار پر نمك است
 با محبت -به دست آمده است از سوی يكی از دوستان 1844آب درياچه خزر در 

 .  در اختيار من قرار گرفته است[Duhamel]ناخدا دوهامل 
  آب دريای خزر مواد زير وجود دارد] [grainsدر هزار گرين 

 ][grainsگرين  
 0.244 اسيد آربنيك آزاد

 0.711 هيدروژن سولفوره شده
 0.455 لفات آهكسا

 0.465 آربنات آهك و منگنز
 2.815 آلرور آلسيم
 5.176 آلرور سديم

                                                      
ابوت از سوئي مي گويد كه ذغال مورد نياز از . اين دو جمله با يكديگر نمي خوانند:   يادداشت مترجم6

. روسيه وارد مي شود و در عين حال، اضافه مي كند كه دولت عرضه آن را به روسها ممنوع كرده است
اين كه تجار ايراني كه وارد كننده ذغال بوده اند اجازه نداشتند از واردات تنها احتمالي كه ممكن است 

 . ذغال  چيزي به روسها بفروشند
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 13.270 محتويات جامد
 13.230 محتويات جامد پس از تبخير

 0.40 تفاضل
آن آقائی آه آب را تجزيه آرد معتقد است آه اين آب، به ويژه به خاطر زيادی 

و غريب است ودر طول تابستان، هيدروژن سولفوره شده آه دارد  بسيار عجيب 
 .احتمالا موجب بيماری های زيادی می شود

خليج استرآباد بايد اضافه آنم آه صيد خاويار هم دارد آه در چند سال   در بارة
گذشته عمدتا در دست ماهی گيران ترآمن بوده است ولی به نظر می رسد آه به 

.  به روسها اجاره بدهندن راآ تومان می خواهند600ازای اجاره سالانه ای معادل 
من نمی توانم از ميزان احتمالی درآمد سالانه صيد خاويار تخمينی به دست بدهم 

از آن گذشته، ترآمانها هيچ گونه حساب . چون  به شيوه ای مرتب انجام نمی گيرد
در حال حاضر، احتمالا ارزش صيد خاويار زياد . و آتاب از صيد نگه نمی دارند

. دست روسها، به احتمال زياد، ميزانش قابل توجه خواهد شدنيست ولی در 
ترآمانها ماهی خاويار صيد شده را خودشان مصرف می آنند و مازاد و هم چنين 
تخم ماهی و سريشم سگ ماهی را به آشتی هائی آه از استراخام می آيندمی 

 .فروشند
ين من در حالا بايد به توصيف امكانات تجارتی آه روسها از زمان سفر پيش

در ساحل، حدودا در سه مايلی گز، . سواحل استرآباد ايجاد  آرده اند بپردازم
  [Moscow Trading Company ]نمايندگان آمپانی تجارتی مسكو               

با استفاده از الوارتعدادی انبار چوبی درست آرده اند آه قسمت بندی شده است و 
نها هم چنين يك انبار مشابه را آه حاآم آ. خودشان هم در آن زندگی می آنند
 دفاع از تفنگدار  برای 80گاردی شامل . استرآباد ساخته از او اجاره آرده اند

 و قرار است به خرج دولت ايران، برای روسها يك ستآمپانی در اين جا ساآن ا
 خانه آوچك، يکعلاوه بر اين انبارها، فرمانده روسی . بيمارستان هم ساخته شود
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 است و برای زبر بام انبار آمپانی پرچمی در اعتزا.  واقع آلبه ای هم دارددر
 . راحتی افراد يك برج ديده بانی هم ساخته اند

من در يك گزارش ديگر به سفارت علياحضرت ملكه در تهران از امتيازاتی آه 
روسها در اين منطقه به دست آورده اند سخن گفته و توجه را به مشكلات و 

اگر . ئی آه اين امتيازات ممكن است برای ما ايجاد نمايد جلب آرده امدردسرها
بريتانيا نتواند جلوی اين اتفاق ها را بگيرد روسها امتيازات بيشتری به دست 

تا . آورده و در اداره و حكومت اين ايالات نقش تعيين آننده ای بازی خواهندآرد
يرانی هائی آه در اين رشته به همين جا روسها امتيازات حقوقی موقت برعليه ا

هيج قايقی نمی تواند در اين منطقه رفت . ساحلی تردد می آنند به دست آورده اند
و آمد نمايد مگر اين آه از فرماندة روسی يك اجازه آتبی دردست داشته باشد و 

 هم اين است آه در برابر غارت ترآمن ها و برای امنيت و ثبات اين  آنهابهانة
آه در سواحل شرقی زندگی می آنند هر چه آه ] ترآمنی[ قبايل . آار لازم است

 حكومت دربرابراز قدرت روسها بيشتر و بيشتر واهمه دارند به همان نسبت 
در يك زمانی در آينده، اين وضع برای حكومت . ايران احساس استقلال می آنند

ترل وضعيتی ايران بسيار نگران آننده خواهد شد و مداخله نظامی روسها برای آن
روسها طبيعتا .  لازم خواهدگشت آه حضور خودشان در منطقه ايجاد آرده است،

می آوشند آه در ميان قبايل با پخش پول  و يا آنترل شان از دريا و با 
تكراردائمی اين ادعا  آه مسئوليت حقوقی امورات دريائی منحصرا با آنهاست،  

 حاآم استرآباد در بارة حق او برای روسها اخيرا حتی با. نفوذ به دست بياورند
آنترل قبايل در رفت و آمد و يا حق گذری آه قايق ها می پردازند وقتی از 

درگزارشی آه به نماينده دولت . سواحل ترآمن حرآت می آنند، در گير شدند
 علياحضرت نوشتم، اين مسائل را با حزئيات بيشتر شرح داده ام و در اين جا، به

اشاره . ن مسائل اشاره آرده ام تا مطلبی را از قلم نيانداخته باشم خاطر به اياين
آنم آه روسها در بارة سفر غريبه ها به ويژه انگليسی ها به اين منطقه بسيار 
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حساسيت دارند و حتی ايرانی ها هم، مگر اين آه آار تجارتی مشخص و معلومی 
گر ديدگاه روسيه فقط اين بود ا. داشته باشند، نمی توانند در آشوراده لنگر بياندازند

آه تجارت اين منطقه را راه بياندازد و يا اين آه صادقانه می خواست راهزنان را 
سرآوب نمايد، در آن صورت دليلی نداشت آه نسبت به آمدن غريبه ها به اين 

درواقع می بايد، مشوق آن . منطقه  اين همه حساس باشد و يا حتی حسادت نمايد
ت اين منطقه طوری است آه در بخش اعظم غير از روسيه می شد چون تجار

حضور نيروهای نظامی اش در اين . آس ديگری نمی تواند در آن مشارآت نمايد
منطقه هم اگر به خاطر اراية خدماتی بوده باشد آه به آن اشاره آرده ام، اين 

 .حضور نظامی نمی تواند مورد پرسش قرار بگيرد
 در اين منطقه بودم، گمان نمی آنم آه تجارت روسيه با در مقايسه با دفعه قبل آه

البته در نتيجه نگه داری عرضة . اين ايالات ساحلی افزايش زيادی يافته باشد
باوجود . آافی، تقاضا برای بعضی از فرآورده ها منظم تر و با ثبات تر شده است

ن همة آوششی آه برای افزايش تجارت صورت گرفته است، ميزان تجارت اي
من نمی توانم از ميزان آل صادرا ت يا واردات تخمين قابل . منطقه زياد نيست

اطمينانی  بدست بدهم همان مشكلاتی آه بر سرراه جمع آوری اين گونه اطلاعات 
می توان گفت آه ميزان تجارت . در مازندران وجود دارد، در اين جا هم هست

وارداتی موجود است گمان نمی هنوز چندان مهم نيست و با توصيفی آه از اقلام 
به مرور زمان، برای . آنم هيچ گاه تجارت اين منطقه اهميت زيادی پيدا بكند

فروش در بازارهای خراسان و بخش غربی افغانستان احتمال دارد آه تقاضا 
ولی من گمان می آنم برای بهره مندی بيشتر . برای محصولات روسی زياد شود

هد يك انبار دائمی آالاهای روسی ايجاد شود آه در از منافع تجارت بايد در مش
به نظر می رسد آه روسها خيال . تحت حمايت نماينده آنسولی قرار داشته باشد

 .دارند در مشهد يك آنسولگری ايجاد نمايند
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 25000 تا 20000در حال حاضر ارزش واردات سالانه از طريق گز، بين 
 حتی همين است آه به نظر می رسد]  ليره استرلينگ12500 تا 10000 [تومان

 9 يا 8گفته می شود آه سال گذشته .  به راحتی به فروش نمی رسدميزان هم
 تا 4000آشتی تجاری روسی به اين سواحل وارد شد آه ظرفيت شان بين 

ولی بطور آلی، اغلب اين .  متغير بود- تن 150 تا 60 يعنی بين - پوت 10000
شماری حتی بار نمی آورند بلكه برای صيد .  آيندآشتی با ظرفيت تكميل شده نمی

 .ماهی به اين طرف می آيند
 را در زير به دست می درتحارت با روسيه مشخصات اقلام وارداتی و صادراتی

 .دهم
 :واردات

لولة آهن، ميخ های آهنه، قلاب ماهی گيری، ديگ و آفتابه آهنی، بشقاب های به 
( برای پختن نان مورد استفاده قرار می گيرد  آه بوسيله ترآمانها [Sadj]نام سج 
 ). تن300 پوت آهن يا تقريبا، 20000احتمال 

  پوت1000فولاد تقريبا 
 روی، قلع، و آمونياك

 مس و برنز به صورت ورقه
قفل، آئينه،  جعبه های رنگ زده شده، نخ و نوار نقره، جيوه، سينی چای، چاقو، 

 ..ولی، و ماشة تفنگقيچی، سوزن وسنجاق، تفنگ مرغ زنی معم
پارچه . پارچه های پشمی و کشمير و آن چه که باريکه ناميده می شود به مقدار کم

( پنبه ای گلدار، دستمال، دستمال های کناره سفره، چلوارسفيد، شال گردن، اليجه 
، روکش تشک، )پارچه ای راه راه که برای مصرف ترکمانها توليد می شود

 .کمابريشم نقش دار به مقدار 
 محصولات بلوری و گلی از نوع نامرغوب

 چرم روسی به نام بلغار
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 .چای و قند به ميزان بسيار کم
 قرمزدانه و چوب، کاغذ، آرد، زاج، توتيا، پوست سگ آبی و سنجاب

 صادرات
 پبنه توليد داخل و خراسان به مقدار زياد

يز، و کشمش، ميوه های خشک، از جمله پسته و بادام دامغان، يزد، الو بخارا، مو
 .بادام، انجير نيشابور،  قيسی خشک شده دماوند، گردو، نخود، کنجد، برنج، عسل

پارچه های پشمی زمخت به نام چوکای هزار جريب، نخ های پنبه ای کاشان، 
چلوار های زمخت . پارچه های پنبه ای نقش دار بروجن، خونسار، يزد و غيره

شمی ساده يزد، و مشهد، شالهای ابريشمی استرآباد، يزد و سمنان، پارچه های ابري
 .يزد و کاشان، ابريشم خام، و چلوار رنگی کاشان و نطنز

 ماهی اوزن برون، تخم ماهی، سريشم سگ ماهی
 ادويه جات هندی، فلفل، دارچين، ميخک

 روناس
 پوست روباه، شغال، سمور آبی، گربه وحشی

 چوب گردو و چنار
 کمپانی تجارتی مسکو 

طقه عمدتا دردست نمايندگان اين کمپانی روسی است که در اغلب تجارت اين من
البته پارسال، دو تا از  اين . نقاط محصولات خود را به فروش می رسانند

 هزارتومان به 10 تا 5نمايندگان را با مقداری محصولات روسی، به اررش 
تا جائی که خبردارم اين محصولات هنوز به فروش نرفته . مشهد فرستادند 

من حتی از کسانی که منطقه را خوب می شناسند و قضاوت شان مورد .است
 6 يا 5اعتماد است شنيده ام که فروش کل محصولات روسی در گز از 

بيشتر نيست و بقيه را در )  ليره استرلينگ3000 تا 2500( هزارتومان در سال 
. لازم استمقدار مشابهی هم برای مصرف شهر استرآباد . انبارها نگاه می دارند
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تجاری که از روسها در گز خريد می کنند، دو يا سه تاجر خرده پای ايرانی 
هستند و چند تا هم دستفروش که از شاهرود می آيند که دروجه عمده قاطرچی اند 
که محصولات شاهرود را به اين منطقه می آورند و از اينجا هم آهن و مواد ديگر 

 . می خرند
 تا کشتی بابار به 4فوريه امسال، از بنادر روسيه تنها از بهار پارسال تا آغاز 

 .سواحل استرآباد رسيدند که بار سه تای شان عمدتا آهن آلات بود
راه اصلی ارسال محصولات روسی به خراسان، راه بارکلا ست، که از گز به 

 . می رود- فرسنگ است20 که حدودا –شاهرود 
 يادآوری تمام می کنم که شنيدم که من اين گزارش درباره تجارت گز را با اين

 .وزير امور خارجه روسيه در کمپانی تجارتی مسکو منافع شخصی دارد
در حال حاضر، هيچ تاجر انگليسی در تجارت بحر خزرو سواحل آن مشارکت 
ندارد اگرچه در گذشته در رشت و در شيروان نمايندگان تجاری انگليسی ساکن 

حدودا تا بيش از  يک . استرآباد هم می رسيدبودند ومحصولات انگليسی گاه به
قرن قبل، کشتی هائی که در بحرخزر تردد می کردند، اگرهم متعلق به تجار ما 

( نبودند، ولی بارشان محصولات ما بود و حتی از زمان سلطنت ملکه اليزابت 
شرايط بهداشتی نامناسب . پرچم انگليس در اين دريا به اهتزار در آمده بود) اول
ن سواحل، و اوضاع ناگوار ايالات ايرانی در اين منطقه، که نتيجه حکمرانی بد اي

 و نبود - به غير از ابريشم گيلان-و بهره کشی است، فقر توليد به طور کلی
حمايت های دفتر کنسولگری عمده ترين مشکلاتی است که برسرراه حضور تجار 

ی در رشت و استرآباد ايجاد اگر اين دفاتر کنسولگر. ما در اين منطقه وجود دارد
شوند، به نظرم محتمل است که که با کشتی هائی که می تواند در انزلی ساخت و 
به دريا انداخت، می توان محصولات انگليسی را ارزان تر از قيمتی که محلی ها 
فعلا می پردازند به مناطق سواحل شرقی و جنوب شرقی و حتی خراسان عرضه 

واحل شرقی می توان يک مرکز تجارتی ايجاد کرد که در بخش هائی از س. کرد
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عرضه کردن محصولات به اين منطقه می تواند . مستقيما با خيوه در ارتباط باشد
بسيار مهم باشد چون علاوه برجمعيت ساکن اين منطقه، تقاضا در ميان قبايل هم 
که در حال حاضر اين محصولات را نمی شناسند می تواند ايجاد شود و يک 

وحيه سوداگری در ميان اين قبايل وحشی ايجاد شود که هم به نفع خودشان است ر
می توان توليدات منطقه پرجمعيت و . و هم به نفع همسايگان آنها بطور کلی

حاصلخير بخارا را  از طريق راه های آبی رودخانه ای به خيوه ارسال کرده و 
شی برای مشارکت در درهرکوش. در آن جا با محصولات انگليسی مبادله نمود

تجارت اين منطقه بايد برای مقابله با مخالفت روسها و احتمالا ايرانی ها آماده بود 
و فعاليت های روسها در خيوه ديريا زود به تغيير حکومت، مناسبات و سياست 

 .بطور کلی در آنجا و مناطق همسايه آن منجر خواهد شد
 گوکلان و صحرای ترکمنبازديد از اردوگاه ايرانيان در مرز ايالت 

بادعوتی که شاهزاه اردشيرميرزا از من کرد که ازاو دراردوگاهش در نزديکی 
نزديک .  دسامبر از استرآباد راه افتادم29منطقه گوکلان بازديد کنم من در 

 نفره بلوچ را به خدمت گرفته به طرف شرق 9دروازه شهر، يک گارد تفنگچی 
از ميان جنگل نه . که بسيار راه ناهموار و بدی هم بودبه راهمان ادامه داديم 

اين جا و آن جا . چندان فشرده ای گذشته و بعد به مناطق جنگلی فشرده هم رسيديم
تقريبا به هرکس که در ميان راه بر .هم زمين های کشت شده وجود داشت

بطور کلی مردم بطور دستجمعی مسافرت می . خورديم، به تفنگ سرپرمسلح بود
دست راست ما کوه پوشيده از برف بود که حدودا يک مايل با ما فاصله . نندک

 مايل، از 9 مايل بعد، به روستای سياه تلو رسيديم، و پس از 6تقريبا . داشت
روستای جلين گذشتيم که تپه کوتاهی هم داردو يک مايل بعد، به روستای بزرگ 

ساکنانش عمدتا از . صله داردسورکن کلا رسيديم که با استرآباد دوو نيم فرسخ فا
 قبيله ای ترک تبار از قره باغ که بوسيله نادرشاه به اين -قبيله مقصودلو هستند
  خانوار است ولی فکر 150در حال حاضر، تعدادشان فقط . منطقه آورده شدند
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من در منزل رئيس قبيله، .  برابر اين تعداد بودند5می کنم در گذشته، حداقل 
امت کردم و اميدوار بودم که برای بقيه اين مسافرت در اين عبدالصمد خان اق

او می بايست برای تحويل ماليات منطقه . منطقه خطرناک، او هم مرا همراهی کند
به اردگاه می رفت ولی افرادش هنوز آماده نشده بودند ومن نمی توانستم 

 .منتظرشان بمانم
ن رعنا وسوارکار ماهری  که جوا-درروزبعد، در حالی که برادر عبدالصمد خان

 همراه ما بود با طی يک فرسنگ و نيم به روستای حسين آباد رسيديم و -است
روستاها در اين . درسرراهمان از روستای ميرمحله و رودخانه اش هم گذشتيم

منطقه معمولا با يک خندق ، يا با يک قلعه کوچک حفاظت می شوند واين قلعه هم 
پس ازآن از چند نهر ورودخانه کوچکتر گذشته . معمولا روی يک تپه واقع است

درآن جا متوجه شدم که چاروادارانی که با . و سرانجام به حسين آباد رسيديم
بارهای ما پيشتر وارد شده بودند مورد اذيت و آزار پسرهای رئيس ده ملک محمد 

ور البته با نزديک شدن ما، اين پسرها از آنجا به ده های مجا. حسين قرارگرفتند
در اين جا لازم شد که چارواداران و همراهان تازه ای را به کار . رفته بودند

بگيرم ولی با نبودن رئيس ده در آن جا و فرار پسرهای او به نظر می رسيد که 
پس از تاخير . کسی نيست که من از او برای برآوردن اين نيازها کمک بگيرم

د پيدايش شد و قول داد که زياد، برادر رئيس ده که نامش ملک اسماعيل بو
آزاردهندگان چارواداران را برای تنبيه و مجازات به من تحويل بدهد و خودش و 
افرادش مرا تا فندريسک همراهمی کنند ولی توصيه کرد که آن روز با او مانده و 

برادرزاده های گناهکار را نزد من آوردند و من . فردايش، صبح زود حرکت کنيم
دم ولی با اين وعده که عموی شان تا جائی که من بخواهم مرا هم آنها را بخشي
وقتی به استرآباد بازگشتم فهميدم که اتفاقا دو تن از بستگان نزديک . همراهی بکند

همين شخص بودند که اگرچه به ستوان ليبردوعده داده بودند که اورا تا خيوه 
 .همراهی کنند ولی او را به ترکمن ها فروختند



 67

 نام گذاری شده است، در - حسين آباد-که به نام روستای اصلی اشاين منطقه 
گذشته مستقل بود و در تحت حکمرانی محمد زمان خان قرار داشت که مورد 

بعد از آن، حکومت را . چشمانش را کورکردند و غضب فتحعليشاه قرار گرفت،
قه در به ملک آرا واگذار کردند که يکی از فرزندان محبوب شاه بود و اين منط

من فکر می کنم دراين دوره بود که . زمان حکمرانی او بسيار پيشرفت کرد
ساکنان منطقه مجاور فکر عمادالدين خانه های شان را رهاکرده و به خاطر 
. امنيت و آسايش بيشتر در حسين آباد و نقاط مجاور به اين منطقه مهاجرت کردند

 می شود که جزو حوزه  روستاست و گفته7اين منطقه در حال حاضر، شامل 
 . .آب به قدر کفايت دارد و خيلی هم حاصل خيز است. استرآباد روستاک باشد

 دسامبربا تعداد کثيری که به ما پيوسته بودند حسين آباد را ترک 31درروز 
. اين افراد يک روز پيش وارد شده و از همراهی با ما خيلی خرسند بودند. کرديم

د همراهان خيلی بيشتر شد چون به کسانی که قبل از ما وقتی به راه افتاديم، تعدا
 50طولی نکشيد که گروه ما شامل . از حسين آباد راه افتاده بودند، هم رسيده بوديم

در ابتدا جهت ما به طرف تپه ها بود ولی بعد به طرف شرق پيچيديم و . سواره شد
الدين وارد شديم در پنجمين مايل از رودخانه گوروک گذشتيم به منطقه فکر عماد

از جنگلی انبوه گذشتيم و بعد، رسيديم به منطقه ای که درختان کمتری داشت ولی 
گذر به گذر جنگل هم . شامل دشت وسيع و سرسبزو زيبائی بود به سوی صحرا

حتی . وجود داشت و گاردهای ما هم بيشتر از هميشه گوش به زنگ بودند 
اين بخش . از امنيت راهها خاطرجمع بکنندآدمهائی را پيشاپيش فرستاديم که ما را 

احتمالا خطرناک ترين بخش اين جاده است و از روستاها فاصله زيادی دارد و 
برای سوارکارانی که می خواهند برای چاپيدن به ديگران حمله کنند دراين جا 

در . شرايط مناسبی وجود دارد و به همين خاطر، مسافران بسيار واهمه دارند
 دو تا گوزن نر پيدايشان شد و چند تنی ازافراد گروه که به تعقيب حين گذشتن،

اگرچه من خودم . شان پرداختند مخاطرات سفررا برای چند لحظه فراموش کردند
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به اين حيوانات نزديک شده بودم ولی از دستم دررفتند و در جنگل انبوه پناه 
ی تپه ای واقع است و درمايل هشتم سفر به روستا بارفتن رسيدم که در پا. گرفتند

زمين های دوروبر اين روستا، نی زار بودندو بعد از آن هم راه از .  خانه دارد30
جنگل انبوهی می گذشت که گذشتن از آن به خاطر بدی راه به سختی صورت می 

در پنجمين ساعت سفر، از جنگل گذشته و به زمين های کشت شده در . گرفت
برش کوه بود و راهی از ميان شان به بسطام حول وحوش خرکلا رسيديم که دورو

باز در اين منطقه احساس خطر کرديم و باز آدمها را پيشاپيش فرستاديم . می گذرد
که اگر خطری وجود داشت به ما خبر بدهندولی هيچ ترکمنی در اين منطقه ديده 

اززمين های ناهموار مجاور رودخانه سرخ محله گذشته از منطقه فکر . نشد
ساعت و نيم که از 6حدودا . دين خارج شده به منطقه فندرسک وارد شديمعمادال

سفرمان گذشت ما از نزديکی روستای دارکلا گذشتيم که در حول و حوش يک 
تپه واقع است، بعد از روستای ديگری رد شديم و سپس رسيديم به نمتلو، 

عمق گل در اگر باران ببارد يا برف بيايد، . روستائی که بر روی تپه واقع است
ما سه مايل . اين منطقه به حدی زياد می شود که به راحتی نمی توان از آن گذشت

ديگربطور عمده از ميان مزارع برنج کاری شده راه رفتيم تا به روستای خان 
بيوان که روستای بزرگی است رسيديم و به طرف خانه ميرزا سعدالدوله خان راه 

خانه اش ولی بطور کامل رهاشده . ی داده بودافتاديم که از قبل وعده مهمان نواز
اگر . بود و هيچ کس درآن ساکن نبود و از همه سوهم به امان خدارهاشده بود

شب که بارانی بود خيلی . درست به خاطرم مانده باشد حتی لوله بخاری هم نداشت
من از آدمهای خودم خواستم که . هم سردشد و ما در حياط خانه آتش روشن کرديم

ند و محل مسکونی بهتری برای ما پيدا بکنند و خوشحالم که بعد از اين که برو
تاريک شد توانستند اطاق کوچک و تميزی پيدا بکنند که ما توانستم آنجا آتش 
روشن کنيم ولی برای اين که دود خفه مان نکند ناچار شديم که درها را کاملا باز 

 . بگذاريم
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 مايل است ولی من 24 فرسخ يا 6 حسين آباد گفته می شود که فاصله اين روستا تا
ساکنان روستا جزئيات سرقتی که درسه . فکر می کنم که از اين بايد کمتر باشد

. روز پيش بوسيله ترکمن ها ازگاوهای ده مجاور شده بود، را به من اطلاع دادند
  راس گاو دزديده شد ولی درروزبعد تخمين تعداد گاوهای به1000ابتدا گفتند که 

دو تا آدم بيچاره را هم با خودشان به .  راس کاهش يافت200سرقت رفته به 
 . بردگی بردند و يک نفر ديگر هم به شدت زخمی شد

منطقه فکرعمادالدين که امروز از آن گذشته ايم، منطقه کوچکی است که دردشت 
ها پائين کتول واقع است و تا تپه ها ادامه دارد و آن قدرهم مورد تهاجم ترکمن 

و تنها در همين اواخر است . قرار می گيرد که همه ساکنانش آن را ترک کرده اند
 .که روستای بارافتن که از آن گذشتيم، دوباره مسکونی شد

روستائيان فندرسک علاوه بر چلوارو چادرشب، يک جليقه ابريشمی به نام اليجه 
. نخود و جو استمحصولات مزارع هم برنج، پنبه، ماش، گندم، ارزن، . می بافند

خانه های روستائی هم شامل يک، دو، سه بخش و حتی .  ابريشم هم توليد می شود
. بيشتر است و نمای بيرونی و درونی هم با گاه گل صاف و مرتب شده است

و مردم اين منطقه به . اگرچه اين خانه ها اجاق دارد ولی دود کش بخاری ندارد
 . می مانندنظر می رسد که تمام سال درهمين جا 

روزاول سال نو، برای مسافران خيلی بد يمن بودچون درطول شب و حتی 
وقتی . روزبعد باران شديدی باريد که درطول روز به صورت برف سنگين درآمد

که توقف ما برای بهتر شدن هوا بی نتيجه ماند تصميم گرفتم که درهمان جائی که 
 . بوديم بمانيم

ی زيادی درباره ناامنی جاده ها و غارت و چپاولی از مردم اين منطقه داستان ها
سال گذشته هفت تن از ساکنان . که در همان حول وحوش اتفاق می افتد، شنيديم

 تن ديگر به بردگی برده شدند و يکی از آنها که 9 تا 8اين روستا به قتل رسيدندو 
م، دوتن از گروه سو. يک روحانی بود و باپرداخت باج آزاد شد، به ديدن من آمد
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 روزپيش هم آن چپاولی اتفاق افتاد که من پيشتر به آن اشاره 4کشته شدند و تنها 
به نظر می رسد که شرايط آب و هوائی تاثيری روی ترکمن ها ندارد . کردم

وحتی وقتی باران می بارد، به نظر می آيد که دربرخورد به کسانی که مورد 
هتری قرار می گيرند چون از تير و حمله قرار می گيرند ترکمن ها در موقعيت ب

کمان استفاده می کنند در حالی که مسافران تمام تکيه شان به تفنگ های سرپر 
 .است

ما .  ژانويه هوا خوب شد و درتمام روز همان طور خوب باقی ماند2درروز 
 و نيم از خان بيوان راه افتاديم و از طريق راهی که خيلی خرابه بود از 8ساعت 
وهی به نام جنگل کارا گذشتيم و اين در حالی بود که باران شديدی می جنگل انب

مثل سابق تعدادی تفنگچی . باريد و برف های روی درختان به سرعت آب می شد
با ما بودند و همانند سابق، تعداد کسانی که با ما سفر می کردند دائما بيشتر می 

رهميان رسيديم که ساعت يک ربع به يک جنگل تمام شد و به رودخانه . شد
محصول برنج . رودخانه باريکی است که از کنار روستائی به همين نام می گذرد

اين همان .  اين روستا که در دره ای اندکی بالاتر واقع است خيلی معروف است
 تن کشته 4نقطه ای است که چند روزپيش در آن جا حمله ای صورت گرفت و 

 داده شد که از اين جاده گذشته و پولهائی به محمد صادق خان کتول دستور. شدند
او به . که از تهران برای سربازان دراردوگاه فرستاده شده بود را به آنان برساند

 7همراه سه يا چهارتن از سوارکاران از بقيه جلو افتاد ولی در اين نقطه از سوی 
من ها دو تا از همراهان او ويکی از ترک.  ترکمن مورد حمله قرار گرفتند8يا 

کشته شدند و يک ترکمن ديگر هم شديدا زخمی شد وقتی بقيه همراهان صادق 
خان به اين منطقه رسيدند اين ترکمن زخمی شده را دستگيرکردند و او را به 
خانواده يکی از مقتولين سپردند که براساس قانون مملکت او را قصاص کرده و 

 . به قتل رساندند
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 فرسنگ است ولی 9ها به بسطام وجود دارد که دراين جا راهی هم از روی تپه 
 .فکر نمی کنم در زمستان خيلی قابل استفاده باشد

جاده ای که از آن می گذشتيم باز مارا به داخل جنگل برد که ما برروی برف اثر 
دو روز بعد، تفنگچی ها پوست يک . پای يک ببر يا پلنگ را رويت کرديم

حاکم . دند که درهمين منطقه شکار کرده بودندببربسيار بزرگی را به اردوگاه آور
يک .  اينچ طولش بود9 پا و 6از نوک دماغ تادم . پوست ببر را به من هديه کرد

نوعی کبوتر جنگلی هم در اين مسيری که امروز از آن گذشتيم بسيار فراوان 
ويژگی کبوترهای . است که به نظرم با کبوترانی که در انگليس داريم تفاوت دارند

جنگلی اين جا اين است که دوطرف گردن اش سفيد است و به صورت يک نيم 
پرنده بسيار زيبائی است و درواقع . دايره در پشتش به يک ديگر وصل می شود

 . اندازه اش هم به اندازه کبوترهای انگليسی است
بقيه مسافرت ما تا رسيدن به اردوگاه با حادثه خاصی روبرو نشد به غير از اين 

ه ما خبررسيد که يک يا دو سوارکاراز روی تپه ای دارند مارامی پايندو که ب
. تفنگ چی های ما هم با بی ميلی مجبور شدند که در جلوی کاروان راه بروند

چيز خاصی اتفاق نيفتاد که رشادت تفنگچی های ما را به محک بزند ولی وقتی 
که اسب سوارانی را ديده که از اين محل دور شديم، آدمهای گروه ما باز می گفتند 

طولی . بودند که داشتند ما را از دوردست می پائيدند ولی من خودم هيچ چيز نديدم
نکشيد که به اردوگاه ايرانی ها رسيديم که دردامنه تپه ها ی اطراف رودخانه خرم 

 کمی پائين تر از روستای نو ده واقع و از - که جزو حکومت گرگان است-رود
 . ساعت طی کرديم7 فرسخ فاصله دارد، مسافتی که ما در 5 يا 4خان بيوان 

اردوگاه ايرانی ها شامل تعدادی کلبه ساخته شده از نی است برای سربازان عادی 
گفته می شود .  و خانه هائی به همين روال که برای فرماندهان ساخته شده است

آبادی و  نفر سرباز، عمدتا تفنگچی های مازندرانی و استر4000 تا 3000که 
ولی هيچ سربازان . تعدادی هم غلام های سواره در اين  اردوگاه اقامت دارند
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 روز پيش اين اردو 50 يا 40حدودا . منظم و هيچ توپ خانه به همراه آنها نيست
در اين منطقه برقرارشد ولی از آن زمان تا کنون آن قدر باران و برف در اين 

ع شده و رفت و آمد آدمها و چارپايان فقط منطقه باريد که زمين از آب و گل اشبا
شبها از جانب تپه ها باد شديدی . با گذشتن از باتلاقی عميق امکان پذيرگشته است

می وزد که هر آن ممکن است اين آلونک ها و خانه های بد ساخته شده را ويران 
خطر ويرانی فقط اين نيست که شدت باد و طوفان ممکن است خرابشان کند . کند
که با به هوابردن قطعات آتش در ميان آلونک هاو خانه های ساخته شده از مواد بل

در طول اقامت من چند تا از اين آلونک . سريعا آتش گير ممکن است آتش بگيرند
 . ها به اين شکل آتش گرفته و از بين رفتند

شورش گوکلان ها به نظر می رسد به خاطر بدرفتاری شاهرخ خان باشد که در 
قرارا از خراج سالانه ای که مردم به . ل گذشته حکمران استرآباد بوده استسه سا

 تومان می پرداختند راضی نبود و ماليات های تازه وضع کرد که 6000ميزان 
چون شاهرخ خان فکر می کند که حسين خان فرنگ . مردم هم زير بار نمی روند

 کتول را برای مردم را برعليه او می شوراند،  شاهرخ خان، لطفعلی خان
حسين خان فرنگ هم فرارکرده و به يکی از خانهای . دستگيری اش فرستاد

شاهرخ خان از عليمراد خان خواست که حسين . گوکلان عليمراد خان پناهنده شد
خان فرنگ را تحويل بدهد و چون نداد و شاهرخ خان که درميان استرآبادی ها به 

 سوارکاران يموت ويک توپ برای شجاعت معروف است، با چند صد تفنگدار و
او موفق شد به مقدار زيادی در منطقه گوکلان ها . سرکوب گوکلان ها به راه افتاد

پيشروی کند ولی به نظر می رسد که اندکی زيادی درمنطقه کوهستانی پيش رفته 
در بازگشت، همه اموالش، وتوپ، را از . با اين وصف به عليمرادخان نرسيد. بود

حتی خود او را هم . اکثريت تفنگ چی هايش هم به اسارت گرفته شدنددست داد و 
 . دستگير کردند ولی بعد رشوه ای پرداخت و آزاد شد
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بعد، سليمان خان قاجار که به حکمرانی استرآباد منصوب شد  نيروئی با همان 
مختصات به منطقه گوکلان فرستاد ولی کوشيد با مذاکره شورش گوکلان را 

لی فرستادگان جعفر قليخان بجنورد عليمرادخان را تشويق کردند که و. خاتمه دهد
به نيروی سليمان خان قاجار يورش ببرند و همين که به سليمان خان خبررسيد که 
جعفر قليخان با سربازان کرد خويش به کمک عليمراد خان آمده است، تصميم 

ستگيرشد، همه ولی با يکی از پسرهايش د. گرفت از اين منطقه عقب نشينی کند
اموال و دارائی ها و حتی تنها توپ باقی مانده دراسترآباد نيز از دست رفت و 

هيچ کدام از . بخش عمده تفنگ چی هايش در نزديکی نيل کوه به اسارت درآمدند
اين عمليات خيلی خون ريزانه نبود اگرچه به نظر می رسد که تعدادی هم از 

که در ابتدا ايرانی ها در آن دست بالا را هردوطرف کشته شده باشند و شبيخونی 
اغلب زندانی های ايرانی  به يموت ها . داشتند يک روز وشب طول کشيد

 . واگذارشدند و آنها هم اين زندانيان را سرانجام به خيوه فرستادند
سليمان خان در منتهای نااميدی در ميان گوکلان ها يک دوست پيداکرد که او را 

بعد اورا سوار اسب خود کرده و از منطقه .  را تسليم کندمتقاعد کرد که خود
 ساله ای 17پسر سليمان خان که جوان . نجات داد و باعث رهائی سليمان خان شد

است، را به جفعرقلی خان بجنورد تحويل دادندو او هم پسر سليمان خان را آزاد 
 .کرد

ان دستور داد تا با پس آنگاه حکومت ايران به شاهزاده اردشير ميرزا و سليمان خ
ولی با تجربه . سربازان نامنظم برای بارسوم به منطقه گوکلان لشگر کشی کنند

گيری از آن چه که گذشت، آنها در دوازده مايلی منطقه گوکلان اقامت گزيده و 
يک فرايند خسته کننده و ادامه دار مذاکره بين شان آغازشد که تا زمانی که من 

من خودم . ه ام به نتيجه رضايت بخشی نرسيده بوددراين منطقه سفر می کرد
 در واقعی يکی از دلايلی -پيشنهاد کردم که به منطقه گوکلان به ماموريت بروم

که خواستم از اردوگاه ايرانی ها بازديد کنم ولی وقتی به حاکم و شاهزاده اين را 
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ن تمايلی گفتم متوجه شدم که به انگيزه های من خيلی مشکوک اندو به ماموريت م
وقتی چنين ديدم متوجه شدم که بهترين کار اين است که بلافاصله انصرافم . ندارند

را اعلام بکنم و به آنها گفتم که اگرچه فکر می کردم  که ممکن است مداخله من 
در مذاکره با سران قبايل مفيد باشد ولی چون موافق نيستند، من نيز علاقه ای به 

 .انجامش ندارم
استرآباد، فهميدم که بين گوکلان ها و دولت توافقی حاصل شده است قبل ازترک 

که براساس آن، قرارشد که ميزرا سعدالدوله به عنوان رابط روابط گوکلان ها و 
اموال . دولت ايران به شرط پيش پرداخت درآمد مالياتی يک ساله، منصوب شود

را آزاد کنند وبرای همه گروگان ها . و توپ های گرفته از سربازان را پس بدهند
 مجموعه از راهزنان از قبايل مختلف يموت که بين -مقابله با کرک کاراکه هيز
 سوار کار هم برای خدمت به همراه سربازان 300  -گرگان و اترک ساکن اند

 .ايرانی اعزام نمايند
علاوه بر جرئياتی که من در سفرهای گذشته راجع به قبايل گوکلان  به دست داده 

 .ر حال حاضر مطلب تازه ای برای گزارش ندارمام، د
به من اطمينان داده اند که تعداد خانوارها قبل از عزيمت گسترده شان به خيوه در 

بخش عمده شان، وقتی فهميدند که دررابطه .  خانواربود7000چند سال پيش، فقط 
تمالا اح. با محل زندگی احتمالا بدتر را با بد تعويض کردند، بعدها بازگشتند 

 خانوارمی شود اگرچه برآوردهای 3000خانوارهائی که جزو ايران اند، حدودا
 .زير که از رئوسای قبايل دريافت کرده ام اندکی بيشتر است

 رئيس قبيله تعداد خانوار نام قبيله
 آرشورخان و گلدی خان 400  -ينقاک

 مهمی خان و کراجا خان 400 سنگری
 کوردان خانخواجه وردی خان و  400 قيريک
 نفس خان 200 پيندر
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 آتنه ولی خان و آقا محمد خان 500 چاکربيگدلی
 حميد خان 100 ای درويش
 کتر خان و خوگاورن خان 600 کارابالخان
 صفرعلی خان و شريف سردار 300 ارککلی
 رضا قلی خان و نورگلدی خان 400 يل ينقی
 ساری خان 200 کارناس
 300 کائی
 200 ریگود

 خلنياز خان

  4000 جمع کل
 خانوار اعضای قبيله اش 400گفته می شود که مرادعلی خان از طايفه قيريک با 

به اين ترتيب، شماره تعداد خانوارهای . به دعوت خان خيوه به آن جا رفته است
 خانوار بود ولی من گمان نمی کنم تعدادشان از آن چه 4400قبايل تا اين اواخر 

 .کرده ام بيشتر باشدکه من پيشترگزارش 
البته درپيوند با نام اين قبايل و بعضی از جزئيات بين آن چه که در گذشته به 
دولت علياحضرت ملکه گزارش کرده بودم و اين اطلاعات تازه اختلافاتی وجود 

دليل اش اين است که به ندرت اتفاق می افتد که در اين جا از دو گروه . دارد
طلاعات مشابه دريافت نمائيد و درواقع در درباره يک موضوع واحد، ا

موضوعاتی مثل جزئيات قبايل هميشه ابهام درباره تقسيم بندی و جزئيات ديگر 
وجود دارد که معمولا بوسيله کسانی که با اين مسايل آشنائی کافی ندارند به آن 

 .دامن زده می شود
آغاز شده و تا گوکلان ها در يک منطقه کوهستانی ساکن هستند که از نيل کوه 

بجنورد ادامه داردو به همين خاطر، آنها خودشان را  حتی تا منتهای عليه گنبد 
من گمان می کنم که در طول تابستان دردامنه . قابوس مالک دشت ها می دانند

کوهستانها زندگی می کنند ولی پس از باريدن برف، مجبورند به مناطق پائين تر 
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ه، آنها دشت های بين سوغرو کوهها را اشغال درزمستان گذشت. نقل مکان کنند
همانند يموت ها، همگی در چادرهای سياه زندگی می کنند و دارای . کرده بودند

 .مکان ثابت و روستای ثابت نيستند
ه اين قبيله  ان گون  که من در جای ديگر هم مشاهده کرده ام در جنگ دائمی با هم

سوی حاکمان گوناگون استرآباد دامن قبيله يموت هستند وبه اين اختلافات هم از 
زده می شود چون واهمه دارند که اگر اين قبايل با يک ديگر وحدت نمايند، اداره 

از آن گذشته، هروقت يکی از اين قبايل گردن کشی کند، می .  آنها دشوار شود
گوکلان ها نژاد بسيار شجاع . توانند از آن ديگری برای سوکوب شان استفاده کرد

جانی هستندو تا فواصل زياد در سرزمين همسايگان خويش پيشروی می و سخت 
درآن سوی اين کوهها که به . کنند و بدی و خوبی هوا هم برای شان اهميتی ندارد

طرف خراسان می رود، اين قبايل به ويژه درمسير راهها دائم در حال غارت و 
 يموت خود را چپاول اند در حالی که در جهت شمالی، آنها عمدتا همسايگان

. غارت کرده بعد به سرعت به تپه های محل سکونت خود عقب نشينی می کنند
 که من هم فکر می -عقيده عمومی بر اين است که آنها از يموت ها، بی باک ترند

وقتی که .  ولی به اندازه آنها مهمان نواز و قابل اعتمادنيستند-کنم اين گونه باشد
 گروگان می گيرند، آنها را معمولا به يموت ها و زنان و مردم را در خراسان به

تکه ها می فروشند که آنها هم به نوبه اگر مورد نياز خودشان نباشد، آنها را  به 
ولی وقتی که از يموت ها گروگان می گيرند، من فکر می . تجار خيوه می فروشند

ا می کند که حاکم استرآباد ادع. کنم که آنها را معمولا به ايرانی ها می فروشند
 راس 5نيمی از همه کسانی که به گروگان گرفته می شوند، و يک راس از هر

اين ادعا اگر چه چشمگير . گاو، گوسفند و اسب در اين منطقه به اسارت می روند
است ولی واقعی نيست چون حاکم اين قدرت را ندارد که چيزی يا کسی را از اين 

دوگاه ايرانی ها بودم گوکلان ها دو تا زن در مدتی که من در ار. قبايل پس بگيرد
حاکم يکی از اين زنان را . يموت را که به اسارت گرفته بودندبه نزد حاکم آوردند
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به حرم خود دراسترآباد فرستاد و ديگری را هم به شاهزاده اردشير ميرزا هديه 
 اردشير ميرزا هم آن زن را به يکی از افرادش واگذاشت که اين شخص نيز. کرد

برای مدت طولانی مذاکره .  تومان بفروشد35کوشيد تا آن زن را به حاکم به 
من فکر می کنم که به ازای اين .  تومان راضی شد30کردند و حاکم سرانجام به 

به من خبر دادند که يکی از اين . اختلاف قيمت، قرارشديک دست لباس داده شود
روشش مذاکره می کردند، زنان شوهر داشت ولی از طرفينی که برای خريد وف

 . نديدم که به اين نکته که او زنی شوهر دار بود، توجه کرده باشند
محصولات اين منطقه ای که گوکلان ها در آن ساکن اند عمدتا عبارت است از 
برنج، گندم، جو، ماش، کنجد، پنبه و ابريشم با کيفيت پائين، که سالی حدودا 

 وزنی می فروشند، به وزن يک تخم مرغ و ابريشم را.   من توليد می شود5000
.  وزن تخم مرغ ابريشم هم براساس تقاضای موجود يک قران است3 يا 2قيمت 

بعلاوه، کرباس، پارچه های ابريشمی راه راه و پنبه ای هم در اين جا توليد می 
در اين منطقه، ببر، گرگ، خرگوش، پلنگ، شغال، روباه، خرس، گراز، . شود

آهوی سرخ، شوکا، وجود دارند و وقتی که به طرف صحرا پيش گوسفند وحشی، 
قرقاول، دراج، کبک هم بسيار . هم ديده می شوند Jeiran  ياkeijekمی رويم، 
اين منطقه هم چنين به داشتن قوش هم شهره است که دو نوع اش، به . فراوان اند

ا وقار و زيبائی نامهای ترلان و ته گوان ناميده می شوند و ته گوان بسيار پرنده ب
 .است

گوکلان ها از خودشان اسب های خوبی دارند و البته گاه هم نژادهای بهتری را 
سلاح معمولی شان نيزه است . هم از برادران خود در صحرا به غنيمت می گيرند

ولی در سالهای اخير به سلاح گرم هم مجهز شده اند و در دو مورد، حاکم 
 . ار آنها قرارداداسترآباد، سلاح زيادی در اختي

منطقه ای که اردوگاه ايرانی ها در آن قرار دارد خرما رود نام دارد که در گذشته 
بسيار حاصلخيز بود و اگر چه اندکی اغراق آميز به نظر می رسد ولی ارزش 
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 هزارتومان در سال برآورد کرده 300خرماهائی که در اين جا توليد می شد را 
در حال حاضر، حتی يک . ين منطقه توليد می شدزغفران زيادی هم در ا. اند

درخت خرما به دشواری در اين منطقه يافت می شود و به قرار، زعفرانی هم 
اگر اين روايت راست باشد، اين خيلی عجيب است که درخت . توليد نمی شود

در مناطق هم مرز با . خرما در منطقه ای که پر از درخت است از بين رفته باشد
ر منطقه ای که من به همراه شاهزاده و حاکم بازديد کرديم زيتون صحرا، و د

بر روی تپه ای ديد خوبی نسبت به گنبد قابوس داشتيم . وحشی زيادی وجود دارد
. که به نظر شيئی ای عزلت گزيده در صحرا ودر کناره چپ رود گرگان می آمد

اهای قديمی وجود در دامنه تپه ای که ما بررويش ايستاده بوديم رگه هائی از بن
داشت که مردم می گفتند بقايای شهری به نام سلاسل است و آن منطقه را دشت 

. البته من نتوانستم در باره سابقه شان اطلاعاتی به دست بياورم. حلقه هم می نامند
 مايل درشمال نوده و احتمالا سه مايلی جنوب 2.5اين جا بين نو ده و گنبد ، يعنی 

طقه گوکلان ها درراستای شرقی و اقع است که از يک من. گنبد واقع است
مجموعه صخره های تيره به نام نيل کوه آغاز شده و  ازجهت غربی هم تا جائی 
که چشم می بيندبه کوههای پوشيده از برف و صعب العبور به جائی می رسد که 

به يک رشته ای از صخره های نه چندان مرتفع . اين قبايل در آن جا چادرزده اند
نام تپه های گوکچه که از منطقه گوکلان آغاز شده و درشمال اين نقطه ای که ما 

رود اترک نيز در آن سوی اين منطقه می . اکنون در آنجا هستيم ادامه می يابد
 . گذرد

من از ترک دوباره اردوگاه خيلی خرسند بودم چون به غير از مهمان نوازی 
در چادری ترکمنی اقامت داشتم .  راحت نبودشاهزاده حاکم، اقامتم در اينجا چندان

اسب های من هم صدمه .  که باران و برف به سهولت از آن به درون می آمد
اندکی پس از ورود من، به رهبران . زيادی ديده بودند، چون سرپناهی نداشتند

گوناگون يموت ها پيغام فرستاده بودم که برای همراهی کردن من در سفرم به 
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 جا بيايند و چندين روز طول کشيد تا آنها پيدايشان شد و من داشتم صحرا به اين
وقتی برای خداحافظی . از آمدنشان نااميد می شدم که خبرورودشان را به من دادند

نزد شاهزاده حاکم رفتم او اسبی به من هديه داد که ارزش زيادی نداشت و من 
وادار کرده بود که بهايش را بعدا فهميدم که او با زور وفشار، حاکم استرآباد را 

 ژانويه من در معيت ياب علی خان و کوربان خان، دويجيس 14درروز . بپردازد
بابا خان، گوجوک، و حاجی مرادخان، عروض محمد سردار و عطا گولدی خان 

من با حاکم استراباد برسر سفرم به . از قبيله دز به سوی صحرا حرکت کردم
و موافق اين سفر نبود و می گفت بعضی از اين صحرا کلی بگومگو داشتم چون ا

قبايل،  بخصوص قبيله جعفربای ياغی شده اند و او نمی تواند امنيت مرا در ميان 
در نهايت، او به من اجازه سفر نداد و هم چنين دربازديد از . شان تامين کند

که جعفربای هم هيچ گونه امکاناتی در اختيار من قرار نداد ولی من مصمم بودم 
بخش های از صحرا و به خصوص قبايلی که درسواحل زندگی می کردند،  را 

 .بازديد کنم
مسير راه ما، برای مسافت کمی به سوی غرب بودولی ما وارد جنگل شده بوديم 

تعداد همراهان ما به . و از يک راه باريکه بطرف شمال غربی حرکت کرديم
 شده و می ترسيدند که نسبت زياد بودولی ترکمن هاگاه وبيگاه بيمناک

بعد از دو ساعت و . ولی ما چيزی که نگران کننده باشد نديده بوديم. غافلگيرشوند
نيم اسب سواری، جنگل را پشت سر گذاشته و به مجتمع قبيله گوجوک رسيديم 

خود او و آدمهای . وقرارشد شب در آنجا به عنوان مهمان بابا خان بمانيم
به محض ورود من ديدم که دو .  ما استقبال کردنددوروبراو با احترام زياد از

چادر به سوی ما در حرکت بودند، يعنی ترکمان ها درزير چادر آن را به حرکت 
چادر ها را در منطقه تميزی مستقر کردند که بلافاصله برای ما . درآورده بودند

 .آماده شد
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 زيبا و سبز وضعيت اين مجتمع اين بود که در دامنه جنگل قرارداشت، بربستری
من درگزارشات پيشينم .   تائی تقسيم شده بودند50 يا 40و چادرها هم در دو دسته 

 .جنس و ظاهر اين چادرهای ترکمنی را توصيف کرده بودم
ژانويه وقتی راه افتاديم نم نم باران بود که می باريد و بعد تند شد و اندکی 15در

 مجتمع گوجوک و تاتار که در آن ازچند. که رفتيم تا پوست تن مان هم خيس شديم
 مايل به 16پس از . مسير ما هم دشتی سرسبز بود. سوی قرارداشت گذشتيم

مردم می . مجتمع قبيله ايمررسيديم و بانان مطبوع و کره، صبخانه خوبی خورديم
 خانوارچاوارس 100 خانوارچومورس و 200گفتند که جمعيت قبيله شان شامل 

 5از آنجا گذشتيم و . صفحات بعدی توضيح خواهم دادهستند که درباره شان در 
مايل بعد به مجتمع دوه جی رسيده ولی درآن توقف نکرديم و درمايل سی ام به 

حاجی قلی خان به . مجتمع دز رسيده درمجتمع حاجی قلی خان لنگر انداختيم
که گرمی و با مهمان نوازی زياد مارا پذيرا شد و ما هم خوش بوديم که بعداز اين 

 درابتدای سفر، راه ما به  .تمام روز باران خورده بوديم الان سرپناهی يافته ايم
فاصله نزديکی از جنگل می گذشت ولی کم کم فاصله ما با جنگل زياد شد ولی 
زمينی که از آن می گذشتيم، هم چنان تا جائی که در سه جهت به چشم می آمد 

دهنده مسير آب بود، در چند نقطه با کناره پائينی که به وضوح نشان . سرسبز بود
 حصارهای ويران و هم چنين -دشت تقاطع می کرد و علاوه براين شواهد ديگری

 هم وجود داشت که نشان -تکه پاره های ظروف سفالين که در دشت يافته بوديم
زمين در سرتاسر اين منطقه پوشيده . می داد اين جا در گذشته جمعيت ثابت داشت

 حلزون کوچک بود که درآتش سوزی علف های خشک بوسيله از پوسته نوعی
 .ترکمن ها در تابستان و پائيز  هزارهزار تلف می شوند

 خانوار 500 خانوار چومورس و 200شماره افراد قبيله دز براساس يک تخمين، 
 600براساس يک تخمين ديگر ولی تعداد کل خانوارها فقط . چاوارس است

 .خانوارذکرشده است
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 عمدتا غازهای وحشی، سياه -حيواناتی که در طول سفر امروز ديديمتعداد 
 بيشمار بودند ولی در اين هوای -bustard, grouse  خروس ها دم سنجاقی 

هم چنين اين جا و آن جا به نی زار . بارانی امکان شکارکردن شان وجود نداشت
يل، مرغ برخورد کرده بوديم که در ميان شان من قرقاول و کبک سياه، حواص

 .باران، جوجه تيغی، مارهای سمی و روباه زياد می ديدم
به من خبر رسيد که گروهی از گوکلان ها شب پيش به يک مجتمع گوجوک ها 
يورش بردند ولی درکارشان موفق نشدند و به همين خاطر به اين اردوگاه آمده و 

يب می آيد که به نظر عج.   راس اسب را دزديدند که هنوز اسبها پيدا نشده اند5
اينها می توانند به اين راحتی دست به سرقت بزنند با وجود اين که اردوگاه با 

به همين خاطر، ما پای . تعداد بيشماری سگ های پاسبانی نگهبانی می شود
اسبهای  مان راشب پيش در غل و زنجير گذاشتيم تا از به سرقت رفتن شان 

 . جلوگيری کرده باشيم
صبح .  باران هم چنان می باريد ولی هوا بعدا خيلی خوب شد ژانويه نم نم16در

 راه افتاديم و از يک نهر باريک به نام آب روسچان گذشتيم که از کوتول 8ساعت 
سرچشمه می گيرد و از مجتمع ييلگی می گذردو درمسير جنوب غربی به سلطان 

ای تکه پاره ه. دوشان تپه می رسد که تداوم طبيعی زمين دراين دشت است
ظروف سفالين نشان می دهد که در اين جا در سابق ساختمان مسکونی وجود 

سمت گيری ما بعد به سوی غرب شدو از چند مجتمع ديگر ييلگی . داشته است
 خانوار 300گذشتيم که شماره خانوارهای اين قبايل به گفته يکی از همسفرانم 

 است که تعدادشان همسفر ديگرم معتقد.  خانوار چاوارس هستند200چومورس و 
بيست دقيقه مانده به ده به رودخانه گرگان رسيديم  که .  خانوار هر قبيله است200

 يارد عرض آن است که در يک 20رودخانه ای گل آلود و آرام است که حدودا 
آب رودخانه .  يارد است جريان دارد50بستر بسيار عميقی که عرض اش حدودا 

ودخانه بطور کلی خيلی عميق است،  يعنی عميق در اين موقع کم بود ولی اين ر
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در .  بتوان به راحتی از آن گذشت- به استثنای چند نکته خاص-تر از آن است که
دشت هم چنان سرسبز بود ولی . بهار که آب اين رودخانه خيلی زياد می شود

 . وقتی که هوا در اين جا گرم می شود، همين سبزه ها خيلی زياد رشد  می کنند
دقيقه مانده به ده ما از چند مجتمع ييلگی گذشتيم و زمين های کشت شده ديگر ده 

در اين زمين ها گندم و . در اطراف نمودار شدند که بسيار گسترده و مفصل بود
کشت در اين جا . جو کاشته بودند که تازه داشتند از خاک سر بيرون می زدند 

 . ديمی است و آبياری لازم ندارد
س ها بصورت دايره يا نيم دايره است و چادرها را طوری اردوگاه چومور

استوار می کنند که درورودی شان همه به طرف مرکز دايره باز شوند و گوسفند، 
در اين موقع از سال، . گاو و اسبهای شان را شبهادرمرکز دايره می خوابانند

روطی ما همه جا شاهد تپه های مخ.  چادر است60 تا 15اردوگاه معمولا شامل 
در جائی . شکل بوده ايم که به واقع، محل چادر ترکمن هائی است که درگذشته اند

که يک صحرا نشين می ميرد، تپه ای درست می کنند که بسته به اهميت فرد از 
. دست رفته ارتفاعش فرق می کند و گاه هم در مرکز اين تپه يک نهال می کارند

ه به واقع بنای يادبودی است برای فردی اين تپه های محل دفن اين افراد نيست بلک
که در گذشته است و در ضمن نشانه آن است که اين قطعه مورد استفاده ديگری 

من تلاش بی فايده ای کردم تا در باره اين تپه های مصنوعی . قرار نمی گيرد
مرتفعی که در همه سو وجود دارند اطلاعاتی به دست بياورم ولی ظاهرا 

 شان وجود ندارد و کسی هم بطور جدی درباره شان فکر نمی اطلاعاتی در باره
بعضی از ترکمن ها می گفتند که چندين سال پيش، به تصادف دريکی از اين . کند

تپه ها زيورآلان طلا پيدا شده بود و من درگزارش ديگرم نوشتم که به گفته اهالی 
د، اشيای محل،  در تپه تورنگ در نزديکی استرآباد، وقتی که حفاری کردن

 .مختلفی ساخته شده از طلا و مس پيدا کردند
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 دقيقه بعد از ساعت ده ما به آق کاله رسيديم، ويرانه های شهری  که درگذشته 25
اقامت گاه قبيله قاجار بود ولی با پيشروی ترکمن ها و تضعيف قاجارها به دليل 

ان اندکی پس از به من گفتند که اين جري. اختلافات درونی، از آن جا رانده شدند
  - اقامت گاه قديمی شان-مادام که فاجارها درگرگان.  مرگ نادرشاه اتفاق افتاد

ولی با . متحدباقی ماندند، ترکمن ها در آن سوی رودخانه اترک تحت کنترل بودند
بالاگرفتن اختلافات درونی در ميان قاجارها، که باعث مرگ تعداد زيادی هم شد، 

اموال شان را تصاحب کرده و قاجارها را عقب برانندو آنها ترکمن ها هم توانستند 
آق کاله، با يک ديوار گاه گلی حصارشده . هم به احبار درشهر استرآباد پناه گرفتند

شکل اين قلعه مربع . بود و اين تقريبا تنها چيزی است که از آن باقی مانده است
يده بانی وجود داشته است و در هر ضلع آن هم به نظر می رسد که دوازده برج د

است پيرامون اين قلعه، حدودا يک مايل و نيم است و هر ضلعش هم حدودا 
زمين داخل قلعه، اکنون چند تپه گلی است، و خرابه .  قدم اسب طول دارد1000

های بناهای گذشته و درميان شان هم هرجا که بشود ترکمن ها چند باريکه کشت 
 . هم دارند

نوب غربی وبعد به طرف غرب حرکت کرده و از مجتمع از اين نقطه به طرف ج
 رئيس قبيله - به کارا خان12آق و عطا بائی گذشتيم و درساعت يک ربع بعداز 

متوجه شدم . عطا بائی رسيديم که پيرمرد بسيار محترمی در ميان ترکمن هاست
که همگان در اين جا عزادار مرگ نقد علی خان هستند که در تهران به عنوان 

 روز ادامه 40سوگواری بطور منقطع برای . وگان حکومت زندگی می کردگر
دارد، دوستان و فاميلان دورهم برای دعاخواندن جمع می شوند و بخش های از 

رشته ای از . قرآن را هم در بعضی از روزها به صدای بلندقرائت می کنند
ی می کردند پيرمردان را ديديم که دربيرون از محل عزاداری به آرامی عزادار

 می آمد که به واقع درعزاداری کردن chotmehولی صدای زنی هم از درون
 وبسار حزن انگيز ولی نه به صورتی آزاردهنده سوگواری می  حرفه ای بود
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ترکمن هائی که همسفر من بودند روبروی پيرمردان نشستند و فاتحه ای . کرد
 .وره شان آغاز شدخواندند و پيرمردان هم به ريششان دست کشيده و محا

 
متوجه شدم که کاراخان هيچ علاقه ای ندارد که به من در سفرم به سوی غرب 
کمک کند و بهانه اش هم اين بود که بين افراد قبيله او وجعفر بای ای ها اختلاف 

آن طور که بعدا فهميدم اين کاملا يک بهانه بود، چون سليمان خان به . وجود دارد
اگرچه .  با سفرمن برای بازديد از قبيله جعفر بای مخالفت کنداو پيغام داده بود که

دو قبيله با يک ديگر اختلاف داشتند، ولی همه کانال های ارتباطی بين شان قطع 
درنتيجه من پيشنهاد او رابرای همراهی کردن با من به استرآباد پذيرفتم . نشده بود

اه بالا گذشتيم و اندکی بعد، از مرداب های سي.  مايل فاصله دارد6که اين جا فقط 
در دست راست ما روستای کلا واقع بود و بعد روستای اوجاوان که حدودا با 

چند دقيقه بعد، با گذشتن .  مايل فاصله دارد و متعلق به آن است4اردوگاه کاراخان 
 .از نزديکی زنگ محله درهنگام عصر وارد شهر شديم

ه رياست قبيله جعفربای منصوب شده، ژانويه درمعيت آقا خان، که اخيرا ب19در
او که قبلا در همين مقام بود، موقعيت خود را به . به طرف صحرا حرکت کرديم

 نماينده سفارت انگليس در -خاطر فشار روسها از دست داد چون آقای تامسون
ما تقريبا .  را درسفرس به صحرا و به صواحل ترکمن همراهی کرده بود-تهران

ردوگاه آقا خان که در کرانه رودخانه گرگان واقع است حرکت  مايل به طرف ا12
مجتمع در دامنه جنگل که . کرديم و با مهمانی نوازی و احترام تحويل مان گرفتند

اين بخش از دشت را می پوشاند واقع است و آن گونه که فهميدم، دراين حول 
 .وحوالی قرقاول و دراج هم بسيار فراوان است

منی تميز کردن زمين را مشاهده کردم يعنی علف خشک و من امروز شيوه ترک
نی های خشک را آتش می زنند و به همين خاطر، شما منطقه وسيعی را مشاهده 
می کنيد که دارد می سوزد و ستون عظيمی از دود هم به آسمان می رود که از 
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 در با اين همه شماره حيوانات و پرندگانی که. فاصله بسيار دور هم ديده می شود
اين دشت مشاهده می شوند، همان طور که پيشتر هم گفتم، به واقع حيرت آور 

 .است
 مايل سفر کردم و به خواجه نفس رسيدم که اردوگاه ترکمن هاست 12روز بعد، 

 14 يا 12اين رودخانه در. که در جنوبی ترين دهانه رودخانه گرگان واقع است
 از فاصله کمی بصورت دو شاخه، مايلی دريا دو شاخه می شود و بعد از گذشتن

در نتيجه، سه شاخه ايجاد شده است  درشاخه .شاخه جنوبی دوباره تقسيم می شود
شمالی که بعدا يکی می شوند در گومش تپه به دريا می ريزند وشاخه جنوبی  هم 
پس از يک ييچ خيلی تند، از خواجه نفس می گذرد در حالی که آب آن با پيوستن 

راه ما در ابتدااز منطقه ای باتلاقی . ه بالا خيلی بيشتر شده استبخشی از آب سيا
می گذشت ولی بعد، ازخاک سفت دشت می گذشتيم که قسمتی از آن کشت شده 

برای من فرصتی پيش آمد تا ببينم که ترکمن ها، گندم مازاد را چگونه نگاه . بود
ستر ان را با کاه در نزديکی محل کشت، زمين را می کنند و بعد ب. داری می کنند

می پوشانند و گندم اضافی را در آنجا قرار می دهند و بعد به دقت، گودال را با 
تنها صاحب گندم محل اختفای گندم را می داند و به اين ترتيب، . خاک پر می کنند

ما از چند . گندم را می توان برای چندين ماه حفظ کرد بدون اين که لطمه ای ببيند
 بای گذشتيم تا به خواجه نفس برسيم و من به محض رسيدم با مجتمع ديگر جعفر

رئيس اين قبيله ستلی خيليج بائی مذاکره را شروع کردم که قايقی کرايه کنم که 
با اندکی تاخير به راه افتاديم، در حالی که اغلب همراهان . مرا به گومش تپه ببرد

و نيم بر روی رودخانه خودم را جا گذاشته بودم، ما به آهستگی حدودا يک مايل 
باد شديدی از روبرو می آمد و ما به کمک . گذشته به درياچه خزر رسيديم

قايق سنگين بود و ترکمن ها هم در . پاروزنان به آهستگی وارد درياچه شديم
د رنتيجه، برای رسيدن به . استفاده از پاروهای زمخت شان قابليت زيادی ندارند

واجه نفس فاصله دارد ما سه ساعت و نيم در راه  مايل از خ7گومش تپه که فقط 
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فاصله گومش تپه از شمالی ترين دهانه رودخانه گرگان فقط يک مايل است . بوديم
آب دريا در . و در آنجا هم تپه ای قابل رويت است که به همين نام ناميده می شود

الی نزديکی ساحل بسيار کم عمق است و گاه وبيگاه هم فلامينگو هم دراين حو
 .ديده می شود

برای مدت کوتاهی درمجتمع گومش تپه ماندم و اگرچه ازمهمان نوازی و خوش 
آمدرئيس قبيله شير محمد کوتوک برخوردار بودم ولی دراين مکان چيزی برای 
ديدن ويادگرفتن وجود نداشت وافراد قبيله اين جا، به نظرمی آمد که بی ادب 

آدمها خيلی . بودند که تا کنون ديده بودمترين، کثيف ترين و کم کارترين هائی 
سريع وارد چادر من شدند و با چنان هجومی خودشان را به داخل چادر کشاندند 

دروسط چادر، همسر رئيس نشسته . که نزديک بود مرا زيردست و پا خفه کنند
بودبا زيورآلات بسيار زياد با همه ظريف کاری های يک زن زيبای ترکمنی، با 

مج دست و انگشتان اش . ی طلا و نقره که به روسری اش آويزان بودمقدار زياد
او سرگرم پاک کردن يک قو بود تا .هم به دستبند و انگشتری  متعدد آراسته بود

کاردی که دستش بود خيلی کند بود ولی او با پشتکار . برای ضيافت آماده نمايد
ش جدا کرد و بعد بعد ران رانهای قو را از بقيه تن ا. زياد از آن استفاده می کرد

قو را به راحتی  شاخه های کرفس خورد کرد و بعد همه تکه ها را با هم دريک 
با مهمان نوازی زياد به من هم اصرار کردند که بمانم و درضيافت . ديگ ريخت

شرکت کنم که پس از کلی کلنجاررفتن خسته کننده توانستم به خواجه نفس 
ودم که آنها را در خواجه نفس گذاشته بودم و خيلی من نگران همراهانی ب. برگردم

 . خوشحال شدم وقتی ديدم که همه شان سالم و سلامت اند
شنيدم که چند ماه پيش فرمانده روسی به ترکمن ها برای خريد گومش تپه پيشنهاد 

شيرمحمد اعلام کرد که او اجازه . داده است ولی بر سر قيمت خريد توافق نشد
وسها در اين جا خود را اسکان بدهند ولی فروش زمين به آنها نخواهد داد که ر

 .    چيزی است که ممکن است به خاطر حرص و آز ترکمن ها اتفاق بيفتد



 87

شب قبل از ورود من به خواجه نفس، سه سوار به مجتمع رسيده و ماديانی را 
. دزديدند ولی صاحب ماديان و چند تن از همسايگانش به تعقيب آنها پرداختند
. سارقين به او گفتند که دست از تعقيب بردارد والی او را هم به قتل می رسانند

ولی صاحب ماديان به تعقيب ادامه داد و يکی از سارقين هم نيزه اش را به طرف 
اگر چه نيزه از تن اش عبور کرد ولی صاحب . او پرتاب کرد که به هدف خورد

 . بهبود پيدا بکندماديان زنده ماند و احتمال زيادی دارد که 
. از خواجه نفس به شهر بازگشتم ودرسرراه از مجتمع آنا نظرخان هم بازديد کردم

رئيس شان در حال حاضر از سوی حاکم استرآباد منصوب شده که در ضمن 
رئيس قبيله جعفر بائی هم هست ولی فرمانده ناوگان دريائی روسی اين شخص را 

ت که رئيس قبيله بايد به قايق هائی که به اين جا رسم اس. به رسميت نمی شناسد
به ازای صدور اين جواز، بايد مبلغی هم پرداخت . سفر می روند بايد جواز بدهد

در حال حاضر اداره صدور جواز دست شخصی به نام آنا نظر خان است . شود
که به نفع فرمانده روسی آن را اداره می کند و فرمانده روسی هم با به رسميت 

 جواز صادر شده از سوی کس ديگر، دريا را کنترل می کند و به اين نشناختن
آنا نظر خان يک ترکمن محترم و . ترتيب، در امورات افراد قبيله مداخله می نمايد

خوش رفتاری است ولی فقط بخشی از افراد قبيله با او همکاری می کنند، بقيه با 
 تواند پول صدور جواز را ولی آقا خان ، وقتی که نمی. آقا خان همراهی دارند

من از دولت انگلستان می . جمع آوری نمايد،  درآمد زيادی به دست نمی آورد
خواهم که حداقل کاری بکنند که آقا خان به همراه آنا نظرخان بطور مشترک 

به گمان من بايد اين کار را به عنوان يک حرکت عدالت جويانه . رئيس باشند
هی و خدمت به نمايندگان هيئت انگليسی موقعيت درباره کسی که به خاطر همرا

 .اش را از دست داده است انجام بدهيم
به دفعات ترکمن ها وحتی ايرانی ها از من می پرسيدند که چرا دولت انگليس در 
استرآباد نماينده ندارد در حالی که روسها پرچم خودرا در اين محل بر افراشته 
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نگليس دراين جادرميان ايرانی ها و ترکمن ها من براين عقيده ام که کنسول ا. اند
نفوذ زيادی خواهد داشت و می تواند دربرابر فعاليت های غير دوستانه و غير 

با دادن . منصافه روسها، به حاکم کمک کرده و راهنمائی های دوستانه ارايه بدهد
 هدايای کم ارزش سالانه به رئوسای ترکمن ها می تواند بين شان محبوب بوده و

به آنها . نفوذ داشته باشد و به گمان من می تواند آنها را در کنترل خود داشته باشد
راجع به امتياز دادن به روسها اخطار داده، و در باره کارهای واقعی روسها در 

هم چنين اين کنسول می تواند به . منطقه استرآباد به آنها اطلاعات درست بدهد
فعاليت های کنونی روسها در خيوه . مک نمايدمنافع دولت اش و هم چنين ايران ک

به گمان من نشان می دهد که چرا نبايد در انتصاب يک کنسول انگليسی در اين 
ده تا دوازده روز طول می کشد تا اطلاعات از خيوه . جا بيش از اين تاخير شود

به .  روزه منتقل می شود5به استرآباد برسد و از آنجا هم اطلاعات به تهران 
ان من،  ايجاد يک نمايندگی دراسترآباد که درمقايسه با کنسولگری روسها گم

امتيازات کمتری داشته باشد، مفيد فايده نيست چون به اين ترتيب، منافع ايجاد 
 .کردن چنين نمايندگی به دست نخواهد آمد

آن چه در زير می آيد اطلاعاتی است که من در اين سفرم در باره ترکمن های 
 . ست آورده اميموت به د

  شاخه اساسی و تعداد 29 قبيله عمده اندبا 4علاوه بر اگری جلی، يموت ها 
نام دو تا از اين قبيله ها و هم چنين تعداد شان را . بيشماری شاخه های کوچک تر

 . می توانم درجدول زير به دست بدهم که براساس منابع متعدد به دست آورده ام
 قبيله يموت
 رئيس قبيله تخمين تعداد م بندی عمدهتقسي قبيله اصلی

 چاروارها چومورها  
 خيواچی گوجوک

 کرکه 
 
 

 
 

 
 

 بابا خان
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 دانگروک 
 ماراما 
 غرورما 
 آق کاران 
 خوروک 

 
200 

 
 
 

 
200 

 آناخليج خان
 نورگولدی خان

قبيله کوچکی که با  تاتار
گوجوکها وحدت 

 کرده اند

 نقربان خا - 300

 - 10 اوکووز بيرام شالس
 300 50 سلخ 
  - اورسکوسچی 
  - اوشاک 
  - مشرق 

 پولاد خان
 ويس خان

عطالی خان ،  100 - ايگدر چونی
 پوچوک خان

کارابابک، ولی  300 40 خان يکماس 
 فاجار

  50 250 کوچک 
 قادروردی خان 100 200 ای مر  
بابا خان،  50 200 بدرک 

 برجک خان
احسان بائی،  500 300 دز 

 حاجی قلی خان
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 ايل خان 50 100 خان قيرمه 
کاراخان، قلی  500 400 آتابای 

 خان
خان داودی،  500 20 آق 

 اوراز قلی خان
    يلمه 

مکتوب قلی  300 200 دوه جی شراف
خان، يابعلی 

 خان
کلما خان،  200 300 يلغی 

 پيرمحمد خان
ان، آقا آنا نظرخ 1000 500 جعفر بای 

 خان
  250 30 باقر 
    کوروئی 
    بالک که 

  4000 3000  جمع
 

اين قبيله به دو گروه عمده به نام چومور و چاروار تقسيم می شوند و چومورها 
رفتارشان قابل پيش بينی تر است و درتمام طول سال در نزديک رودخانه گرگان 

سال را در آن سوی رود سکونت می کنند درحالی که چاوارها ، بخش عمده 
اترک سر می کنند، درسرزمينی که مشخصات و توليداتش کاملا با اين جا فرق 

اموال چومورها شامل گاوهای شاخ دار، از جمله گاوميش، و اسب ، . می کند
آنها زمين های . ممکن است تعداد کمی شتر هم داشته باشند. گوسفند می باشد
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نند و در اين زمين ها، جو، گندم، برنج، حاشيه رودخانه گرگان را کشت می ک
 . ماش، کنجد، ارزن، لوبيا، عدس، مشک، و خربزه می کارند

چاوارها در بهار به گرگان می روند و بعد از برداشت محصولی که در پائيز 
کاشته بودند مجددا به آن سوی اترک به کورن، يک سری تپه های کم ارتفاع که 

همانند منطقه بالخان .  طرف دره گز ادامه می يابددر صحرا از کوههای بالخان به
درختان اين منطقه هم شامل سرو کوهی، انجير، کارکو، و داغدان می باشد و 

ثروت اين مردم عمدتا به . درهردومنطقه هم چشمه های آب فراوان است
صورت، شتر، اسب وماديان ، گوسفند، و الاغ است و گاو يا اصلا ندارند و يا 

آدمهای ثروتمند اينجامی گويند که مراتع و رطوبت . بسيار ناچيز استتعدادشان 
 درواقع ثروت اصلی -زياد زمين درمنطقه گرگان برای حفظ شتر مناسب نيست

 که با آنها به آن سوی اترک می روندو بعد از گذشتن از -چاروارها شتر است
 . رودخانه بطرف شرق و غرب، پخش و پلا می شوند

ه اطلاعاتی که من به دست آورده ام از نظر تعداد نصف چومورسها از هم
.  خانوار بيشتر باشد3000چاروارسها هستند و تعدادشان به نظر نمی رسد که از 

در . با آن چه که من از آنها ديده ام، برآورد خودمن از اين تعداد بسيار کمتر است
اره خانوارهائی  خانوار باشد، شم6000 يا 5000نتيجه، اگرچاروارسها تعدادشان 
و شماره شان .  خانوار خواهد بود9000 تا 8000که متعلق به ايران اند، حداکثر 

من فرصت نداشتم تا صحت برآوردهائی .  خانوار بيشتر است12000در خيوه هم 
را که درباره تعداد چاروارسها به من داده اند را به محک بزنم چون درزمان 

 . ن سوی اترک بودندحضور من در اين منطقه، آنها درآ
اگره جلی که . آگره جلی و کرک کاراکچی در اين محاسبات به حساب نيامده اند

ترکيبی از طوايف گوناگون اند، در منطقه حسين قلی و هم چنين درجزاير سواحل 
 خانوار اند که کار 300 تا 250کرک کاراکچی هم شامل . بالخان سکونت دارند

آنها دائما در .  ساکن بين گرگان و اترک استعمده شان سرقت از ديگر قبايل
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منطقه استرآباد به سرقت و غارت مشغول اندو ديگر قبايل ترکمن هم از شهرت 
اين قبيله به اين صورت سوء استفاده می کنند که بسياری از کارهای ناشايست 

دولت ايران هم تمايل زيادی دارد که اين . خود را هم به اين قبيله نسبت می دهند
قبيله را نابود کند و به اين منظور می کوشد از قبايل گوکلان در اين راه استفاده 

 .نمايد
درطول اقامت من در استرآباد،  اخبار موارد متعدد غارت و سرقت در نزديکی 

بعضی اوقات هم ساکنان دهات بطور مسلح راه را برآنها می . شهر به من رسيد
 را پس می گيرند و از اين نوع حمله ها بندند و بعضی از اموال به غارت رفته

چون وضعيت جغرافيائی اين جا به اين صورت است که . زياد اتفاق می  افتد
بيشتر به نفع کسانی است که سواره نيستند، ترکمن ها در پيشروی يا عقب نشينی 

وقتی که آنها را در حين غارت يا دزدی افراد . های خود لطمات زيادی می بينند
 کنند، معمولا مجازات سختی می بينند و شيوه های متعدد مجازات دستگيرمی

بعضی وقت ها دو درخت را با فشار به هم نزديک کرده و . بکار گرفته می شود
پای متهم هم معمولا بسته است و بعد به يک حرکت . متهم را به اين دو می بندند

اندام متهم به چند فشار رها شدن درخت به حدی است که . درختها را رها می کنند
بعضی وقت ها در حالی که . پاره تقسيم می شود يا سرش از بدنش جدا می شود

يا متهم را در . متهم به اين صورت به درخت ها بسته است او را دو شقه می کنند
 که در استرآباد بودم 1844 مجازاتی که من در -لوله توپ های بزرگ می گذارند

 .يک می کنند و بعد شل-به چشم ديده بودم
بعضی وقت ها ايرانی ها به حمله نظامی به اين قبايل عمليات تلافی جويانه انجام 

جنگهای مرزی، از . می دهند و هرچه که دم دست شان باشد را با خود می برند
همان نوعی که در گذشته بين انگليس واسکاتلند انجام می گرفت، اکنون در اين 

 . گوشه ايران انجام می گيرد
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لياتی که يموت ها می پردازند به اين قرار است که هر خانوار ترکمن يک ما
طلای ترکمنی، يعنی سه قران می پردازد ولی بطور خيلی نامرتبی پرداخت می 

بعضی وقت ها هم اين . شود و حاکم هم هرچه که بتواند بگيرد را قبول می کند
رد معمولا درآمد ماليات به شکل اسب پرداخت می شود و هرچه که حاکم می گي

 . شخصی اوست
زبان محلی يموت ها و گوکلانها هم ترکی جاگگاتائی است که بازبان ترک زبانان 

ترکمن ها نوک زبانی حرف می زنند و . شمال ايران و ترکيه خيلی فرق می کند
تلفظ شان به نظر می آيد که با ناز وادا صورت می گيرد که باعث می شود تا يک 

 خودکلمه را می شناسد و به گوشش خورده است، ولی قادر به غريبه حتی وقتی 
 . در اين جا سين را مثل ث تلفظ می کنند. فهم آن نباشد

. درازدواج هم، ترکمن ها برای کسی که به همسری می گيرند، پولی می پردازند
 تومان يک زن خريدولی 30 يا 20عروسها معمولا بهای کمی دارند ومی شود با 

 برابر اين مقدار است و دليل اش هم اين است که بيوه 10 تا 5نان بين قيمت بيوه ز
وقتی جوانی می خواهد ازدواج کند، والدين . زنان به عنوان همسر مفيدترند

بعد، .  و گاو و گوسفند آماده می کنند- بسته به امکانات مالی خويش-اومقداری پول
سند پسرشان قرار گرفته،  به سوی چادری می روند که خانواده دختری که مورد پ

البته خانواده دختر جسته و گريخته . درآن زندگی می کنند وعرض سلام می کنند
اطلاعاتی دارند واگر پيشنهاد خانواده پسر مورد قبول باشد، از مهمانان می 

اگر هم پيشنهاد پذيرفتنی نباشد که سکوت . خواهند که به درون چادر بروند
دم پذيرش درخواست است و خانواده پسر به سوی چادر خانواده دختر به معنای ع

وقتی همه چيز مورد توافق قرار می گيرد، ملائی . ديگر و دختر ديگری می روند
خطبه عقد را می خواند و بعد اسب سواری، موزيک و انواع بازی های ابتدائی 

 . انجام می گيرد
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دسان خويش دفن می ترکمن ها مردگان خود را در نزديک قبر رفقای شان و يا مق
 . مقبره پيغمبر زکريا يکی از گورستان های عمده است. کنند

من از اقامت چند روزه ام در ميان اين جماعت، تجربه وتصوير خوبی از آنها 
اين صحت دارد که اغلب اعضای اين قبايل، خيلی خشن و درس نخوانده اند . دارم

عادت هايش هم . ن ونوشتن نيستو احتمالا هيچ کدام مگرملای شان قادر به خواند
خيلی تميز ومرتب نيست ولی در سلوک و سخن گفتن شان خيلی رک گو و بی 

حتی ايرانی ها هم می گويند که ترکمن ها به وعده خود عمل می . شيله پيله اند
اين که حرفه شان سرقت و آدم دزدی است به گمان من تقصير ملای شان . کنند

 دارد و گفته می شود که به آنها می گويد که اين است که روی شان خيلی نفوذ
جور کارها وقتی برعليه کسانی است که هم عقيده و هم ايمان با شما نيستند،  

 .براساس قوانين قرآن، قابل قبول اند
به نظر من، يموت ها به قوانين مهمان نوازی عمل می کنند وکسانی که با داشتن 

 چادرهای شان می رسند می توانند از امنيت همراهان مناسب، به عنوان مهمان به
البته براين قاعده استثنا هائی هم بوده است و به .  و آسايش خود مطمئن باشند

مواردی بوده است که کسانی که . همين خاطر، نام نيک شان خدشه دار شده است
به عنوان بلد به همراه گروهی در صحرا راه افتاده اند، به آنها خيانت کردند و 

 . البته که دربرابر خشونت يک قبيله متخاصم هيچ گونه امنيتی وجود ندارد
من اغلب از اين کارشان خوشم می آمد و البته گاه هم به شدت دلخور می شدم که 

يعنی از همه طبقه، از فقيرترين تا . اين جماعت در عادات خويش خيلی مستقل اند
 شدند و در گوشه ای نشسته، به کثيف ترين شان به آزادی تمام وارد چادر من می

من زل می زدند و سرصحبت را باز می کردند  و تا موقعی که کنجکاوی شان 
شکايت به . برطرف می شد يا خودشان خسته می شدند از چادرمن نمی رفتند

رئيس شان هم مفيد فايده ای نبود  چون او از اين نظر هيچ کنترلی بر روی اين ها 
اه آن قدر زياد می شد که من می ترسيدم چادرم را نداردو ازدحام جمعيت گ
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فقير و غنی از يک جامعه که در صحرا زندگی می کنند اين . برسرمان فروبريزد
وقتی می گويم غنی البته بايد توجه داشت که من بطور . گونه رفتار می کردند

نسبی دارم حرف می زنم و منظورم ثروت زيادی نيست چون حتی بهترين در 
ين جماعت، ثروت مازادندارد و برای اکثرشان هم در زمان سختی زندگی ميان ا

 . به دشواری می گذرد
زنان فرش، نمد، گليم هائی که . همه کارها و کارهای خانگی به گردن زنان است

درحالی که بچه های نق نقو همه جا به دنبال . پشت اسب می اندازند را می بافند
نصب و جمع کردن چادر ها هم . هده زنان استشان روان اند، همه آشپزی هم بع

کار زنان است در حالی که شوهران مفت خوارشان، راحت می گذرانند و برپشت 
اسبهای شان سوارشده و گاه وبيگاه همسايگان را غارت می کنند و به کشت 

البته درديگر عرصه های زندگی . ناچيزی که انجام می گيرد می پردازند
دراردوگاه ايرانی ها، من با يک . رقابت زنان در امان نيستندزناشوئی، مردان از 

زن ترکمن ملاقات کردم که خودش را فاطمه سردارمی ناميد و مثل مردان لباس 
پوشيده و همان گونه مسلح بود و به دلاوری های خود در غارت از گوکلمان ها 

ان برده و به می باليد وحتی سر جداشده دو گوکلمان را حفظ کرده بود تا به تهر
اين زن دررشادت و روحيه جنگ آوری و . عنوان هديه به شاه عرضه کند

فرماندهی حمله و غارت مشهور بود و با غرور زياد از پيروزی های خويش بر 
 .عليه گوکلمان ها سخن می گفت

زنان و کودکان قبايل اغلب خوش رو و زيبا هستند و مردان هم خوش قيافه اند، 
مشخصاتی که نژاد ترکمن ها را می سازد مشخص می شوند، اگرچه اغلب با 

يعنی يک صورت تخت بيضی شکل، دماغ کوچک و خوابيده، استخوان چانه 
برآمده، چشمان کوچک که نسبت به يک ديگر اندکی مورب اند و با صورتی با 

اين به واقع توصيف يک ترکمن واقعی است که او را . حداقل ممکن ريش و سبيل
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گول ها بسيار خوش قيافه ترند و دراصل، . مند که با گول تفاوت داردايک می نا
 .ترکيبی از نژاد ايرانی و ترکمن هستند

گفته می شود که چاروارس . چوروس ها به نظر می رسد که اسبهای خوبی ندارند
ها اسبهای به مراتب بهتری دارند ولی من فکر نمی کنم که تعداد اسبها زياد باشد 

يک اسب خوب را . ش هم به قبايل جعفر بای و آتابای تعلق داردو بخش عمده ا
 پوند خريد و ممکن است که قيمت يک اسب خوب 20 تومان يا 40می شود به 

ترکمن ها اسبها را نعل نمی .  پوند هم بالا برود50 تومان يا 100حتی تا 
مت البته اسبهای پرقي. کنندومعمولا هم با لجام مختصری اسب سواری می کنند

برای اسبها هم طويله و يا اصطبلی . معمولا زياد مورد استفاده قرار نمی گيرد
وجود ندارد ودر تمام فصول سال اسبها در فضای آزاد زندگی می کنند از گوش يا 

اسبها . دم اسبهای پرقيمت را در هوای سرد معمولا با نمدهای زيادی  می پوشانند
د و معمولا هم ريسمان طويلی به آنها می را در وسط مجتمع چادرها نگاه می دارن

ترکمن ها از . بندند که اسبها بتوانند در يک دايره وسيعی تحرک داشته باشند
 . ماديان زياد خوششان نمی آيد و به همين خاطر، قيمت شان بسيار نازل است

 .قيمت شتر، گاو و غيره آن گونه که توانستم اطلاعاتی جمع آوری نمايم
ابوت اين قيمت ها را به شيلينگ نوشته ) [  پوند6 تا 2.5(  تومان 12 تا 5شتر از 

 .]س. ا-است که به پوند تبديل کرده ام
 ) پوند1.5(  تومان 3شترجوان دوساله، 

 ) پنس، تا دو پوند25يک پوند و (  تومان 4 تومان تا 2.5گاونر 
  تومان بر حسب اندازه8 تا 5گاوميش بين 

 )پنس20(  قران 4گوسفند، ميش، 
 ) پنس30 تا 25(  قران 6 تا 5، )قوچ( گوسفند، نر 
 ) پوند7.5 پوند تا 1.5( تومان 15 تا 3ماديان، از 

 ) پوند1.5(  تومان 3الاغ، 
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اگر سريع بدوند، .  تومان5 تا 3يابو، اسبهای معمولی که از خيوه می آورند، 
 . سد تومان هم می ر20 تا 10معمولا قيمت شان خيلی بيشتر است و بين 

 قيمت غلات و غيره
  کيلو يک قران14گندم، هر 
  کيلو يک قران34جو، هر 

  کيلو يک قران14جمغان، هر 
  کيلو يک قران17برنج، هر 
  کيلو، يک قران10ماش، هر 

ابوت وزن را برمبنای پوند وزن انگليسی به دست داده است که من آن را به ( 
 .)س.ا. کيلو تبديل کرده ام
 منطقه تعداد زيادی شتر برای مناطق ديگر ايران و منطقه قفقاز هم چنين از اين

 .درروسيه خريداری می شود
در اين زمين های گرگان که اکنون قبايل يموت در آنها ساکن اند، در گذشته 
شهرها وروستاهای زيادی وجود داشته است که درحال حاضر خرابه های شان 

حتی يک منطقه دارای جمعيت در حال حاضر، . وجود دارد وقابل رويت است
ترکمن ها الان مدتهاست که اين زمين ها را . اسکان يافته در اين جا وجود ندارد

به تصرف خود درآورده اندکه در بخش هائی از آن گندم، جو، برنج می کارند و 
 مايل فاصله دارد به صورت دشت و چمن زار 12 تا 10بقيه را که تا رود اترک 

 در فصل بهارعلف های وحشی آن قدر رشد می کنند که به باقی می گذارند که
خاک اين منطقه بسيار تيره رنگ . گفته ترکمن ها تا سينه اسب شان بالا می آيد

است و تقريبا به طور کامل فاقد سنگ ريزه است و محصول گندم و جو هم با 
 در نزديکی اترک،.  دانه برداشت کرد20حداقل زحمت، از هردانه می شود تا 

زمين به نظرم اندکی نمک داردو علف هائی که در جاهای ديگر به راحتی رشد 
می کنند در آنجا، جايشان را به چند بوته و گياه می دهند که در خاکهای شوره 
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بعلاوه به گمان ترکمن ها در اين زمينه ها . زار می رويند، مثل درخت گز
 که در ديگر مناطق توليد هندوانه هم به عمل می آورند که نسبت به هندوانه ای

 . می شود کيفيت بهتری دارند
از خرابه شهرها در منطقه صحرا که به آن اشاره کردم از ديگران بر جسته تر 
خرابه های شهر مشهد مصريان است که در شمال اترک واقع است که البته من 

ند، و يک ولی به گفته کانالی ديوار و برج های اين شهرشامل دو مناره بل. نديده ام
از . گفته می شود که چنگيزخان اين شهر را منهدم کرده بود. مسجد می باشد

 همان شهرعهد عتيقی هورکوان يابه گفته مک دونالد، -خرابه های شهر جرجان
 اکنون تنها چند تا تپه و کپه مشاهده می شود با يک برج تنها –) کی نير، هيرکانيا

ی شود و در حال حاضر مرز بين يموت ها و افتاده آجری که گنبد کابوس ناميده م
در قسمت جنوبی گرگان، اين گنبد روی تپه ای واقع است و . گوکلمان هاست

اين گنبد، . تخمين زد)  متر45(  پا 150فريرز هم ارتفاع اش را کمی بيشتر از 
گفته می شود که . راه راه، اندکی هم خم داردو سقف اش هم مخروطی شکل است

 سال پيش می زيسته و به دست پسرش 700 شاهزاده ای که مقبره کابوس،
گفته می شود که يزيد ابن موحللب در اواخر قرن اول هجری، . منوچهرکشته شد

عبدالملک مروان شاهزاده دمشق به يزيد ابن . شهر جرجان را ويران کرد
تاريخ نگاران ايرانی نوشته اند که . موحللب دستور ويران کردن اين شهر را داد

قتل عام مردم آن قدر زياد بود که از خون مردم، حوض ها ايجاد شد و اشغالگران 
من فکر می کنم که . وحشی هم خون را با غذای خود مخلوط کرده می خوردند

 . اين ادعا ساختگی باشد
تقريبا سه مايل بطور جنوب از اينجا، درپای تپه ها نقطه ای وجود دارد که به آن 

 که خرابه های ناچيزی در آن يافت شده و گفته می شود که دشت حلقيان می گويند
محل شهر عهد عتيق به نام شهر سلاسل است و گفته می شود که درنزديکی پسره 

 . رک، باقی مانده شهری به نام شهر پرست وجود دارد
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در زمين هائی که در تصرف قبايل تاتار و گوگوگ می باشد، کمی درغرب گنبد 
 شهری به اسم شهربی بی شيروان در آن وجود داشته  جائی است که-کاووس

 .است ولی چيزی از آن به غير از چند تپه سرسبز باقی نمانده است
تنها خرابه ديگری در صحرا که من از آن ها با خبر شده ام خرابه آق کالک است 

 مايلی شمال استرآباد وجود دارد که 10 يا 9که مقر پيشين قبيله قاجار بود که در 
خرابه های موجود شامل يک ديوار، .  از آن توصيفی به دست داده اممن

رودخانه، جای پای آب، که از دريا آغازشده به سرزمين گوکلمان ها ختم می شود 
به اين خرابه ها کيزيل الان می گويند و آنها را . و بين اترک وگرگان واقع است

ه من در باره اين خرابه ها با توصيفی که ب. متعلق به زمان اسکندر کبيرمی دانند
داده اند، من فکر می کنم آنها باقی مانده يک قناتی هستند که سر چاه را اندکی از 

 يارد و 15عرض آن هم گفته می شود که . سطح خاک برجسته تر ساخته اند
کارهای آجری در بعضی . ارتفاع اش در بعضی مناطق به همين ميزان است

 . می توان خرابه های يک روستا را مشاهده کردمناطق يافت شده و  در مسيرش
حالا که دارم از عهد عتيق حرف می زنم بد نيست اشاره کنم که در رادکان در 
. ساور هم يک برج زيبای آجری وجود دارد که عبارات قديمی رويش نوشته اند

دست . برج به شکل استوانه تو خالی است و يک سقف کوتاه مخروطی هم دارد
 . ی هم هست که به علت فاصله زياد از زمين، قابل خواندن نيستنوشته هائ

 مسافرت از ساری به تهران از طريق جاده فيروزکوه
 از اول فوريه از استرآباد به طرف ساری حرکت کردم ولی چون مسير من 
تقريبا همانی بود که در سفر گذشته توصيف کرده بودم، من دنباله روايت سفر را 

برای يافتن چاروادار ناچارشدم سه روز .  فوريه می گيرم9خ از ساری در تاري
 . در ساری توقف کنم

 صبح از ساری راه افتاديم و ازجاده ويرانه ای سفر کرديم که به 11يک ربع به 
وقتی هوا . خاطر وجود چاله های عميق پر آب، گذشتن از آن بسيار دشوار بود
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 آن جاده آن قدر خراب می خشک است البته می شود از آن گذشت ولی پس از
شود که کاروان ها معمولا عطايش را به لقايش می بخشند و از زمين های مرداب 
گونه  شالی زار در پای تپه می گذرند تا به پای تپه برسند که ما يک ربع بعد از 

پس . در همين مکان امام زاده قاسم هم قابل رويت است.  به آن رسيديم12ساعت 
يک .  ونيم  به روستای سورکه کلا رسيديم12ان جنگل ساعت از آن راه از مي

ساعت بعدهم از روستای اراتی گذشتيم که سه بخش مجزا دارد که در غرب 
به خاطر سختی راه، نمی توانيم کمی . وشرق فاصله زيادی را در بر می گيرد

 گير بيشتر از دو مايل در ساعت به پيمائيم چون اسبهای ما به تکرار تا زانودر گل
اين قسمت از اين منطقه، به صورت قطعات کوچک کشت شده که با . می کنند

ظرافت تمام با ديوارهای جگنی از هم مجزا می شوند و بزودی هم شاهد گندم 
تپه هائی که در سمت چپ ما قراردارد هم بخشا .  کاری و بوته های لوبيا بوديم

.  ر مطبوع و دلچسب استزير کشت اندو اين جا وقتی که هوا خوب باشد، بسيا
تپه ها زياد مرتفع نيستند، که دردامنه اش برف نشسته است که پيچ تندی هم به 

 ازروستای افراکوتی گذشتيم و بعد 2يک ربع بعد از ساعت . سمت جنوب دارد
ازاين که به زحمت از مرداب و جنگل گذشتيم مجددا وارد جاده اصلی شديم که 

 ونيم 3 به علی آباد، روستائی که ما ساعت زمين اش سفت است و تا رسيدن
 دقيقه پس از گذشتن از 25.  بعدازظهر به آن رسيديم، جاده بطور کلی خوب بود

يک پل سنگی برروی سياه رود، و پس از کلی تاخير سرانجام در مغازه ويرانه 
وقتی دفعه پيش من اين جا بودم، . يک پينه دوز پياده شديم و لنگر انداختيم

اطراق کرده بودم که دو آپارتمان ) برادر امام رضا( زاده يوسف رضا درامام
اين . حقير که در تصرف متولی بود، محل سکونت محدودی به ما ارايه داده بود

روستا، وضع مناسبی ندارد، بازار يک خطی از چند مغازه دارد ولی خانه هايش 
آصف الدوله بود ولی اين روستا متعلق به . درلابلای درختان جنگل پراکنده اند

فاصله تا . وقتی که مورد غضب قرارگرفت، روستا را به ديگری بخشيده اند
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 مايل است و چاروارداری که بار وبنديل ما را می آورد اين 11ساری تقريبا 
هوا بطور حيرت آوری خوب و حتی .  ساعت و نيم طی کرده است7فاصله را در 

 .  گرم بودمی توانم بگويم که بطور آزاردهنده ای
 صبح، از طريق يک راه فرعی منشعب 8درروزدهم فوريه، يک ربع يه ساعت 

بطور کلی . از جاده اصلی، به سمت جنوب به سوی دره تارلار راه افتاديم
سرتاسر مسير از درختهای شمشاد پوشيده . مسافرت از اين جا قابل تحمل بود

. ان خيلی باارزش باشداست ولی اين درختها آن قدر رشد نمی کنند که چوب ش
 تا 300رود تارلار به صورت يک رودخانه کم آب ولی بسيار پخشيده، که تقريبا 

راه ما درکناره دست راست رودخانه از .  يارد عرض دارد، در جريان است400
 که -و نيم از يک پل يک دهانه ای بررودخانه توجی9جنگل می گذشت و ساعت 

در اين جا به منطقه شيرگاه وارد شديم که . ميکی از منشعبات آن است، رد شدي
بخشی از سواد کوه است و بلافاصله به چند آلونک وخانه چوبی که برای کاروان 

به راهمان ادامه . دو يا سه مغازه هم وجود دارد. دارها ساخته شده اند برخورديم
يک  صبح هم به خرابه های 10داديم و به تعقيب چند گراز هم پرداختيم و ساعت 

پل آجری رسيده در منطقه ای کم عمق از رودخانه ديگری که به تارلار می ريزد 
 يارد بود و آرتجن ناميده می شود و از دره 15عرض اين رودخانه تقريبا . گذشتيم

بعد از اين جا جاده اصلی خيلی خراب . ای در سمت چپ ما سرچشمه می گيرد
باريک بی نام عبور کرده دو  از يک رودخانه 11 دقيقه به 25بود و درساعت 

. باره به تعدادی آلونک و خانه های چوبی رسيديم که شيرگاه ناميده می شود
فاصله . دراين جا مغازه برای فروش جو ، کاه، و هم چنين نعل بندی وجود دارد

رودخانه تارلار در دست راست . شيرگاه از علی آباد تقريبا دو و نيم فرسنگ است
اين روستا فقط .  کلا هم در کرانه چپ آن در برابر ماستما و روستای شيرجه

 روستا 8در اين منطقه . يک چاپارخانه است برای کسانی که مسافرت می کنند
 . وجود دارد که نام هايشان به اين قرارند
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 پولادکلا
 فرامرزکلا

 ده ميان گاو و زن
 چاکه سر
 بوشل
 معالفه
 چالی

 شيرجه کلا
 800ردشير ميرزاست  و درآمد اين روستاها هم همه اين روستاها در تيول ا

تومان است ولی نه شماره اين دهات و يا درآمدشان با آن چه که از منابع ديگر 
 . فهميده ام می خواند

محصولات اين منطقه، برنج، نيشکر، نخود و ولوبيا است و تا جائی که می دانم 
 . شودگندم و جو و هيچ نوع ميوه ای دراين منطقه توليد نمی 

جاده اصلی برای فاصله .  سفرمان را از پايان دره از سر گرفتيم12چنددقيقه به 
 12 دقيقه بعد از ساعت 18. کمی خوب و مسطح بود و بعد خرابی اش آشکار شد
 دقيقه بعد از ساعت 28در . از پل راهداری گذشته به دره تنگ وعميقی رسيديم 

روی يک رودخانه پرآبی که به  به يک پل يک دهانه ديگر رسيديم که بر12
در اين جا منطقه شيرگاه به پايان . تارلار می ريزد به نام رود کسيليان ساخته اند

پل هائی که دراين قسمت جاده وجود دارند معمولا خيلی قديمی اندولی . می رسد
ده دقيقه بعد از ساعت يک به خرابه . خيلی محکم اند و هم چنان پا برجا هستند

گری رسيديم که طول زيادی نداشت ولی برروی رود تارلار در اين جا های پل دي
برای مسافتی جاده قابل تحمل شد، . ساخته شده بود که دره اندکی پهن تر می شود

و از جنگل های مرتفع گذشتيم ولی خيلی زود دو باره ويرانی جاده نمودارشد و 
من فکر می . دشوارترگشتگذشتن از آنها از آن چه که تا کنون تجربه کرده بوديم 
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درساعت . کنم بدترين توصيفی که می شود ارايه داد در اين جا مناسب خواهد بود
 و نيم از  خير جاده ويرانه گذشتيم و سرازير شده ازرودخانه گذشتيم و ده دقيقه 2

 بعدازظهر رسيديم به زنجيره ای از آلونک  يا به روستای سرکه کلا که 3به 
 . مايل سواری پياده شديم و اطراق کرديم19 است و بعد از برروی تپه ها واقع

سوادکوه براساس اطلاعاتی که گرفته ام و در اختيار من است، از سه منطقه 
 روستاست و 36تشکيل ميشود، راسته پی، ولی او پی، و شيرگاه که در کل شامل 

، محصولاتش هم شامل گندم، جو.  قران است14 تومان و 2795ماليات اش هم 
در غرب .  فرسنگ می شود14برنج، و فاصله بين شمال و جنوب اش هم تقريبا 

آن، نيشل و در شرق آن هم هزار جريب واقع است وجنوب اش هم به فيروز کوه 
به نظر می رسد که در . آب رودخانه تارلار از چندين چشمه می آيد. ختم می شود

صوص گله های بزرگ اين منطقه، گاو نر، گوسفندو بز فراوان است و به خ
 گوسفندو بز که در دامنه کوههای مرتقع به چرا مشغول اند، ديده می شوند

دورنمای اين مناطقی که امروز از آنها گذشتيم در يک روز خوب در هر فصل 
ديگری بايد بسيار زيبا و تماشائی باشد ولی در حين سفر ما، خيلی مرطوب و کدر 

 .عيش مان را به واقع خراب کردبود و وضعيت وحشت آور جاده ها هم 
 صبح راه افتاديم چيزی نگذشت که مجبور 8درروز يازدهم، ساعت ده دقيقه به 

دره را مه غليظی . شديم سه بار از رودخانه از اين سو به سوی ديگر بگذريم
گرفته بود که در اين منطقه خيلی گسترش يافته است و بخش مسطح آن، در همه 

اگرچه  باز ناچار شديم که جاده اصلی را رها . رداردجهت زير کشت برنج قرا
 به 9در ساعت . کنيم ولی دو بار ديگر مجبور شديم که از رودخانه بگذريم

 دقيقه 25روستای کوچکی رسيديم که در سمت راست ما واقع بود و در ساعت 
.  از روستای ديگری که روی تپه درهمان جهت واقع بود گذشتيم9بعد از ساعت 

 دقيقه مانده به ده 20. قع همه روستاها در اين جا دردامنه کوهها واقع اندبه وا
صبح به زيراب رسيديم که چيزی جز مجموعه ای از آلونک و خانه های چوبی 
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نيست و در سمت راست کرانه رودخانه هم يک چاپارخانه قراردارد ولی 
 .روستائی به همين نام در بالای تپه مرتقع واقع است

ی که مدتی پيشتر قطب نمايم شکست، من نمی توانم به درستی جهت از آن جائ
گيری جغرافيائی اين مناطق را مشخص کنم ولی ديروز وامروز به نظر می آيد 

 به يک بخشی ازجاده 11در ساعت .که به سمت جنوب شرقی در حرکت بوده ايم
ر آن د. رسيديم که خيلی خطرناک بود و از کمرکش کوه به سمت بالا رفته بود

در . بالا لوح مسطحی وجود دارد که برروی صخره ای کنده کاری شده است
 به پل سفيد رسيديم که اين هم مجموعه ای 11 دقيقه بعداز ساعت 25ساعت 

آلونک های چوبی است و بلافاصله با گذشتن از يک پل دو دهانه از رودخانه 
 که مجموعه ای است از  دقيقه مانده به يک به تاله رودبار رسيديم5. عبور کرديم

آلونک و خانه های کوچک، دو سوی دره هم قطعات زمين مسطح شده که زير 
چون کشت برنج، به آبياری نياز زيادی . کشت برنج قرار دارند قابل رويت اند

جنگل در اين جا . دارد، فقط در زمين های مسطح چنين کاری امکان پذير است
.  ر در دره و در ته دره خيلی کم اندرشد زيادی نکرده، و درختان بزرگ مگ

درساعت ده دقيقه بعد از يک به روستای تاله رسيديم  وتصميم گرفتيم که شب در 
 . اين جا بمانيم

جاده يخ داشت و آن قسمت سايه .  صبح سوار شديم7روزدوازدهم ده دقيقه بعد از 
ی کبک چيزی نگذشت که ما شماره حيرت آور. دار دره هم از برف پوشيده بود

های پا قرمز ديديم و برای شکارشان هم به تکرار توقف کرديم و به همين دليل هم 
حدودا يک ساعت که از سفرما گذشت . پيشروی ما در چند مايل اول خيلی کند بود

همراهان من به غاری در بالای کوه اشاره کرده و گفتند که نامش غار ديو سفيد 
 صبح به دوآب رسيديم که 8 دقيقه بعد از ده. است که در جنگ با رستم کشته شد

مجموعه ای بود از خانه های رعيتی و اصطبل ودره هم دائم باريک و گشاد می 
. شد و هر جا که گسترش می يافت، زمين های مسطح  زير کشت برنج بود
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 به 9يک ربع بعداز . رودخانه هم بسيار کم آب و به صورت نهری درآمده بود
برروی کوه .  چاپارخانه ای است برای اقامت کاروان دارهاسورکرآباد رسيديم که

يک ربع به يازده به مجموعه ای از آلونک رسيديم . درختان کمی ديده می شوند
جهت . که نامش عباس آباد است و پس از آن هم راه مان از ميان برف می گذشت

رفتيم حرکت ما تاکنون به نظرم به سوی جنوب غربی بودو تدريجا هم پائين می 
دره در اين نقطه کاملا . ولی دراين نقطه به نظرم بيشتر به سمت غرب می رويم

درساعت يک ربع به يک، . عميق شده و هيچ زمين کشت شده ای ديده نمی شود
به بالاترين نقطه رسيديم و در اين نقطه، سوادکوه و سرزمين جنگل ها تمام می 

مه داديم و يک ربع بعد رسيديم به شود و وارد فيروزکوه می شويم و به رفتن ادا
دراين جا در . کاروانسرای ويرانی که می گويند درزمان شاه عباس بناشده بود

گوشه ای از اين کاروانسرای ويرانه يک يا دوتن زندگی می کنند و به مسافران 
علوفه و جو و ديگر نيازمندی ها را می فروشند ولی داخل اين بنای ويرانه  

برف . د و از سه جهت آن هم باد سوزناکی به درون می وزيدهواخيلی سرد بو
ماندن . زيادی که  به درون آمده دروسط ساختمان به صورت تپه ای درآمده است

رفته رفته ظاهر قضايا . ما در اين جا برای امشب به نظرم غير ممکن می آيد
اد تغيير کردچون خدمتکاران آتش فراوانی روشن کردند و  فضا ازحرارت ايج

وقتی بارهای ما رسيد، پس از . شده بوسيله يک گروه مرد وچهارپايان متفاوت شد
 ساعت که سفرشان طول کشيد، ما به اندازه کافی وسايل راحتی برای خودمان 9

 بعدازظهر مطبوع بود بعد به همراه باد شديدی که 3هوا تا ساعت .  فراهم کرديم
 ونيم، دما سنج 7، ساعت درسرشب. می وزيد، مه غليظی همه جارا گرفت

قبل از پايان شب، چند مسافر ديگر .  درجه زيرصفر نشان می داد5فارنهايت من 
هم از راه رسيدندبه همراه يک فرستاده روسی و چهارتا هم جنازه که درراه کربلا 

فاصله اين جا . اين مجموعه، آن شب درداخل اين کاروانسرای ويرانه بوديم. بودند
 . رسنگ است ف5تا تاله هم 
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درروزسيزدهم که هوا کاملا صاف بود از طريق يک کوره راه باريک که بابرف 
درمايل دوم از کنار يک . زيادی پوشيده بود بطرف فيروزکوه راه افتاديم

کاروانسرای ويران ديگر ولی اندکی کوچکتر گذشتيم ودردشت به طرف غرب به 
از روستای کيتالان که در سمت  9 دقيقه بعداز 20درساعت . راهمان ادامه داديم

 دقيقه درمنتها عليه 40راست ما واقع بود گذشتيم و بعد درکل بعداز سه ساعت و 
درسرراه رسيدن به فيروزکوه من حيوانی را . دره کوچک  به فيروزکوه رسيديم

 . ديدم که گمان می کنم مردارخوار باشد که در اين حوالی گاه ديده می شود
اضر چيزی بيشتر از يک روستا نيست و به واقع روستای فيروزکوه در حال ح

 خانوار جمعيت دارد که اغلب شان در زمستان 150فقيری هم هست که 
اسمش از صخره ای در همين نزديکی . درجستجوی کار به مازندران می روند

می آيد که در کنار ديگر کوهها در همين حوالی است ودرگذشته قلعه ای داشت که 
گور . د پسر کيخسرو، برادر کيکاوس به اسم فيروزشاه ساخته بودگفته می شو

 . کيکاوس هم می گويند که در همين نزديکی هاست
اين روستا در مرکز منطقه ای به همين نام واقع است که در چهار جهت تقريبا 

در شمال فيروزکوه، سواد کوه واقع است، درمشرق، .  مايل طول دارد16 تا 12
مرتعی است متعلق به سمنان، درجهت غرب هم، تا يک فرسنگ هم گل سفيد، که 

 بلوک است، به اسامی، فيروزکوه، 5اين منطقه شامل . ونيم دليچای ادامه دارد
ابوت نام پنجم را ذکر . (  روستا ست44خزان چاه، ارجمند، حبل رود که شامل 

فته شده  تومان گ1600 تا 900کل ماليات اين منطقه هم بين ). س.ا. نکرده است
روستاها معمولا کوچک اند و محصول زمين در اين ).  ليره800 تا 450( است 

است ولی در ) گلابی و سيب( منطقه هم عمدتا شامل، گندم سرخ، و چند نوع ميوه 
حبل رود که گرم ترين بخش اين منطقه است محصولات ديگر از قبيل گردو، 

اين منطقه در . م به عمل می آيدزردآلو، گيلاس، سنجد وهم چنين مقدار کمی جو ه
وجه عمده ييلاقی است و مرتفع، و حيوانات وحشی شبيه به گوسفندوبز فراوان 
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هيچ معدنی ندارد به غير از يک معدن نمک، در روستای حسن آباد که تا . اند
 فرسنگ فاصله دارد و کيفيت محصول اش هم چندان خوب نيست 6فيروز کوه 

 فرسنگ فاصله دارد مورد بهره برداری 4 سمنان ولی معدن نمک سورکه که تا
 . قرار می گيرد

 صبح از فيروز کوه راه افتاديم و از يک گردنه باريکه که 8در يک ربع بعد از 
درطول مسير ما . راه به دره ای داشت که تقريبا يک مايل عرض اش بود گذشتيم

صله کمی در قله دماوند به فا.رفته رفته از دامنه درجهت غرب صعود کرديم
می شد و دما سنج من ) س.ا- سانتی متر60(عمق برف تقريبا دو پا . مقابل ماست

پس از آن ما بيشتر به .  درجه زير صفر را نشان می داد4 صبح 7هم در ساعت 
دره هم بسيار تنگ ترشده بود ودر ساعت ده . طرف جنوب غربی حرکت کرديم

انه نمه رود گذشتيم که دردو شاخه  به حداعلای آن رسيديم از رودخ11دقيقه به 
 يارد  به طرف جنوب از طريق دره ديگری در جريان 20هرکدام به عرض 

 مايل درساعت بيشتر 2برای نيمی از اين مسافت، احتمالا سرعت ما از .  است
سپس از تپه ای به نام .  مايل راه رفته ايم3نبود ولی بعداز آن احتمالا ساعتی 

. م و دربالای آن مسير طولانی وخسته کننده ای را طی کرديمکتول سوند بالا رفتي
که با برخورد دائمی ما با کاروان های ديگر بسيار خسته کننده تر و کندتر می شد 
چون از گذرگاههای باريک با اين برف سنگين در دو سو و وجود اين کاروانها به 

 حصارشده در يک ربع بعداز ساعت يک ازکنارمحوطه. دشواری می شد گذشت
ای درسمت راست مان گذشتيم که می گفتند سه يا چهار مغازه دارد که به 

اسم اين منطقه حصارشده . مسافران کاروانها اجناس مورد نيازشان را می فروشند
. امين آباد است که بوسيله امين الدوله يکی از وزرای فتحعليشاه  ساخته شده است

ده دقيقه ديگر .منطقه دماوند آغاز می شوددراين جا منطقه فيروزکوه تمام شده و 
ما از کوه سرازير شديم دردامنه ای که پر از درخت صنوبر،  سروکوهی و بوته 

 ما مجددا از تپه ها 2درساعت ده دققيه بعداز ساعت .  بودbarberry های
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 ما ازدره 3در ساعت . بالارفتيم، اين مسير از اين بالا وپائين رفتن ها زياد دارد
کی پائين رفتيم و به دلی چای رسيديم که از آن نهرباريکی بطرف جنوب در باري

جهت خار جريان داشت ودر اين جا ما محلی برای اقامت شب مان يافتيم که شامل 
يک غار بود که به عنوان يک مغازه برای فروش جو، کاه و ديگر نيازمندی ها 

ونک بسيار مختضر که ديگر غارها و يک آل. مورد بهره برداری قرار می گيرد
 5از اين جا تا فيروزکوه . به آن کاروانسرا می گفتند هم محل اسکان گاوها بود

 .  فرسنگ باشد5.5من حدس می زنم که اين فاصله .  فرسنگ فاصله است
 از تپه 9 از غار محل اقامت مان راه افتاديم تا ساعت 7.30 فوريه، درساعت 15

ک دره که حدودا نيم مايل عرض داشت، به بالا رفتيم و پس آن گاه درطول ي
ده . هرچه به طرف غرب جلوتر رفتيم عمق برف بيشتر شد. طرف پائين رفتيم

 از کاروانسرای آرو گذشتيم  ودردره بالای آن هم 10دقيقه بعد از ساعت 
باز از مسير سربالائی گذشتيم تا به منطقه ای . روستائی به همين نام وجود دارد

در .  از کاروانسرای مير آباد گذشتيم10.30درساعت . يديمصاف و مسطح رس
يک ربع به دوازده به باغ شاه رسيديم که مجموعه چندين باغ است که بوسيله آغا 

روستائی در همين جا به نام سربوندان که نيم مايل آن . محمد خان قاجار بناشده اند
ديم و در کل پس  دقيقه به ساعت يک به روستای جوان رسي5. سو تر واقع است

.  هم در روستای آينه ورزان بوديم2 دقيقه به 20 فرسنگ راه،  ساعت 5از طی 
دربخشی از روز هوا به طور ازاردهنده ای گرم بود ولی بعد، باد خنکی وزيد که 

 . ما به واقع يخ زديم
 صبح به راه مان در دشتی که ديروز وارد آن شده 7.30 فوريه ساعت 16در 

هرچه که جلوتر رفتيم اين دشت هم تنگ تر می شد و سرانجام .  داديمبوديم، ادامه
 از دو روستا که درسمت راست ما 9.30در ساعت . به منطقه ای ناهمواررسيد

کمی جلوتر درسمت راست، شهر . واقع بودند به نامهای شله مه و گليارد گذشتيم
. شهر قابل رويت نبوددماوند واقع است ولی تپه ها جلوی ديد ما را گرفته بودند و 
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در اين جا از نهر باريکی که بطور جنوب می رفت گذشتيم و بعد از آن مجددا به 
همان راهی رسيديم که من در نوامبر سال گذشته از آن طريق به دماوند رفته 

. ولی راهمان را دربرف گم کرده درروستای  سياه بند لنگر انداخته بودم. بودم
 فرسنگ طی 6 پس از 2 دقيقه بعداز ساعت 5و ساعت  به سياه بند 12.30ساعت 

 فرسنخ راه با برف سنگين و 5روزبعد هم پس از طی . مسافت به استلک رسيديم
 روز که درسفر بودم به تهران 17عميقی که بود سرانجام پس از سه ماه و 

 .رسيديم
 1848 آوريل 21کيث ادوادز ابوت، تهران 

 
 گفته می شود درايران وجود دارد ولی اطلاعاتی در باره منابع کانی که

 . درگزارشهای قبلی به آنها نپرداخته بودم
درنزديکی چهارده که در چهار فرسخی دامغان واقع است، در تپه : معدن روی

هم . اين يک معدن قديمی است که در حال حاضر دائر نيست. ای به نام کولارريز
 .اردچنين در تو درو در خراسان هم معدن روی وجود د

گفته می شود که درکوههای نزديک مشهد، معادن طلا، نقره، مس، آهن وجود 
 . هم چنين سنگ لاجورد. دارد

احتمالا کريستال است که شبيه ( درروستای گورمکان، هم معادن ياقوت، الماس 
، فيروزه،  و )emeraldاين هم نام (  و زمرد (ruby)الماس به نظر می آيد ، لعل 

 . نگ در تورف کوههم چنين مردارس
. معدن طلا گفته می شود که در فرائی زين، کوه کارور و اژدر کوه وجوددارد

درترشيز هم گفته می شود که يک معدن طلا . معدن نقره هم در کوه هزار ميچيد
وجود دارد که در زمان نادرشاه مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی در حال 

 .دحاضر، از آن بهره برداری نمی شو
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 فرسخ فاصله دارد معدن مس، قلع سياه و کروم 4درروستای طبس که تا سبزوار 
 .زرد وجود دارد

 .درميومه در خراسان معادن قديمی مس وجود دارد
 . درابره نزديکی بسطام سنگ آهن و و هم چنين هجر اليهود وجود دارد

 به در نزديکی شاهرود و بسطام رشته ای از سنگ های مس يافت شده است که
صورت غير منظم مورد بهره برداری قرار می گيرد ومحصولات آن به 

 سنگ - در دوازده فرسخی بسطام-درترود در بسطام. مازندران صادر می شود
ريزه و شن، که ادعا می شود طلا هم دارد، هم چنين مرگاش طلا، زاج زرد، 

 . سمباده، مس، قلع سياه که مداد ناميده می شود، يافته می شود
گفته می شود که رگه های زيادی از ذغال سنگ در نزديکی کيز، : غال سنگذ

 . کاله، و قافلان کوه يافته می شود
 روستا، در 7معدن و رگه های از سنگ های معدنی در کوزر، منطقه ای شامل 

 معدن قديمی در اين 22گفته می شود که . ده فرسخی جنوب دامغان وجود دارد
 کدام در حال حاضر مورد بهره برداری قرار نمی منطقه وجود دارد که هيچ

معادن به .  کوره در نزديکی جنگل موجود است700هم چنين خرابه های . گيرد
 .اين قرارند

 .يک معدن طلا در يک فرسخی روستای کوزر+ 
 .  معدن نقره در کوههای چلدر که به روستای کوزر نزديک است2+ 
د که از هر سه من سنگ مس دار، يک يک معدن مس در پيستان، گفته می شو+ 

 . من مس خالص به دست می آيد
 .دربالای طلا، يک ماده معدنی وجود دارد که به آن طلای مرگاش می گويند

 .دربالای معدن نقره، يک ماده معدنی وجود دارد که به آن نقره مرگاش می گويند
 يک معدن آهن
 يک معدن فولاد



 111

 وستای روسه همواريک معدن لعل بنفش، لعل آبی درر+ 
يک معدن الماس بنفش، يا ماده معدنی براق درروستای رشورکه به جای سنگ 

 .سمباده  از آن استفاده می شود
 يک معدن عقيق درروستای رشور+ 

 يک معدن فيروزه در روستای رشور
 يک معدن لاجورددرحسيننان

 يک معدن زاج قهوه ای و سفيد درروستای رشور
 ن رشوريک معدن سولفوردرمعد

 يک معدن سمباده 
 آبی يک معدن زنج کبود تا طوطيای هندی احتمالا جوهرگوگرد

يک معدن يک سنگ معدنی به نام پازر که به عنوان پادزهر برای سموم استفاده 
 .می شود

 يک معدن سليمانی
 يک معدن شهدنيس در معلمان

 يک معدن قيل ارمنی گل رس ارمنی
 ره آهنگریيک معدن قيل بوته برای ساختن کو

 يک معدن قيردر سيتور
گذاشته ام، نمونه ای دراختيار دارم که می توانم درصورت + آنها که در کنارشان 

 .لزوم بفرستم
درچهار فرسخث کوزر جنگلی به نام های تاوق، گيچ، سوکيز و بونه وجوددارد 

درزمان نادرشاه .  مايل مربع را می پوشاند12که گفته می شود مساحتی معادل 
هم چنين گفته می شود که جنگل هم آن موقع بسيار انبوه . عادن کوزر فعال بودندم

معادن . درنزديکی جنگل کوه مارواقع است که پرازمارهای سمی است. تربود
 . نمک هم در آنجا وجود دارد
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درکوزر همچنين خرابه های شهری به نام شهرسورکه وجود دارد که با سيل 
آنها را برای بهره گيری از معادن . نطقه بسيار فقيرندروستائيان اين م. ويران شد

به اين مناطق آورده اند  که درحال حاضر مورد استفاده قرار نمی گيرد همان 
 . تائيد شود طور که پيشتر هم گفتم صحت اين اطلاعات بايد

 


